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 چكيده

قصه ها و افسانه ها، منابع مهمي هستند كه در بسياري از فرهنگ ها، بوسيله زنان ساخته و نقل 

مي شوند و در آنها از وضعيت، آرزوها و خواسته هاي زنان طبقه فرادست و فرودست جامعه 

سخن رفته است. بنابراين بررسي آنها مي تواند كه نقش مهمي در شناخت زواياي مختلف زندگي 

زنان در ادوار مختلف فرهنگ يك جامعه داشته باشد.  

هدف در اين نوشتار نيز بررسي وضعيت زن در فرهنگ بختياري بر اساس چهل قصه مكتوب مي 

باشد. فرهنگ بختياري مانند فرهنگ هاي ديگر، فرهنگي مردسالار است كه علي رغم نگرش 

مثبت به زنان، آنان را فرودست تر از مرد مي داند. در اين فرهنگ، زنان در عرصه هاي اقتصادي 

و سياسي حضوري كم رنگ دارند و نگاهي مردسالار بر اين زمينه ها حاكم است؛ اما نكته قابل 

تأمل اين است كه زنان بختياري در برابر اين فرهنگ مردسالار سكوت نكرده؛ بلكه بسياري از 

كليشه هاي جنسيتي موجود را بخصوص در زمينه هاي اجتماعي نپذيرفته و حتي در برخي 

مواقع، مردان را مجبور به تغيير عقيده نسبت به زنان كرده اند. از مهمترين دغدغه هاي زن در اين 

قصه ها، ازدواج و مبارزه با انديشه هاي مردسالارانه بوده است.گر چه از زن انتظار مي رود كه بر 

اساس معيارها و خواسته هاي مردان ازدواج نمايد؛ اما آنها در بسياري از موارداين نگرش ها را 

رد كرده و بر اساس معيارهاي كه خود خواسته اند، ازدواج نمودند. 

در اين پژوهش حضور زنان در قصه هم از جهت كيفي و محتوايي و هم از نظر كمي و آماري 

حضور زنان در عرصه فعاليت هاي سياسي و اقتصادي، انديشه هاي  بررسي شده است.

مبارزه با انديشه هاي مردسالارانه بوسيله زنان، نام گزيني  مردسالارانه در قصه هاي مورد بررسي،

شخصيت هاي زنان، ازدواج و دغدغه هاي زنان، صفت هاي زنان، تعداد شخصيت هاي زنان در 

قصه ها، شخصيت هاي اصلي و فرعي زن در قصه و شخصيت هاي منفي و مثبت زن قصه 

موضوع هاي مورد بررسي در اين مقاله مي باشند. 

فرهنگ بختياري، زن، قصه، ازدواج، فعاليت سياسي و اقتصادي كليد واژه: 
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فصل اول: بخش اول 

مقدمه 

 ادبيات هر ملتي شامل دو قسمت ادبيات مكتوب و ادبيات شفاهي كه ادبيات شفاهي نيز در 

برگيرنده قصه ها، متل ها، ضرب المثل ها، ترانه ها  است.   

ادبيات شفاهي هر ملت گنجينه اي غني است كه با بررسي  آن مي توان به بسياري از جنبه هاي 

مختلف فرهنگ آن ملت آشنا شد. «فرهنگ مردم هر ملتي در حكم زندگي نامه اي و شرح احوال 

و سيرت هاي توده ي عوام آن ملت و عامل اصلي و شاخص خصلت هاي تصوير اصيل آداب و 

عادات آن قوم و روشنگر سوابق تاريخي و نشان دهنده ي تحول فكري و تكامل اجتماعي مرد آن 

). قصه ها جزء مهم فرهنگ عوام است كه در اين 10،ص1371كشور است»(انجوي شيرازي،

پژوهش به بررسي تصوير زن درفرهنگ بختياري براساس آنها پرداخته مي شود. 

 اين پژوهش شامل دو فصل است: در فصل اول در بخش نخست، ابتدا تعريف قصه و اهميت 

قصه ها بيان شده و در ادامه روش تحقيق و اهداف بيان گرديده است. بخش دوم آن شامل 

خلاصه و مواد خام قصه هاست. هرگونه اظهار نظري كه درباره زنان در اين قصه ها شده، در اين 

بخش آورده شده است. فصل دو نيز شامل دو بخش است: در بخش ابتدايي، به تحليل محتوايي 

و كيفي حضور زنان در قصه پرداخته و در بخش دوم، مسائل زنان از نظر آماري بررسي شده 

است.   

 

تعريف قصه و افسانه 

قصه، به آثاري اطلاق مي شود كه تكيه آن بر حوادث خارق العاده است همچنين داراي پيرنگ 

ضعيف وكلي گرايي مي باشد. شكل آنها ساده و ابتدايي است، زباني نقلي و روايتي دارند، پر از 

اصطلاح و لغت هاي عاميانه مي باشند و زبان معمول و رايج زمان در آنها به كار گرفته شده 

).  22 ،ص1385است(ر.ك. ميرصادقي،
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اهميت قصه ها 

افسانه و قصه ها، از جمله منابعي هستند كه از طريق آنها، مي توان به مطالعات جامعه شناختي و 

مردم شناختي پرداخت و اطلاعات سودمندي را درباره ي طبقات مختلف جامعه بدست آورد. در 

قصه ها، هم از طبقات فرادست جامعه و فرهنگ و بايدها و نبايدهاي آنها سخن رفته است و هم 

فرودستان جامعه به تصوير كشيده شده اند. «قصه جزء مهمي از ميراث فرهنگي هر قومي به شمار 

مي رود. در قصه ارزش هاي سنتي و پس زمينه هاي فرهنگي و روانشناختي هر قوم و حوادث و 

). با مطالعه قصه ها، هم مي 12،ص1384سوانح اجتماعي جاري انعكاس مي يابد»(الول ساتن،

توان به برداشت هاي خاص يك قوم از زندگي پي برد و هم مي توان روابط موجود بين اقوام و 

).  12فرهنگ ها را كشف كرد(ر.ك.همان،ص

 

جايگاه زنان در قصه ها 

بر اساس قصه ها، مي توان به نقش زن در فعاليت هاي مختلف اجتماعي آشنا گرديد، به صفات 

مثبت و منفي زنان و  نگرش جامعه نسبت به آنها پي برد همچنين با انتظاراتي كه از زنان در 

خانواده و  اجتماع مي رود و نوع دغدغه ها و خواسته هاي آنها آشنا شد. در اين طرح، هدف آن 

است تا با بهره گيري از قصه ها و افسانه ها، به بررسي جايگاه زن در سرزمين بختياري پرداخته 

شود؛ چرا كه يكي از منابعي كه مي توان اطلاعات سودمندي در باره زنان بختياري، در سده هاي 

مختلف تاريخ بدست آورد، همين افسانه ها و قصه هاست. در تاريخ ها، تذكره ها و ادبيات 

رسمي اطلاعات زيادي درباره زنان به خصوص زنان فرودست جامعه نمي توان يافت و تنها 

چراغي فرا راه براي پيمودن اين مسير، افسانه هاست كه از تخيلِ مردم عادي روزگار تراوش كرده 

). هر چند فرهنگ بختياري 171،ص1387و براي نسل امروز به يادگار مانده است(ر.ك. محجوب،

مثل بسياري از فرهنگ هاي ديگر، فرهنگي مرد سالار بوده است، با اين حال تفاوت هايي با ديگر 

فرهنگ ها نيز دارد كه با بررسي اين قصه ها، مي توان اين تفاوت ها را نشان داد. «مردسالاري در 

كشورهاي مختلف به طريق مختلف عمل مي كند: تفاوت هاي چشمگيري ميان مردسالاري 

موجود در ايالت متحده و مردسالاري موجود در مثلا هند يا مكزيك يا ايران وجود دارد. به 
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علاوء تفاوت هاي فرهنگي در تجربه ي زنان از مردسالاري، حتي در درون مرزهاي يك كشور 

).  173،ص1387واحد، تأثير مي گذارد»(تايسن،

 

پيشينه تحقيق 

گر چه قصه هاي فرهنگ بختياري در آثاري همچون كتاب هاي « افسانه هاي مردم بختياري» از 

ليموچي و« افسانه هاي چهار محال بختياري» از آسمند جمع آوري شده؛ اما تا كنون پژوهشي در 

باره جايگاه زن در فرهنگ بختياري نوشته نشده است و تنها در برخي آثار،  به صورت كلي اشاره 

اي گذرا به برخي از ويژگي هاي زن در فرهنگ بختياري شده كه از جمله اين آثار مي توان به 

كتاب هاي« پژوهشي در باره ي ايل بختياري» از بهرام احمديان  و « فرهنگ سياسي عشاير 

جنوب ايران »از عبدالعلي خسروي اشاره كرد. همچنين قنبري در كتاب «جستاري در فرهنگ و 

هنر بختياري» به بررسي نقش زن در فرهنگ بختياري پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه زن 

به عنوان عنصر مهم خانواده نقش آفريننده، آموزگار، ميراث دار و انتقال دهنده مصاديق فرهنگي 

را برعهده دارد و با توجه به نقش مهم زنان در آموزش افراد در ايل بختياري، آنها محور اصلي 

توسعه در عرصه فرهنگ خواهند بود. البته پزوهش هاي در باره نقش جايگاه زن در قصه ها، در 

ديگر فرهنگ ها مانند مقاله «بررسي نقش و جايگاه زن جنوب در قصه هاي عاميانه(گپ شو)» از 

رضا نوبخت در مجله پژوهش زنان و مقاله « محوريت قهرمانان زن در قصه هاي عاميانه» از  

حسين بيات در مجله نقد ادبي به چاپ رسيده است. 

 

سؤال هاي تحقيق 

در اين مقاله كوشش مي شود بر اساس قصه هاي مشهور در فرهنگ بختياري، به سؤال هاي زير 

درباره زن پاسخ داده شود: 

ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا چه ميزان است؟  -1

آيا فرهنگ بختياري فرهنگي مردسالارانه است در صورت فرهنگ مرد سالار ، واكنش  -2

زنان نسبت به اين فرهنگ،  چگونه است؟ 
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 درباره نابرابري هاي جنسي چه نظري وجود دارد؟ -3

 نوع نگاه نسبت به زن  در فرهنگ بختياري مثبت است يا منفي؟  -4

با توجه به جايگاه مهم شخصيت در داستان، چنددرصد از شخصيت هاي قصه هاي مورد  -5

 بررسي را زنان تشكيل مي دهند؟

مباني نظري پژوهش 

مبناي نظري اين پژوهش نظريه فمينيسم ليبرال با تكيه بر  نابرابري جنسي است. نابرابري جنسي، 

يكي از سه نظريه فمينيستي است كه بر اساس آن به بررسي وضعيت زنان پرداخته مي شود. اين 

نظريه  داراي چهار مضمون است. يك، زنان و مردان، از موقعيت هاي نابرابري برخوردار هستند؛ 

دوم اين كه اين نابرابري از سازمان  جامعه ناشي مي شود؛ سومين مضمون نابرابري اجتماعي اين 

است كه با وجود تفاوت در استعداد هاي افراد، هيچ گونه الگوي تفاوت طبيعي وجود ندارد كه 

دو جنس را از هم متمايز كند؛ مضمون چهارم اين كه  دگرگون ساختن موقعيت زنان امكان پذير 

هاي متفاوتي است كه ويژگي مشترك  داراي گرايش،  فمينيست).473-474: 1383است(ريتزر، 

 اين است كه معتقد به ستم بر زنان در جامعه مردان هستند و خواستار حقوق ،ها تمام اين گرايش

  يكي از نظريه هاي فمينيستي كه بر نابرابري ند.ااجتماعي و سياسي برابر براي زنان با مردان 

جنسي تأكيد دارد و درصدد تبين اين نابرابري است، فمينيسم ليبرال  مي باشد. هدف فمينيست 

ليبرال ها، اين است كه نشان بدهند «تفاوت هاي قابل مشاهده ميان دو جنس ذاتي نيست؛ بلكه 

نتيجه ي جامعه پذيري و «همگون سازي جنس و نقش» است. تفاوت رفتار با دختران و پسران 

كه كمابيش از بدو تولد آغاز مي شود، از شكوفايي كامل ظرفيت هاي انساني زنان جلوگيري مي 

ها آن . زنان به طور بنيادين با مردان تفاوت ندارنداز نظر ليبرال ها، ).288: 1387كند»(آبوت، 

هاي برابر با مردان در جامعه دست  خواهان  اصلاح جامعه هستند تا زنان و مردان به فرصت

 بيابند .

 روش تحقيق

يكي از روش هايي كه در پژوهش هاي مختلف در رشته هايي مانند جامعه شناسي، مردم 

شناسي، تحقيق هاي ادبي و نسخه شناسي به كار مي رود، روش تحليل محتوا است. تحليل 
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محتوا «نوعي تكنيك پژوهش است كه براي توصيف عيني، منظم و تا آنجا كه ممكن است 

: 1375كمي محتواي ارتباطات با هدف نهايي تفسير داده ها به كار مي رود»(ساروخاني،

). اهميت اين تكنيك در اين است كه اين تحليل مي تواند برداشت نسبتا واقع بينانه اي 280

از يك متن و يا يك شخص بدست آورد همچنين مي توان  بر اساس آن، متون مختلف در 

زمان گذشته را بررسي نمود، به خصوصيت اجتماعي -  فرهنگي آن زمان پي برد و در 

شرايطي كه افراد قابل دسترس نيستند، مي توان خصوصيات شخصيتي آنها را به طور دقيق 

).  143: 1384مطالعه نمود(رفيع پور، 

اين مقاله بر اساس روش تحليل محتوا و شيوه نمونه گيري نوشته شده است. پس از بررسي 

قصه هاي مكتوب در فرهنگ بختياري، به بررسي آن دسته از قصه ها پرداخته شده است كه 

به نحوي  نوع  نگرش هاي مختلف نسبت به زنان را در اين فرهنگ نشان مي دهند و هر دو 

جنس مرد و زن در آنها نقشي داشته اند. همچنين اين قصه ها مهمترين  و با اصالت ترين 

قصه هاي مكتوب در فرهنگ بختياري مي باشند. پس از كنار گذاشتن قصه هاي مكرر، 

 ناقص و خلاصه شده،  سي قصه مهم زير مورد بررسي قرار گرفت: 

تنبل پازردآلو، سنگ صبور، قصه دده گرده به شولار، دختر شاه پريان و ملك محمد، شاهزاده 

خانم زنداني و باغات رنگي، تمتي، ددرگاپون و پادشاه، جيكم جيكم سرگشته كه كمر 

نگشته، گل گيس، اژدها و زن ظالم، آقا خاكي، اقبال خو رسيده، بابا خاركش، علي ميشه زا، 

دسته گل قهقهه، دختر مو طلائي، آهو بچه، دخترك چوپان، سيب سرخ، دوخواهر، قلعه هفت 

در، به دنبال روزگار، قصه حمالي كه رمال شد، پسر گلاله زري و خواهر زال موره، سبز 

 قبا،قصه ني، حسينا، زن بابا، نارنج و ترنج، خواست خدا.

اين مقاله شامل دو بخش است: در قسمت محتوايي، مباحثي همچون حضور زن در عرصه هاي 

سياسي و اقتصادي، انديشه هاي مردسالارانه در قصه ها، مبارزه با انديشه هاي زن ستيزانه و 

ازدواج بررسي شده است و در بخش آماري به مواردي همچون توصيف زنان، نام گزيني، تعداد 

و شخصيت هاي منفي و مثبت زن در قصه ها، شخصيت هاي اصلي و فرعي زن پرداخته شده 

 است.
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هدف ها و فرضيه هاي پژوهش 

-زنان در قصه ها نقش فعالي دارند؛ 1

-در مقابل مردان چند درصد زنان، قهرمان و شخصيت اصلي داستان هستند؛ 2

-بيان انتظارات، مشكلات و نوع نگرش نسبت به زنان؛ 3

-بررسي ميزان مشاركت زنان در  فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي  4

-صفت هاي بارز اخلاقي و جسمي زنان كه در اين قصه ها به كار رفته، از ديگر موضوع هاي 5

قاب بررسي ديگر اين پژوهش است. 

بخش دوم 

تنبل پازردآلو 

مضمون قصه، مبارزه با انديشه هاي مردسالاري است و نشان دادن اين موضوع كه زن در خانه 

تنها نقش تولد فرزند ندارد؛ بلكه در رسيدن مرد به جايگاه اجتماعي والا نقش بسيار مؤثري دارد. 

خلاصه قصه چنين است: در كنار باغ پادشاهي، پير زني با پسر فلجش زندگي مي كردند و گذران 

زندگي آنها از طريق كلفتي بود. روزي دختر پادشاه براي تفريح به باغ مي رود و تبل پازردآلو را 

مي بيند كه در زير درخت زردآلو نشسته است. دختر تصميم مي گيرد، با او ازدواج كند. هنگامي 

كه به خانه باز مي گردد، با پدرش در اين باره صحبت مي كند و بيان مي كند، زن است كه 

قدرت انجام كارهاي بزرگ به مرد مي دهد و مي توان او را به پادشاهي برساند. اين موضوع  

موجب خشم پدرش مي شود. دختر از خانه پدر به نزد پيرزن و تنبل مي روند. پس سال ها 

كوشش، توانست كه از تنبل پاكوتاه  يك مرد موفق بسازد و به پدرش ثابت نمايد كه نقش زن در 

رسيدن به جايگاه هاي اجتماعي بسيار مؤثر مي باشد. سرانجام پدر انديشه دخترش درباره زنان را 

مي پذيرد و پاكوتاه را به عنوان جانشين خود معرفي مي نمايد.  

قلندر،تنبل پازردآلو و سليمان نام مردان قصه و  نام دخترپادشاه، بي بي اختر است. ديگر 

شخصيت هاي قصه نام خاصي ندارند. 

پادشاه، تنبل پازردآلو، بي بي اختر، سليمان تاجر، پيرمرد، پيرزن از جمله شخصيت هاي قصه 

هستند.  
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شخصيت اصلي قصه، بي بي اختر است و شخصيت مقابل او نيز پدرش مي باشد. در اين افسانه، 

زنان در پيشبرد حوادث قصه نقش فعالي دارند و قصه براي اثبات ديدگاه شخصيت اصلي قصه 

 نفر است و تعداد 5يعني بي بي اختر شكل گرفته است. تعداد شخصيت هاي مرد قصه  

 نفر مي باشند. 3شخصيت هاي زن قصه 

شخصيت پردازي قصه به صورت مستقيم صورت گرفته است: «يك الازنگي با صورت كريه سياه 

رنگ كه بدن پر مو داشت، كنار دختري زيباروي و خوش اندام نشسته بود»(ليموچي،                              

). جسارت زنان نيز از طريق عمل نشان داده شده است چنان كه بي بي اختر بدون 87،ص1385

هيچ گونه ترسي خواسته هايش را با پدر در ميان مي گذارد؛ هرچند كه با خشم پدر روبه رو مي 

شود؛ اما تا اثبات ديدگاه اش برنظر خود پافشاري مي نمايد. به طور كلي، در اين شخصيت 

پردازي ها، هم به صفات ظاهري و جسماني زنان مانند زيبايي و خوش اندامي توجه و هم 

خصوصيات روحي و دروني آنها مانند جسارت زنان، توانايي و قابليت زن، مهرباني و فداكاري او 

به تصوير كشيده شده است. 

در اين قصه، دو نوع نگرش نسبت به زنان وجود دارد: يكي نگرش مردسالارانه جامعه است كه 

نگاه منفي نسبت به زن دارد. اين نگرش منفي، از طريق پادشاه بيان مي شود كه مي توان او را 

نمادي از كليه مرداني دانست كه انديشه هاي زن ستيزانه دارند: « اين مرد است كه زن را مي 

سازد، زندگي را مي سازد، زن هيچ نقشي جز زاد و ولد و خدمت به شوهر ندارد، زن حق 

دخالت در امور زندگي را ندارد، زن ضعيف تر از آن است كه به مرد انگيزه بدهد، چطور ممكن 

). 79،ص1385است يك زن مرد را به مقام فرمانروايي و يا به پادشاهي به رساند»(ليموچي،

صداي ديگر قصه، نگرش دختر پادشاه است. او بر اين باور است كه نقش زن بيش از آن چيزي 

است كه پادشاه به آن اعتقاد دارد. از نظر او«يك زن مي تواند يك درويش را به مقام پادشاهي 

برساند، يك زن مي تواند به مرد انگيزه كارهاي بزرگ را بدهد. يك زن مي تواند با ارائه عشق و 

). اين قصه 79علاقه مرد را بجايي برساند كه كندن سخت ترين كوه برايش سهل باشد(همان،ص

در حقيقت كشمكش بين اين دو انديشه است كه در پايان قصه، اين انديشه بي بي اختر است كه 

پيروز مي شود، پادشاه شكست خورده و به قابليت ها و توانا يي هاي زن اقرار مي كند و مي 
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پذيرد كه انديشه هاي او نسبت به زنان نادرست بوده است. «شاه متعجب شد، پشتكار و جديت 

بي بي اختر را در به كرسي نشاندن عقايد و اعتقاداتش تحسين كرد. در عقايد خود تجديد نظر 

). 94نمود و اعتراف كرد كه تا كنون اشتباه مي كرد»(همان،ص

نقش هاي زن در اين قصه، دختر، مادري و همسري است. زن با توجه به طبقه اجتماعي اش به 

كار و فعاليت اقتصادي مي پردازد؛ براي مثال پيرزن فقير براي تأمين اسباب زندگي اش به كلفتي 

مي پردازد. آن گونه كه در اين قصه نشان داده مي شود، اين اعتقاد وجود دارد كه فعاليت هاي 

اقتصادي متعلق به مردان است و نقش زنان تهييج مردان به كار است؛ همان گونه كه بي بي اختر، 

تنبل پا زردآلو را به يك تاجر مشهور تبديل كرد. در اين قصه و اكثر قصه هاي ديگر، زناني به كار 

بيرون از خانه اشتغال دارند كه مردان كار كننده در خانه ندارند؛ مانند پيرزن اين قصه كه خود به 

كلفتي مي پردازد. «پيرزن براي گذران زندگي خود و پسرش در خانه هاي مردم كلفتي مي 

).   77كرد»(همان،ص

انتظاري كه مردان از زنان دارند، اين است كه  زنان بايد مطيع فرمان آنها باشند؛ اما اين انتظار از 

جانب زن قصه پذيرفته نيست و به مبارزه با آن مي پردازد. 

در قصه تنبل پا زردآلو، زن دو دغدغه دارد: يكي حذف اين انديشه است كه فاصله طبقاتي را 

حذف كند و با هر مردي از هر طبقه كه خود به خواهد، ازدواج كند. «بي بي اختر به محض 

شنيدن ماجرا جرقه زاي به مغزش رسيد، با خود گفت: اين جوان حق حيات دارد، بايد اورا 

درمان كنم، به او زندگي ببخشم، اين كار از من ساخته است، خواستن توانستن است، او را به 

مقام برسانم و با او ازدواج كنم. حتما نبايد يك شاهزاده، وزير و يا فرمانروا شوهر من باشد» 

). بي بي اختر نه تنها اين از دغدغه هاي ذهني اوست؛ بلكه با ازدواج با تنبل پا 78(همان، ص

زردآلو كه فردي از طبقه فرودست جامعه و فقير است، آن را عملي نيز مي كند. مشكل ديگر زن 

در اين قصه مبارزه با انديشه هاي زن ستيزانه و رسالت دفاع از حق زن  كه اين موضوع تفكر 

اصلي شخصيت اول قصه، بي بي اختر است. 

 

سنگ صبور 
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در اين قصه، زندگي دختري به نمايش در آمده كه تنها فرزند خانواده است. روزي اين دختر، به 

كنار درياچه نزديك خانه اشان مي رود و مي بيند كه دو دست از درياچه بيرون مي آيد، در حالي 

كه سرنوشتش در آن دست ها نوشته شده است. اين دختر همراه با خانواده اش، براي فرار از 

تقدير محتوم، از محل زندگي خود كوچ مي كنند؛ اما در بين راه، به علت طوفان شديد، پدر و 

مادرش را گم مي كند و خود تنها به مسيرش ادامه مي دهد تا به ساختماني مي رسد كه پسر 

جواني بيمار و بي هوش در آن است. دختر، از پسر مراقبت مي كند تا بهبودي خود را به دست 

مي آورد؛ اما در آن ميان، دختر كولي اي با وانمود كردن اين كه او در تندرستي آن پسر، نقش 

اصلي را داشته است، پسر را فريب مي دهد، با او ازدواج مي كند و دختر، به عنوان كلفت در 

خانه آن پسر مشغول به كار مي شود تا  سرانجام پسر مي فهمد كه دختركولي او را فريب داده 

است؛ بنابراين او را طلاق مي هد و با دخترمورد نظر ازدواج مي كند. 

مضمون قصه، اين است كه گريز از سرنوشت رقم خورده براي انسان امكان ندارد. با توجه به اين 

كه قصه ها اكثرا براي كودكان گفته مي شود و علاوه بر جنبه سرگرمي، اين گروه را براي زندگي 

آينده آماده مي كند و فرهنگ  جامعه را براي آنها نهادينه مي سازد. در اين قصه نيز راوي اين 

مطلب را به شنودگان از جمله دختران گوشزد مي كند كه بايد تسليم سرنوشت بود و از شرايطي 

كه در آن هستند، فرار نكنند. به نظر مي رسد كه اين مسأله ناشي از انديشه ي مردسالارانه است 

كه در فرهنگ  بختياري موجود است. زنان نبايد هيچ گونه اعتراضي داشته باشند و بايد به شرايط 

موجود تن دردهند. اين انديشه، از طريق راويان قصه كه بخصوص زنان هستند، براي شنودندگان 

آن كه بيشتر دختران مي باشند، روايت مي گردد تا براي اين شنودگان اين موضوع بهتر پذيرفته 

شود.  

در اين قصه، هيچ كدام از شخصيت ها نام ندارند و به صورت دختر، مادر و دختر كولي نام 

گذاري شده اند. هر چند كه گفته شده است اين عدم نام گذاري شخصيت ها دليلي بر بي هويتي 

آنهاست؛ اما به نظر مي رسد كه اين دليل، در اين قصه ها نمي تواند چندان صحيح باشد. شايد 

بتوان گفت كه يكي از دلايل مهمي كه در اين قصه ها، براي شخصيت ها، از جمله براي زنان نام 

خاصي انتخاب نشده است و آنها با عنوان هاي عامي مانند دختر، زن، مادر، كلفت و غيره به 
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شنونده معرفي مي شوند، اين است كه با اين شيوه، شنوندگان  قصه ها كه معمولا بيشتر زن 

هستند، مي تواند خود را با توجه به ويژگي هاي مشترك بين خود و شخصيت هاي قصه، به 

جاي آنها قرار دهند و نوعي اين هماني و همذات پنداري قوي بين شخصيت قصه و آنها ايجاد 

گردد.  

در قصه مذكور، سه شخصيت زن: دختر، مادر و دختر كولي وجود دارد. شخصيت پردازي بيشتر 

به شيوه مستقيم و توصيف شخصيت ها صورت گرفته است و مخاطب قصه از طريق راوي است 

كه به خصوصيات ظاهري و دروني اشخاص قصه پي مي برد؛ براي مثال زيباي و جواني دختر 

اين گونه نشان داده مي شود: «جوان، نسبت به رفتار دختر جوان و زيبا كنجكاو شد»(ليموچي، 

). گاهي نيز شخصيت پردازي از طريق غير مستقيم و از طريق گفتگو انجام مي 189،ص1385

گيرد؛ براي مثال شنونده از طريق گفتگوي دختر با سنگ صبور  است كه به صفت صبوري دختر 

پي مي برد. دختر، در گفتگو با سنگ صبور، از سختي هاي كه در زندگي كشيده است با او سخن 

مي گوبد: «اي سنگ صبور حالا بگو كه تو صبوري يا من؟ هان سنگ صبور تو صبوري يا من؟ 

). 190بگو تو صبوري يا من؟»(همان،ص

دختر- است و مادر و دختر –در اين قصه، زنان، نقش فعالي دارند. شخصيت اصلي قصه، زن 

كولي، شخصيت هاي فرعي قصه مي باشند. دختر و مادر، از چهره مثبتي برخوردار اند و 

خصوصيات مثبت يك زن از طريق آنها به خصوص دختر به تصوير كشيده مي شود و دختر 

كولي شخصيت منفي قصه است كه شخصيت مقابل دختر محسوب مي شود. همچنين شخصيت 

هاي قصه از جمله زنان، شخصيت هاي ايستايي هستند كه در پايان قصه هيچ گونه تغييري در 

رفتار آنها ديده نمي شود. 

در اين قصه همچنين مي توان با برخي از صفات مثبت و منفي زنان آشنا شد. از جمله صفت 

هاي مثبت آنان از جنبه ظاهر: جو اني و زيبايي و از لحاظ روحي: صبوري است. اين صفت هاي 

است كه شخصيت اصلي داستان يعني دختر از آنها بخوردار مي باشد. صفت هاي ذكر شده، از 

جمله صبوري، صفت هايي هستند كه در فرهنگ بختياري انتظار مي رود كه يك زن از آنها 

برخوردار باشد و از طريق قصه براي زنان بيان مي شود تا آنها با شناختن اين صفت هاي مثبت، 
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آنها را نهادينه كرده و در زندگي خود به كار گيرند. صفت منفي اين داستان، فريب و دروغ گويي 

است كه از طريق دختر كولي نشان داده مي شود. البته نسبت دادن اين صفت منفي به دختر كولي 

معنادار و ناشي از شيوه زندگي دورگردي آنها و نگرش مردم نسبت به آنها است. 

به طور كلي، نسبت به زنان از جمله شخصيت اصلي قصه، نگرش مثبتي وجود دارد؛ براي مثال با 

دختر در خانواده اش با احترام بسيار رفتار مي شود و علاقه آنها نسبت به دختر بسيار فراوان 

است: «دختر يكي يك دانه خانواده اي در ناز و نعمت روزگار را سپري مي كرد و هر روز براي 

).  187، ص1385گردش به كنار درياچه كه در نزديك عمارتشان بود مي رفت»(ليموچي، 

نفر )است.  از 2نفر) بيش از تعداد شخصيت هاي مرد(3در اين قصه، تعداد شخصيت هاي زن(

جمله دلايلي افزوني شخصيت هاي زنان بر مردان، اين است كه سازندگان و راويان قصه ها، زنان 

مي باشند و بيشتر شنوندگان آنها نيز دختران هستند؛ بنابراين، آنها بيشتر شخصيت هاي زنان را به 

عنوان اشخاص قصه بر مي گزينند تا بتوانند از طريق آنها مسائل و دغدغه هاي زندگي خود را 

بيان دارند. با وجود بيشتر بودن تعداد زنان و نگرش مثبت نسبت به آنها، زنان از جايگاه اجتماعي 

كمتري نسبت به مردان برخوردارند و زن بايد در خدمت مرد باشد و اين مرد است كه به زن 

شخصيت اجتماعي مي بخشد و مي تواند كه زن را  به آسايش در زندگي برساند. چنان كه دختر 

پس از ازدواج با پسر بهبود يافته از بيماري بود كه طعم آسايش را  مي چشد و زندگي خوشي را 

آغاز مي نمايد. اين مسئله نشانگر جايگاه زن در فرهنگ بختياري است كه در عين نگاه مثبت به 

زن، از او مي خواهد كه در خدمت مرد و زير دست او باشد.  

در اين قصه  نقش زن در خانه به تصوير كشيده شده، نقش او مادر، دختر، همسر و كلفت  و به 

هيچ گونه فعاليت اقتصادي و سياسي زن اشاره نشده است.  

در اين قصه از زنان انتظار مي رود كه از دروغ گويي و خيانت نسبت به ديگر زنان دوري جويند 

و در مقابل تقدير تسليم باشند. 
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قصه دده گرده به شولار 

  اين قصه، زندگي زن فقيري را به تصوير مي كشد كه مي كوشد در دوران قحط سالي، اسباب 

معيشت فرزندان خود را تأمين نمايد. اين زن، روزي به نزد خواهر ثروتمند خود مي رود تا بلكه 

از اين طريق غذايي براي فرزندان خود تهيه كند؛ اما خواهر ثروتمند، بخل مي ورزد و خواهر 

خود را بدون برآوردن خواسته اش به خانه اش روانه مي سازد. 

تلاش و اميد به آينده داشتن زنان، بخل نورزيدن در زندگي و كمك به همنوعان از جمله درون 

مايه هاي اين قصه است. 

در اين قصه نيز اشخاص داستان نام خاصي ندارند و با عنوان هاي زن فقير و  دده ثروتمند به 

خواننده معرفي مي شوند. 

زن فقير و خواهر ثروتمند تنها شخصيت هاي اين قصه هستند در اين قصه، شخصيت پردازي به 

صورت مستقيم انجام گرفته است و راوي به توصيف ويژگي هاي فزيكي و ظاهري اشخاص 

قصه مي پردازد؛ نمونه آن توصيف دست هاي زن فقير است«دست هايش خشن و اره گون شده 

). گاهي نيز از طريق اعمال شخصيت هاي قصه است كه خواننده 133،ص1385بود»(ليموچي، 

به صفات اشخاص قصه پي مي برد و شخصيت پردازي در قصه صورت مي گيرد؛ براي مثال، زن 

ثروتمند با ديدن خواهرش گرده نان را زير پاي خود به طرز ماهرانه اي پنهان مي سازد و خوانند 

از طريق اين كنش اوست كه به خصوصيت بخيلي او و عدم كمك به نيازمندان پي مي برد: «دده 

به محض مشاهده خواهر فقير خود، در يك چشم بهم زدن به زمين نشست و مثل شعبده بازها 

). 134نان گرده اي كه پخته بود به زير شلوار پرچين رنگارنگ خود پنهان ساخت»(همان، ص

شخصيت اصلي قصه، زن فقيري كه از چهره مثبت برخوردار است و شخصيت مقابل او، خواهر 

ثروتمندش مي باشد كه شخصيت فرعي قصه محسوب مي شود. نكته قابل ذكر اين كه در برخي 

موارد در قصه هاي بختياري،  يك شخصيت زن، به عنوان شخصيت منفي در مقابل شخصيت 

مثبت قصه -كه او نيز يك زن است - قرار مي گيرد. شايد اين مسأله به جنبه تعليمي و اخلاقي 

قصه ها مربوط مي باشد. شخصيت هاي قصه ها «مظهر آرمان ها، خوشي ها و ناخوشي هاي 

مردمي هستند كه قصه نويس خود به عنوان سخنگوي آن مردم، در خلال رفتار و گفتار آنان، با 
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زباني ساده و جذّاب و سرگرم كننده به شرح آن احساسات و عواطف مي پردازد و خصال نيك و 

). يكي از راه هاي دروني و نهادينه 180،ص1382فضايل اخلاقي ايشان را بيان مي كند»(رزمجو،

كردن ارزش ها و ضد ارزش هاي پذيرفته يك فرهنگ براي افراد آن فرهنگ، از طريق قصه ها و 

اشخاص آن است. با توجه به اين كه قصه ها اغلب براي كودكان از جمله دختران بازگو مي شود، 

بازگو كردن ارزش ها و ضد ارزش ها از طريق  شخصيت هاي زن، در نهادينه كردن ارزش ها 

مؤثرتر مي تواند واقع شود و شنونده نيز با اشخاص قصه بهتر مي تواند احساس همذات پنداري 

نمايد، ارزش هاي مطلوب را در زندگي خود به كار ببندد و از ارزش هاي نامطلوب دوري 

گزيند.  

تعداد شخصيت هاي زن قصه دو نفر است و شخصيت مرد در اين قصه وجود ندارد. گرچه يك 

بار به واژه پدر اشاره شده است؛ اما در روند قصه و پيشبرد طرح آن هيچ نقش ندارد. شخصيت 

هاي زن قصه نيز جزء دو خانواده ثروتمند و فقير اند.  

در اين قصه، برخي از صفت هاي مثبت و منفي از زنان در فرهنگ بختياري به تصوير كشيده 

شده است. تلاش و كوشش در برابرمشكلات و حفظ غرور و عدم احساس حقارت از صفت 

هاي مثبت زنان كه تنها زن فقير، بهرهمند از اين صفت ها است: «غم تمام وجودش را گرفت، 

كاسه ي چشمانش پر از اشك شد، دلش شكست، اما غرورش به او نهيب زد كه برگردد و در 

) . تنها صفت منفي زن 134،ص1385حضور خواهرش خود را حقير وكوچك نكند» (ليموچي، 

در اين قصه، بخل ورزيدن و كمك نكردن به نيازمندان است كه در خواهر ثوتمند ديده مي شود. 

از جمله اطلاعات سودمندي كه در باره زن مي توان از اين قصه فهميد، نوع خورا ك و پوشاك 

زنان است. زن فقير، بيشتر از غذاهاي استفاده مي كند كه از علف هاي كوهي تهيه مي شود: 

«غذاي زن فقير و فرزندانش از گياهاني مثل شنگ شير، ترشك، لوه، بلغوز، مچه و آرد آردك 

). نان گرده نيز  بيشتر در خانواده هاي ثروتمند و توسط زنان آنها تهيه مي 133بود»(همان،ص

شود. چنان كه در اين قصه نيز نان گرده در خانه خواهر ثروتمند يافت مي شد: «بوي نان گرده 

بمشام خواهر فقير رسيد و مست بوي نان شد؛ اما غرورش اجازه نداد كه از دده خود طلب نان 

). 134كند»( همان،ص
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مينا، لچك، شلوار پرچين و لباس هاي رنگارنگ از جمله پوشاك زنان بختياري است كه از طريق 

اين قصه خواننده امروزي مي تواند با آنها آشنا گردد: «دده اش را سر حال و ترگل و ورگل با 

). 134لباس هاي رنگارنگ زيبا و مينا و لچك قشنگ كه در تنور ايستاده ديد»( همان، ص

گرچه هيچ گونه اظهار نظر صريحي در باره شخصيت زن در اين قصه نشده است؛ اما از فحواي 

قصه مي توان به اين نتيجه رسيد كه نسبت به زن نوعي نگاه مثبت وجود دارد و اگر در شنونده يا 

خواننده قصه  نسبت به خواهر ثروتمند نوعي احساس تنفر ايجاد مي شود، به سبب جنسيت و 

زن بودن او نيست؛ بلكه به سبب صفت بخل اوست كه به خواهر فقير خود ياري نمي رساند. 

آن گونه كه در اين قصه نشان داده شده است، فعاليت هاي زن تنها محدود به كارهاي خانه 

نيست؛ بلكه زنان نيز در كنار مردان در تأمين وسايل معاش زندگي خود در بيرون از محيط خانه 

نيز به فعاليت مي پردازند: «همه در حسرت خوردن يك نان جو مي سوختند. مادران و پدران 

). 133،ص1385خود را به آب و آتش مي زدند كه شكم بچه هاي خود را سير كنند»( ليموچي، 

از جمله انتظاراتي كه از زن در اين قصه مي رود و بازتاب فرهنگ بختياري در اين قصه مي 

باشد، اين است كه در برابر سختي هاي زندگي پايداري نمايند، غرور متانت خود را از دست 

ندهند و نسبت به آينده بهتر اميدوار باشند. همچنين كمك كردن زنان هاي توانمند به زنان فقير از 

خواسته ها و انتظارات ديگر تبلور يافته در قصه است.   

-نگراني زن در اين قصه، تأمين وسايل زندگي فرزندان از جلمه غذاي آنهاست.  

 

دختر شاه پريان و ملك محمد 

در قصه دختر شاه پريان و ملك محمد، ملك محمد پسر وزير، عاشق دختر پادشاه مي شود؛ اما 

پادشاه با ازدواج آنها مخالفت مي ورزد. آنها، تصميم به فرار مي گيرند. در شبي كه قصد فرار 

داشتند، دختر به اشتباه همراه نوكر ملك محمد كه از اتفاق او نيز ملك محمد نام داشت،  فرار مي 

كند؛ اما از آنجايي كه ديگر نمي توانست به خانه برگردد، با ملك محمد ازدواج مي كند. ملك 

محمد، به كنار رودخانه اي مي رود، مي بيند دانه هاي در و مرواريد در كنار آب ريخته است به 

جمع كردن آنها مي پردازد تا به سرچشمه رودخانه مي رسد و مي بيند كه اين مرواريد ها، 
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قطرات اشك دختر شاه پريان است كه در دست ديوي اسير شده است. ملك محمد، با كشتن 

ديو، دختر شاه پريان را نجات مي دهد و بنابر خواست دختر پادشاه با دختر شاه پريان ازدواج مي 

كند. پادشاه و وزيري قصد بردن زنان ملك محمد را دارد؛ اما ملك محمد با كمك دختر شاه 

پريان، آن پادشاه و وزير را نابود مي كند و خود به پادشاهي مي رسد.  

در اين داستان، تنها ملك محمد و نوكرش است كه نام خاص دارند و ديگر شخصيت هاي قصه 

نامي ندارند. خطاب هاي زنان، شاهزاده خانم و دختر شاه پريان است.  

شخصيت هاي اين قصه تركيب از انسان و موجودات اساطيري و پريان است. در اين قصه نيز 

شخصيت اصلي قصه زن، دختر شاه پريان است. اين كه دختر شاه پريان شخصيت اصلي قصه 

است، مي تواند معنا دار باشد. در اين قصه، شاه و وزير او كه نمادي از جامعه و ارزش هاي آن 

نيز هست، بر آنند كه زنان زيباي ملك محمد را از او بگيرد؛ اما  اين دختر شاه پريان است كه به 

ملك محمد ياري مي رساند تا بتواند شاه و وزير را نابود كند. اين مي رساند كه خود زنان كه 

دختر پادشاه نمادي از آنهاست، خود نمي توانند عليه تصميم هاي نادرست جامه درباره زن قيام 

نمايند و تنها نيروي ماورا طبيعي است كه مي تواند آنها را در اين مسير ياري نمايد. البته خود 

ملك محمد نمادي از آنهاست-  –زنان نمي توانند كاري از پيش ببرند؛ بلكه بايد توسط مردان 

اين امر صورت بپذيرد و رسم هاي نادرست جامعه برانداخته شود. 

 شخصيت پردازي در اين قصه ها از آن جهت اهميت دارد كه شنونده يا خواننده قصه را با 

خصوصيات اشخاص قصه  از جمله زنان آشنا مي كند در اين قصه، نيز  شخصيت پردازي به 

شيوه مستقيم و غير مستقيم صورت گرفته است. شخصيت پردازي دختر شاه پريان هم به صورت 

مستقيم است:«ديو سر دختر را كه موهاي پرپشت بلند طلائي و صورت زيبا داشت به دست 

) و هم به صورت غير مستقيم و از طريق اعمال و كردار او 122،ص1385گرفت»(ليموچي،

صورت گرفته است. شنونده، از طريق راهنمايي ها و كمك او به ملك محمد، به توانايي و دانايي 

اين شخصيت پي مي برد. 

شخصيت هاي زن قصه، دختر پادشاه و دختر شاه پريان است كه شخصيت هاي مثبتي اند آنها در 

قصه نقش فعالي دارند و قصه پيرامون مسائل آنان شكل گرفته است. شخصيت هاي منفي قصه، 
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مردان از جمله پادشاه و وزير مي باشد. علت منفي بودن شخصيت هاي پادشاه و وزير، اين است 

كه  در آغاز قصه، پادشاه مانع ازداواج زن، دختر وزير، با مرد، ملك محمد پسر شاه، مي شود و 

در قسمت دوم قصه، پادشاه و وزير قصد تعرض رساندن به دختر پادشاه و دختر شاه پريان دارند. 

نفر) است؛ اما شخصيت زن 2نفر) بيشتر از شخصيت هاي زن(6گرچه تعداد شخصيت هاي مرد(

نقش اصلي قصه را دارد. 

از جمله صفت هاي زنان در اين قصه زيبايي است: «وزير نزد ملك محمد رفت، زن هاي زيباي 

). قدرت و علم دختر شاه پريان نيز 123او را كه همانند پنجه ي آفتاب بودند، ديد»(همان،ص 

صفت روحي زنان قصه است. جسارت و نترسي دختر شاه در فرار كردان با ملك محمد نيز از 

ديگر صفت هاي آنها مي باشد.« ملك محمد و شاهزاده براي رسيدن به يكديگر تصميم گرفتند با 

). 1121هم فرار كنند»(همان،ص

در اين قصه نيز هيچ گونه نگاه منفي نسبت به زنان وجود ندارد. هرچند كه اظهار نظر مثبتي نيز 

درباره زنان بيان نشده است؛ اما همين كه زنان به عنوان شخصيت هاي اصلي قصه انتخاب شده 

اند و قصه،  دغدغه ها و مشكلات آنها را نشان مي دهد از اهميت داشتن زنان و حل مشكلات 

آنها در نزد قصه سازاني حكايت دارد كه قصه در آنجا شكل گرفته است.  

مسائل زنان طبقه مرفع و بالاي جامعه موضوع قصه است. زن، در اين قصه، در برابر تصميمات 

نادرست جامعه ضد خود  مي ايستد. هرچند كه زن خود مستقيم در اين مبارزه عليه فرهنگ 

جامعه قيام نمي كند؛ ولي نقش غير مستقيم او در اين مبارزه داراي اهميت فراوان است. شاهزاده 

خانم هنگامي كه مي بيند پادشاه با ازدواج او مخالفت مي كند و قصد دارد كه او را به ازدواج 

شاهزاده ديگري درآورد، با ملك محمد فرار مي كند و اين گونه اعتراض خود را نسبت به تصميم 

پدر نشان مي دهد. دختر شاه پريان، وقتي از نيت پليد پادشاه و وزيرش درباره او و شاهزاده خانم 

آگاه مي شود، به ياري ملك محمد مي شتابد و با كمك به او، پادشاه و وزير را از بين مي برد.  

در اين قصه انتظارات مردان از زنان نشان داده شده است. مرد مي خواهد كه زن تابع فرمان او 

باشد؛ اما زنان، در مقابل فرمان آنها مي ايستند و اين نشان مي دهد كه هميشه زنان تابع دستورات 

مردان نبوده اند، هر چند كه در جامعه مرد سالار چنين انتظاري از زنان مي رود. 
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از جمله دغدغه هاي زنان در طول تاريخ ازدواج بوده است. در اين قصه به مسائل مختلف 

ازدواج از جمله نحوه انتخاب همسر، چند همسري و ازدواج پادشاهان با زنان متعدد به تصوير 

كشيده شده است. زنان كه شاهزاده نمادي از آنهاست، مي خواهند كه خود همسر آينده خود را 

برگزينند و بر اساس علاقه شخصي خود ازدواج نمايند. اين كه يك مرد چند زن بگيرد نيز از 

دغدغه هاي ديگر زنان بوده است؛ اما چنانكه خود زن به مرد اجازه ازدواج بدهد، ديگر زن در 

اين باره دغدغه ندارد؛ چنان كه ملك محمد  بنابر درخواست شاهزاده خانم با دختر شاه پريان 

ازدواج مي كند و زندگي خوشي دارد. 

در طول تاريخ، پادشاهان و صاحب منصبان در دربارهاي خود تعداد زيادي از زنان را به 

زورتصاحب و جمع مي كردند، هر چند كه آن زنان خود شوهراني داشته اند. در اين قصه نيز اين 

مسئله كه از دل نگراني زنان به خصوص زنان زيبا در زندگي بوده، به تصوير كشيده شده است. 

«وزير نزد ملك محمد رفت، زن هاي زيباي او را كه همانند پنجه ي آفتاب بودند ديد، طمع زن 

هاي ملك محمد تمام وجودش را گرفت، خبر را به عرض شاه رساند، شاه را وسوسه كرد كه 

). اگر چه در 123ملك محمد را نابود سازد تا دو همسرش از آن شاه و خودش شود»(همان،ص

زندگي واقعي خود زنان در برابر اين موضوع كاري از دست شان ساخته نبوده است و شايد 

سكوت كرده اند؛ اما از طريق قصه ها اين آرزوي ايستادگي در مقابل اين تعرض ها را نشان داده 

اند. چنان كه در اين قصه دختر شاه پريان با همكاري كردن با ملك محمد در مقابل شاه و وزير 

مي ايستد.      

 

شاهزاده خانم زنداني و باغات رنگي 

اين قصه، يك قصه عاشقانه است كه نشان دهنده موانعي كه زنان در ازدواج با شوهر مورد علاقه 

شان با آن مواجه هستند. پادشاهي بسيار به دختر خود علاقه داشت، حتي به او اجازه نمي داد كه 

از قصر بيرون رود. پادشاه تصميم گرفت دختر خود را به عقد وزير خود در آورد؛ اما  شاهزاده 

خانم، با نظر پدر مخالفت ورزيد و گفت: قصد دارد با ملك محمد باغ دار ازدواج كند. پدرش او 
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را در صندوقي گذاشت و به آب انداخت. از قضا، ملك محمد دختر را ازغرق شدن نجات داد و 

پس از مدتي شاهزاده خانم با راهنمايي مادر ملك محمد، موفق شد كه با ملك محمد ازدواج كند. 

مضمون قصه بيانگر اين مسئله است كه انسان به خصوص زنان بايد براي رسيدن به اهداف خود 

پافشاري و موانع اجتماعي را  برطرف نمايند.  

در اين قصه، زنان نامي ندارند و در خطاب نسبت به آنها، از واژه هاي شاهزاده خانم و مادر 

استفاده شده است. باغ دار قصه تنها شخصيتي است كه نام خاص، ملك محمد، دارد. 

در قصه شاهزاده خانم زنداني و باغات رنگي، زن نقش فعالانه دارد و مانند اغلب قصه هاي مورد 

بررسي، مشكلات زندگي زنان نشان داده شده است. شخصيت اصلي قصه، شاهزاده خانمي است 

كه به دليل نپذيرفتن دستور پدرش مبني بر ازدواج با وزير از خانه طرد مي شود. از ديگر 

شخصيت هاي زن قصه، مادر ملك محمد كه از شخصيت هاي فرعي داستان است و در رسيدن 

شاهزاده خانم به آرزوهايش نقش فعالي دارد.  

شخصيت پردازي قصه به صورت مستقيم انجام گرفته است و خصوصيات ظاهري و روحي 

اشخاص به صورت گزارش و از طريق راوي به شنونده قصه منتقل مي گردد. توصيف گوينده از 

شاهزاده خانم بدين صورت است: «پير زن شيفته ي زيبايي، ادب و رفتار شاهزاده خانم 

). 205 ،ص1385شد»(ليموچي،

 شاهزاده خانم و مادر ملك محمد شخصيت هاي مثبت داستان هستند؛ اما شخصيت منفي قصه، 

پادشاه است. اين كه در برخي از قصه ها، شخصيت منفي داستان مردان هستند، به اين دليل كه 

مردان موانعي بر سر راه زنان در رسيدن به اهدافشان  قرار مي دهند. 

در اين قصه، در مقابل دو شخصيت زن، دو شخصيت مرد وجود دارد؛ البته نامي از وزير و ديگر 

اشخاصي در قصه برده مي شود؛ ولي با توجه به اين كه در پيشبرد داستان نقشي ندارند، جزء 

شخصيت هاي داستان برشمرده نشده اند. 

در اين قصه، صفت هاي مختلفي براي زن بيان شده است كه برخي از صفت هاي كه مردان به 

زنان نسبت مي دهند؛ مانند گستاخ و احمق منفي است: «دور شو، دور شو، از جلوي چشمانم 

). ديگر صفت هاي به كار رفته براي زن كه در 204دور شو، دختر گستاخ و احمق»(همان،ص
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برگيرنده خصوصيات ظاهري و روحي آنهاست، صفت هاي مثبتي هستند. زيبا، باادب، مهربان و 

ريشه دار  نمونه هاي از صفت هاي زنان در اين قصه مي باشند: «پسرم، دختري مناسب تر از اين 

دختر نخواهي يافت، به نظرم اصيل و ريشه دار است، مهربان و با ادب است و بزرگي از سر و 

). توصيف نوع پوشش و ظاهر شاهزاده خانم، از اين نظر حائز 205رويش مي بارد»(همان،ص

اهميت است كه به نظر مي رسد، نوع پوشش مورد علاقه يك زن بختياري را نشان مي دهد. 

«پيرزن دستور داد اسبي را با زين زيبائي آماده كنند. لباس زيبائي از حرير زرد بتن شاهزاده خانم 

پوشاند، كفش هاي زرد به پايش كرد، موهاي طلايي نرم و ابريشم گونه دختر را با گل هاي زرد 

). 206آراست»(همان، ص

در قصه مذكور، نگرشي مردسالارانه نسبت به زن ارائه شده است. تا زماني كه زن تحت فرمان 

مرد باشد، به زن احترام مي گذاشته مي شود؛ اما چنانچه زن انديشه هاي مردسالار را نپذيرد، 

نوعي نگاه منفي نسبت به زن شكل مي گيرد. در اين قصه، پادشاه دخترش را بسيار دوست مي 

داشت، به نحوي كه اجازه نمي داد پا بر روي زمين بگذارد؛ اما به محض اين كه دخترش با 

خواسته او مخالفت كرد، او را در صندوقچه گذاشت و به آب انداخت.  

زن در اين قصه، نقشي در فعاليت هاي سياسي و اقتصادي ندارد؛ اما آنها به مبارزه با انديشه هاي 

مردسالارانه جامعه مي پردازند و اين بيانگر اين مسئله است كه زن سرسپرده مردان نبوده اند و 

شخصيت منفعلي -حداقل در داستان ها- نداشته اند.  

ازدواج، دغدغه زن اين قصه است. او، مي خواهد كه همسر آينده اش را خود با معيار عشق 

انتخاب كند و از اين كه ديگران او را به اجبار به ازدواج وادارد، ناراحت است. همچنين معيار 

هاي انتخاب همسر در اين قصه نشان داده شده اند. داراي جاه و مقام دنيوي بودن  يكي از ملاك 

هاي است كه مردان در انتخاب شوهر براي دختران خود در نظر دارند. چنان كه پادشاه مي 

خواهد دختر خود را به ازدواج وزيرش در آورد. پيرزن نيز در راهنمايي پسرش براي انتخاب 

همسر آينده اش به برخي ديگر از ملاك هاي انتخاب همسر از جمله اصالت خانوادگي، ادب و 

مهرباني زن اشاره كرده است: «پسرم، دختري مناسب تر از اين دختر نخواهي يافت، به نظرم 

اصيل و ريشه دار است، مهربان و با ادب است و بزرگي از سر و رويش مي بارد»(همان، 
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). داستان با اين جمله تمام مي شود:«عقد شاهزاده و ملك محمد انجام شد، و سال هاي 205ص

). گرچه اين از ويژگي هاي قصه هاست كه پايان 208سال به خوشي زندگي كردند»(همان،ص

خوشي داشته باشند؛ اما اين مسئله مي تواند بيانگر اين موضوع باشد كه زندگي موفق و سر شار 

از شادي، زندگي است كه زن خود شوهرش را انتخاب نمايد و رابطه عاشقانه بين زن و شوهر 

وجود داشته باشد. آنگونه كه ازدواج ملك محمد و شاهزاده خانم بر اساس توافق دو طرف و 

عشق دو سويه انجام گرفت و سال هاي سال با خوشي نيز ادامه داشت. 

 از ديگر مشكلات زنان در ازدواج، اين بوده است كه با ازدواج زنان با مرداني غير از طبقه 

اجتماعي خودشان مخالفت مي شده است.  در اين قصه نيز اين موضوع بيان و توسط زنان قصه 

با آن مبارزه شده است. شاهزاده خانم با وزير كه از طبقه اجتماعي خود است، ازدواج نمي كند؛ و  

بر خلاف ميل پدر، مايل است كه به ازدواج ملك محمد كه يك باغ دار است، در بيايد. 

انتظار مردان از زنان در اين قصه، اين است كه سر سپرده مردان و در مقابل آنها تسليم محض 

باشند؛ اما خواسته زن از مردان اين است كه خودش براي زندگي آينده اش تصميم بگيرد. 

تمتي 

در اين قصه، سرگذشت دختراني روايت شده است كه براي جمع آوري ني از خانه هايشان دور 

مي شوند؛ اما به سبب بازي گوشي و رقص به موقع به خانه هايشان باز نمي گردند. دختران 

هنگام باز گشت به محلي كه خانه هايشان در آنجا منزل كرده بودند، متوجه مي شوند كه خانواده 

هايشان كوچ كرده و آنها جا  مانده اند. آنها به جستجوي غذا مي پردازند و گرده و روغن هاي 

محلي كه خانواده هايشان برايشان به جاي گذاشته بودند، پيدا مي كنند؛ اما براي تمتي به علت 

اين كه مادر نداشت، غذايي نگذاشته بودند و ديگر دختران، مقداري از غذاهاي خود را به او مي 

دهند. در اين هنگام ديو هايي قصد آسيب رساندن به آنها را دارند كه با هوشياري تمتي از دست 

اين ديوها فرار مي كنند؛ اما در بين راه دوباره به ديو ديگري برخورد مي كنند و پس از مدتي با 

زيركي تمتي از دست اين ديو نيز مي گريزند و به نزد خانواده هايشان باز مي گردند. 

مضمون قصه، هوشياري و  توانايي زن در  دفاع از خود و  حل مشكلاتش است. تمتي، تنها 

شخصيتي كه در اين قصه داراي نام خاص است. 
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نقش فعال زن در اين قصه نيز تكرار شده است. تمتي كه شخصيت اصلي قصه است، شش دختر 

ديگر نيز در روند قصه نقش دارند و شخصيت هاي فرعي قصه مي باشند. در مقابل تمتي و شش 

دختر كه نقش مثبتي در قصه دارند، مادر تمتي نقش منفي قصه است.  

در اين قصه تأكيد بسيار بر شخصيت پردازي و نشان دادن صفت هاي زنان شده است. به نظر مي 

رسد كه شكل گيري حوادث قصه براي نشان دادن صفت هاي توانايي، هوشياري، زيركي و 

زيبايي زن است. اين صفت ها هم از طريق شخصيت پردازي مستقيم و هم غير مستقيم از طريق 

اعمال اشخاص نشان داده شده است؛ براي مثال، راوي در مثال زير خود به خصوصيت هاي 

زيركي و باهوشي تمتي اشاره مي كند:«تمتي باهوش و زيرك از فرصت بدست آمده استفاده 

)؛ هنگامي كه تمتي از طريق پي بردن به اشعار رمزي ديو مي فهمد 71،ص1385نمود»(ليموچي،

كه خطري آنها را تهديد مي كند، خواننده قصه از طريق عمل اوست كه به هوشياري و زيركي 

). مهمترين صفت هاي زن در اين قصه، زيبايي، هوشياريي، دانايي، 6اش پي مي برد(همان،ص

زيركي و توانا بودن در حل مشكلات  است. تنها صفت منفي زن در اين قصه بي احترامي و بد 

رفتار است كه از طريق نامادري نسبت به تمتي نشان داده مي شود و به سبب همين رفتار، 

نامادري مجازات مي گردد. از مجموع ده شخصيت فعال اين قصه نه نفر زن و تنها يك  نفر مرد 

است. 

در اين قصه اظهارنظر صريحي درباره زن بيان نشده است؛ اما با شادي و استقبالي كه خانواده ها 

از دختران گمشده خود نشان مي دهند، مي توان به علاقه خانواده ها نسبت به فرزند دختر پي 

برد: «اهالي مال ديدند گمشدگانشان برگشتند، هياهو پر مال شد. كلُ گاله زدند و شادي 

). 75كردند»(همان،ص

نقش زن قصه، دختر، مادر، خواهر و پير زن است. يكي از كارهاي زنان كه از طريق اين قصه بيان 

شده، آوردن هيزم(ني) براي سوخت در خانه است.  

يكي از مسائلي كه زن با آن مواجه بوده و درادبيات كلاسيك بسيار به تصوير كشيده شده است، 

توصيف زنان به عنوان موجودات ضعيف و بي عقل هستند. 
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در اين قصه به مبارزه با اين انديشه پرداخته شده است. راوي در پي اين است كه نشان دهد زن 

زيرك، باهوش و قادر است كه در مقابل مشكلات از خود دفاع كند. تمتي در اين افسانه، نمادي 

از چنين زناني است. او، با هوشياري و زيركي توانست كه خود و دختران ديگر را از دست ديوان 

نجات دهد و با پشت سر گذاشتن خطرات زيادي، دوباره به نزد خانواده خود بازگردد. 

يكي ديگر از مشكلاتي كه به نظر مي رسد، زن در زندگي خانوادگي با آن روبه رو بوده و در 

قصه به تصوير كشيده شده ، رابطه نامناسب نامادري با فرزندان از جمله فرزندان دختر بوده 

است. چنان كه نامادري تمتي رفتار نامناسبي با او دارد: « تمتي دختري بود با روحيه ي قوي؛ اما 

با ديدن چنين صحنه اي نزد دختران شرمگين و سرافكنده شد، اين كم لطفي زن پدر روح او را 

آزرد، قلبش شكست، احساس كرد وجودش آكنده از غم و درد است، غم نداشتن مادر او را 

). هرچند كه مجازات نامادري در برابر عمل او يعني 65افسرد، گريه را سر داد» (همان،ص

كشتنش همخواني ندارد؛ اما مي توان اين عمل كشتن را نمادي از بين بردن اين نوع رفتارها 

دانست .   

 

ددر گاپون و پادشاه  

روزي پادشاهي به شكار مي رود و يك دختر زيبا را مي بيند. پادشاه، عاشق دختر مي شود و 

هرچند كه از نظر طبقه اجتماعي با او فاصله زيادي دارد، با او ازدواج مي كند. بعد پي مي برد كه 

اين دختر نمي تواند رفتار نامناسب خود را تغيير دهد؛ بنابراين او را طلاق مي دهد. مضمون قصه 

بر اين موضوع تأكيد دارد كه نبايد از نظر طبقه اجتماعي بين زن و شوهر فاصله ي وجود داشته 

باشد. 

با توجه به اين كه هر كدام از شخصيت هاي قصه شخصيت هاي نوعي هستند و نماينده طبقه 

اجتماعي مي باشند، نام خاصي ندارند. پادشاه و وزير، نشانگر طبقه اجتماعي ممتاز و مرفه  

هستند. دختر گاپون، جزء طبقه پايين و رعيت  و رفتار او نشانگر خصوصيات اين طبقه است.  

در اين قصه، شخصيت اصلي مرد و پادشاه است. زن قصه از طبقه فرودست جامعه است و در 

قصه، نقش فعالي دارد.  
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با توجه به اين كه در اين قصه تأكيد بر اين انديشه است كه مرد نبايد با زني جز متناسب با طبقه 

اجتماعي خود ازدواج كند، كمتر به شخصيت پردازي و در پي آن، آوردن صفت براي زن پرداخته 

شده است. شخصيت پرازي به صورت مستقيم است و دختر با صفت زيبا توصيف مي شود: 

«دختر زيبايي را ديد كه به سوي آنها مي آمد. هر چه دختر زيبا نزديكتر مي شد، زيبايي اش 

). در 128، ص1385نمايان تر مي گشت، زيبايي دختر وجود شاه را به لرزه در آورد»(ليموچي،

اين قصه هيچ كدام از شخصيت ها منفي نمي باشند. كشمكش اين قصه، بين دو تفكرست: تفكر 

انتخاب همسر براساس ملاك زيبايي با تفكر انتخاب همسر براساس ملاك هاي اصليت و تناسب 

طبقه اجتماعي. پادشاه مي خواهد كه بر اساس عشق  و معيار زيبايي با دختر گاوپون ازدواج كند 

و ملاك اصالت را ناديده بگيرد؛ اما در پايان پي مي برد كه اين كار شدني نيست و سرانجام دختر 

گاوپون را طلاق مي دهد.  

شخصيت هاي كه در قصه نقش فعالي دارند، عبارت اند از: شاه، وزير، دختر گاوپون و نديمه 

هاي دختر گاوپون. 

دختر گاوپون، همسر پادشاه، نديمه و خدمتكار نقش هاي زن در قصه هستند. زن، هيچ گونه 

نقشي در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي ندارد. 

در قصه مذكور ازدواج و ملاك هاي كه بايد مردان در ازدواج در نظر بگيرند، مطرح شده است. 

انسان بايد با زني يا مردي كه با طبقه اجتماعي اش تناسب دارد، ازدواج كند. اصالت داشتن نيز 

يكي ديگر از ملاك هايي است كه بايد در ازدواج در نظر گرفته شود. وزير پادشاه اين گونه به 

اين ملاك ها اشاره مي كند: «سرور من، اين دختر زيبا كه شما شيفته اش شده ايد، شأن همسري 

مقام شاه را ندارد؛ زيرا معلوم شد كه ايشان از يك خانواده ي فقير و پدرش يك گاوپون 

) . پادشاه كه داراي شخصيت پويايي است در پايان قصه از انديشه خود بر 128است»(همان،ص

مي گردد، به بي اصالتي دختر گاوپون پي مي برد و مي فهمد كه زيبايي ظاهر نبايد ملاك ازدواج 

قرار گيرد: « روياهاي زيباي زندگي با اين زن زيبا برايش هيچ و پوچ شد، فهميد همسرش، ددر 

). 131گاپون، دوره گرد و بي اصالت است»(همان،ص 
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 گر چه دختر گاپون هيچ گونه اظهارنظر صريحي درباره ازدواج با پادشاه بيان نمي كند؛ اما از 

كردار او مشخص ست كه او نيز چنين ازدواجي را دوست ندارد. چنان كه در مدتي كه با پادشاه 

بود، غذا نمي خورد؛ اما هنگامي كه فهميد پادشاه او را طلاق داده است، اين گونه شادي خود را 

نشان مي دهد: «دختر گاوپون با لباس هاي مندرس و كيسه روي شانه اش مثل مرغ سبك بال از 

كاخ خارج شد، گويي رو به بهشت مي رفت و در حال پريدن بالا و پائين از كاخ دور و دروتر 

). 131شد»(همان،ص

 

 جيكم جيكم سرگشته كه كمر نگشته

در روستاي كوچكي، دختري همراه پدر، مادر و برادرش به خوبي وخوشي زندگي مي كردند. 

روزي مادر خانواده مريض مي شود و مي ميرد. پدر با زن ديگر ازدواج مي كند؛ اما نامادري 

شروع مي كند به آزار دادن دختر و برادرش. روزي از شوهر خود مي خواهد كه فرزندان خود را 

بكشد. هرچند پدر ابتدا از اين كار سر مي زند؛ اما يك روز كه براي شكار بيرون رفته بود، پسر را 

مي كشد و گوشت آن را به عنوان شكار، براي همسرش به خانه مي آورد و به دخترش مي گويد 

برادرت در آب غرق شد. دختر قصه، جوني، از مرگ برادر بسيار ناراحت شد و به كنار رودخانه 

رفت. خداوند برادرش كشته شده اش را به گنجشك تبديل كرد. برادر نزد خواهر آمد و به او 

گفت كه پدرش چه بلايي بر سرش آورده است. خواهر با كمك برادر توانست كه نامادري و 

پدرش را بكشد و خودشان با خوشي به زندگي شان ادامه دهند. 

نامهرباني نامادري نسبت به فرزندان شوهر، موضوع قصه است. شخصيت مثبت و اصلي قصه، 

جوني است. مادر او، شخصيت فرعي است كه نقش چنداني در قصه ندارد؛ اما نامادريش در قصه 

نقش فعالي دارد همچنين نقش منفي قصه محسوب مي شود. 

مهربان و زحمتكش صفت هاي مثبت شخصيت هاي زن قصه هستند كه از طريق شخصيت 

). 95،ص1385پردازي مستقيم به آنها اشاره شده است: «مادر مهربان و زحمتكش بود»(ليموچي ،

صفت شيطاني و خبيث نيز صفت شخصيت منفي قصه يعني نامادري است: «نگران نباش. زمان 

). 99انتقام از اين زن پدر خبيث رسيده است»(همان، ص
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تعداد شخصيت هاي زن قصه سه و شخصيت هاي مرد قصه دو نفر است. 

زن به تصوير كشيده در اين قصه، زني است كه فعاليت اقتصادي و سياسي انجام نمي دهد، تنها 

در خانه نشسته است و كارهاي خانه را انجام مي دهد. در اين قصه  تأمين آب خانه كاري زنان 

شمرده شده است. همسر، مادر، نامادري و دختر نقش زنان قصه در خانواده مي باشد.  

در اين قصه نسبت به زناني كه برخلاف اصول اخلاقي و انساني عمل مي كنند؛ مانند نامادري، 

نگاهي منفي وجود دارد؛ اما با توجه به توصيف مثبت از جوني و مادرش، مي توان گفت كه 

نگرش نسبت به آنها مثبت است. ملاك نگرش منفي يا مثبت بودن نسبت  به زن در اين قصه، 

رعايت كردن اصول اخلاقي است، چنان كه جوني و مادرش بر اساس موازين اخلاقي و پذيرفته 

جامعه عمل مي كنند، نگاه مثبتي نسبت به آنها وجود دارد؛ اما نگرش نسبت به نامادري با توجه با 

رفتار نامناسب با جوني و برادرش منفي است.   

در اين قصه يكي از مشكلاتي كه فرزندان خانواده ها از جمله فرزندان دختر با آن روبه رو بوده 

اند؛ يعني كودك آزاري، نشان داده شده است. عامل اين كودك آزاري در اين قصه، نامادري است 

كه از شوهر خود مي خواهد فرزندان خود را از بين ببرد و او نيز به چنين كاري دست مي زند. 

در مقابل، فرزندان، پدر و نامادري خود را از بين مي برند. در قصه با نشان دادن عيب شمردن اين 

عمل، از زن بخصوص نامادري انتظار مي رود كه نسبت به فرزندان شوهرش مهربان تر باشد. 

 

 

گل گيس 

قصه گل گيس، يك افسانه عاشقانه است. گل گيس دختر كدخداي ايل، عاشق چوپان شان شده 

است. پدر با ازدواج او با چوپان مخالفت مي ورزد. چوپان كه از اين عشق مي سوزد، يك روز 

گله  را به چرا مي برد و پس از چرا ي گوسفندان، شب هنگام به محل استراحت بازمي گردد. 

چوپان در خيالات عاشقانه خود غرق بود كه صداي چند راهزن راشنيد كه در حال نزديك شدن 

به گله بودند، ابتدا پشت تكه سنگي مخفي شد. چون ديد دزدان گوسفندان را با چوب مي زنند، 

از پشت تكه سنگ بيرون آمد. گفت تا من ني نزنم، گله حركت نمي كند. دزدان او را كتك زدند 
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و براي حركت گله به او دستور دادند تا ني بزند. او شروع به نواختن ني كرد و به صورت رمزي 

با نغمه ني به دختر كدخدا كه در روستا بود، فهماند كه دزدان گله را برده اند: 

گل گيس مينات سر كن گل گيس گلن بردن 

گل گيس ما له خور كن گل گيس  بيان به امداد 

 گل گيس، پدر را از خواب بيدار كرد و پس از پافشاري فراوان او را متقاعد كرد كه گله در خطر 

است. او، همراه اهالي به كمك چوپان شتافتند و گله را از دزدان پس گرفتند. كدخدا، هنگامي كه 

شجاعت، صداقت و مهرباني چوپان را ديد، او را به دامادي خود پذيرفت. در اين قصه بر اين 

مضمون تأكيد شده است كه مهمترين معيار هاي ازدواج عشق و صداقت مهم است نه طبقه 

اجتماعي و ثروت.  

در اين  قصه، از سه شخصيت فعال، تنها گل گيس داراي نام خاص است  و دو شخصيت مرد 

قصه داراي نام عام كدخدا و چوپان هستند. 

همان گونه كه از نام قصه بر مي آيد، گل گيس، شخصيت فعال و اصلي قصه است. دزدان 

شخصيت هاي منفي قصه اند. در اين قصه، همچنين انديشه ازدواج بر اساس معيارهاي ثروت و 

مساوي بودن از نظر طبقه اجتماعي در برابر ملاك هاي صداقت، مهرباني و شجاعت قرار گرفته 

است. در پايان، معيارهاي دوم مورد پذيرش قرار مي گيرند. صفت هاي زن قصه، همگي صفت 

هاي مطلوب و پذيرفته شده هستند. زيبا،  نجيب، زرنگ، عاقل و با هوش صفت هاي گل گيس 

، 1385مي باشند: «گل گيس زيبا، نجيب، زرنگ، عاقل و تنها دختر خانواده بود»(ليموچي، 

). 265ص

قصه داراي يك شخصيت زن و دو شخصيت فعال مرد است. زن، در فعاليت هاي سياسي يا 

اقتصادي نقشي ندارد. نقش اجتماعي او دختر و همسر است. 

كدخدا نسبت به دخترش بسيار حساس است و او را دوست دارد، چوپان نيز عاشق اوست و 

همراهي راوي قصه با گل گيس نشان مي دهد كه همه شخصيت هاي قصه و راوي آن، نسبت به 

گل گيس و به طور كلي زن نگاه مثبتي دارند. 
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انتظاري كه از زن قصه مي رود، اين است كه با مردي هم شأن خودش ازدواج كند؛ اما گل گيس 

به اين انتظار پاسخ نمي دهد و عاشق چوپان مي شود. 

در اين قصه مشكل زن ازدواج با افرادي است كه خود دوست دارد؛ چنان كه گل گيس عاشق 

چوپان است و به تمام خواستگاران خود جواب منفي مي دهد. مانعي كه سبب شده تا گل گيس 

نتواند به مرد مورد نظر خود برسد، تفاوت طبقه اجتماعي بين او و چوپان است. اين ملاك در 

طعنه زدن هاي اهالي به چوپان ديده مي شود: «ببين چه روزگاري شده كه طرف خودش را نمي 

بيند، همه چيزها وارونه شده، لقمه بزرگ تر از دهنش مي گيرد، اگر خودش را نمي ديد، ادعاي 

پادشاهي مي كرد، مگر ازدواج گل گيس و چوپان يك لا قبا، ممكنه؟ آخر زمان شده، گل گيس 

دختر كدخداست، مال داره، زيباست، يكي دردانه خانواده است. تمام جوان هاي مال خواهانش 

). در پايان قصه، كدخدا دچار تحول روحي مي شود و معيار هاي ازدواج 268هستند»(همان،ص

را در چيزهاي ديگر مي بيند: «از اين لحضه تو را به دامادي خود مي پذيرم. زيرا لياقت گل گيس 

را داري، دخترم شوهري مي خواهد كه شجاع، مهربان، صادق و با هوش باشد و تو داراي تمام 

). با اين تغيير نگرش، موانع از سر راه ازدواج گل گيس و 272اين محسنات هستي»(همان،ص

چوپان براشته مي شود و آنها با هم ازدواج مي كنند. پيام قصه، اين است كه نگرش ها درباره 

ازدواج بايد تغيير بكند، اصول اخلاقي ملاك ازدواج قرار بگيرند و معيار ثروت و طبقه اجتماعي 

ناديده گرفته شود. 

 

اژدها و زن ظالم 

در اين قصه كه از بن مايه هاي طنز برخوردار است، ماجراهاي زندگي مردي روايت مي شود كه 

زنش در خانه او را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد. او از خانه فرار مي كند و با راهنمايي يك 

تاجر تصميم مي گيرد كه زن خود را در چاهي بيندازد. به خانه بر مي گردد و با فريب دادن زن، 

او را به درون چاهي مي اندازد. بعد از چند روز نگران مي شود و تصميم مي گيرد كه زن را 

نجات دهد. طناب را درون چاه مي اندازد؛ اما هنگامي كه آن را بالا مي آورد، مي بيند كه اژدهايي 

را از درون چاه بالا كشيده است. او از ترس بي هوش مي شود، اژدها او را به هوش مي آورد و 
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به او  مي گويد كه نمي دانم چه خدا نشناسي زني را در اين چاه كه خانه من است انداخته و 

آسايش را از من گرفته است و به مرد قول مي دهد كه اين لطف او را جبران نمايد. روزي اين 

اژدها  به دور دختر پادشاه حلقه مي زند كه آن را بخورد، پادشاه دستور مي دهد كه هركس 

دخترش را نجات دهد، دخترش را به ازدواج او در مي آورد. مرد براي انجام اين كار، داوطلب 

مي شود و به نزد اژدها مي رود. اژدها براي جبران لطف مرد دختر پادشاه را به او مي بخشد  و 

مي رود. آن مرد با دختر پادشاه ازدواج مي كند؛ اما بعد از چند روز دوباره اژدها دختر وزير را 

گرفتار مي نمايد. وزير از مرد مي خواهد كه دختر او را نجات دهد؛ اما مرد كه مي داند ديگر 

اژدها دختر را به او نمي بخشد، از اين كار سر باز مي زند. وزير او را تهديد به مرگ مي كند و او 

ناچار مي شود كه براي نجات دختر اقدامي انجام دهد. به نزد اژدها مي رود. اژدها به خشم به او 

مي گويد كه هرگز دختر را به او نخواهد داد. مرد در اين بين فكري به نظرش مي رسد و به 

اژدها مي گويد كه من براي كار ديگري نزد تو آمده ام. زني كه درون چاه تو را اذيت مي كرد، 

اكنون پشت در قصر به دنبال تو آمده است. اژدها با شنيدن نام آن زن دختر را رها و فرار مي كند 

و از مرد مي خواهد كه هر كجا آن زن را ديد، به او خبر دهد. بدين ترتيب، مرد دختر پادشاه را 

نجات مي دهد و با اين دختر نيز ازدواج مي نمايد. 

در مقابل سه شخصيت زن، چهار شخصيت مرد در قصه وجود دارد. هيچ كدام از شخصيت هاي 

قصه نام خاصي ندارند. زن در اين قصه، نقش فعالي دارد و شخصيت منفي قصه مي باشد. زنان 

قصه، از طبقه فرادست جامعه- دختر پادشاه و دختر وزير- و طبق فرودست جامعه -زن ظالم-

است. هيچ كدام از اين زنان، فعاليت اقتصادي و سياسي انجام نمي دهند و نقش آنها در قصه 

همسر و دختر  و هوو است. 

در اين قصه، نسبت به زناني كه برخلاف موازين اخلاقي جامعه عمل كنند، نگرش منفي وجود 

دارد، چنان كه زني كه شوهر خود را را مورد آزار و اذيت قرار مي داد با يك حالت طنزآميز بدتر 

از اژدها به تصوير كشيده شده است. نسبت به دو زن ديگر قصه نگاهي مثبت است. چرا كه 

پادشاه و وزير براي نجات جان آنها حاضرند كه حتي نصف سرزمين هاي خود را به نجات 

دهنده دخترانشان بپردازند. 
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انتظاراتي كه از زن در قصه مي رود خوش رويي، خوش اخلاقي و سازگاري با همسر است. 

صفت هايي كه براي زن به كار مي رود و از طريق روايت مستقيم يا با اعمال شخصيت ها نشان 

داده شده است، صفت هاي منفي همچون ناسازگاري ها و بد اخلاقي نسبت به شوهر مي باشد. « 

از ناسازگاري ها و بد اخلاقي ها ي همسرش، از اين كه اين بدرفتاي به حدي بوده است كه او 

راضي شده زمين را تشك و آسمان را لحاف خود كند و از خانه بيرون بيايد، تعريف ها 

).  33كرد»(همان، ص

 

آقا خاكي 

 قصه «آقا خاكي» ماجراي هفت برادر است كه تصميم گرفته اند، با هفت خواهر كه از هفت مادر 

و يك پدر هستند، ازدواج كنند. آنها براي يافتن دختراني كه داراي اين شرايط باشند، به سفر مي 

روند و بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات فراواني نشان چنين دختراني را در خانواده يك پيرمرد 

در روستايي مي يابند. هنگامي كه به خانه پيرمرد مي روند و دخترانش را از او خواستگاري مي 

كنند، پيرمرد مي گويد كه ديو آنها را دزديده و به قلعه خود برده است. هفت برادر به محل 

زندگي ديوها مي روند و بعد از نجات دختران با آنها ازدواج مي كنند.  

در اين قصه زنان نقش فرعي دارند، شخصيت اصلي قصه مرد-آقاخاكي- مي باشد و شخصيت 

منفي نيز شش برادر مي باشند كه نسبت به آقا خاكي حسادت مي ورزند و در برخي از مراحل 

قصه نسبت به او خيانت مي ورزند.  

  نفر است. هيچ گونه توصيفي از زنان چه 8 و زن قصه 11در اين قصه تعداد شخصيت هاي مرد 

مثبت چه منفي نشده است. تنها شخصيت اصلي قصه داراي نام خاص- آقا خاكي- است. زنان 

قصه از طبقه فرودست جامعه اند. 

نكته مهمي كه در اين قصه به آن اشاره شده است، يكي از ملاك هاي ازدواج؛ يعني رعايت 

تناسب سني در ازدواج است. «هفت برادر به نسبت سن يك دختر را براي همسري انتخاب و بر 

). 17ترك اسب سوار كردند. هفتمين دختر كه ته تغاري بود، نصيب آقا خاكي شد»(همان، ص
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اقبال خو رسيده    

شخصيت اصلي اين قصه نيز مرد تنبلي است كه زير درختي نشسته، منتظر است كه بخت و اقبال 

او بيدار شود  و هيچ كاري انجام نمي دهد. روزي پيرمردي به او مي گويد كه شانس او درفلان 

غار است. او براي بيدار كردن اقبال خود به راه  مي افتد و در راه به شير، پيرزن و دختر پادشاهي 

بر مي خورد كه داراي مشكلاتي هستند. آنها، از او مي خواهند كه هنگامي شانست را يافتي، 

نحوه حل كردن مشكلات ما را از او بپرس. هنگامي كه اين جوان به چاه مورد نظر مي رسد، 

ديوي را مي بيند كه به او مي گويد شانست بيدار شده است. مرد جوان از او درمان درد دختر 

نابينا، گاو پيرزن و شير را مي پرسد. هنگام بازگشت گاو پيرزن و چشمان شاهزاده را شفا مي 

دهد، هر چند كه پدر دختر از او مي خواهد كه جوان به نزد آنها بماند و با دخترش ازدواج كند، 

جوان نمي پذيرد و براي يافتن شانسش به راه مي افتدد. هنگامي كه به شير مي رسد، شير از او 

مي پرسد كه درمان درد او را يافته است، جوان به او مي گويد كه مغز سر انسان احمقي است. 

شير او را مي گيرد و مي كشد و مي گويد كه احمق تر از تو ديگر وجود ندارد چرا كه 

درخواست ازدواج با دختر ثروتمند را رد كرده اي. 

در اين قصه نيز زنان تأثيري در روند قصه ندارند، از شخصيت هاي فرعي قصه محسوب مي 

نفر) است. زنان از دو طبقه 3نفر) كمتر از شخصيت هاي مرد(2شوند و تعداد شخصيت هاي زن(

ثروتمند و فقير جامعه هستند. در توصيفاتي كه از زنان شده، به خصوصيت ظاهري يا وضعيت 

زندگي آنها پرداخته شده است. صفت پيرزن قصه فقراست: «جوان رفت و رفت تا به كلبه ي 

). در توصيف 23حقيري رسيد كه پير زني فقير با گاوش در آنجا زندگي مي كرد»(همان،ص

دختر به خصوصيت زيبايي او بيشتر توجه شده است: «ناگهان چشمش به دختر زيباي سپيد رويي 

با قامتي بلند و موهائي برنگ طلا افتاد كه با نديمه هايش در باغ زيباي قصر قدم مي زد»(همان، 

). 24ص

مانند قصه هاي قبل زن هيچ گونه نقشي در فعاليت اقتصادي و سياسي ندارد و نقش آنها دختر 

بيمار و پير زن فقير است. 
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نكته قابل ذكر درباره زن در اين قصه، اين است كه نگاهي مثبت نسبت به زنان ثروتمند و بزرگ 

زادگان وجود دارد و ازدواج با آنها شانسي نيك براي مردان تلقي شده است: «شانس تو همان 

).  26دختر زيباي متمول و بزرگ زاده بود كه پيشنهاد ازدواجش را رد كردي»(همان،ص

 

بابا خاركش 

قصه درباره مردي خاركش است كه با فروختن خار گذران زندگي مي كرد. روزي تخم طلايي 

مي بيند، آن را به خانه مي آورد و به زنش مي دهد. زن او كه شخص ساده لوحي بود آن را به 

تاجري مي فروشد و با پول كمي كه مي گيرد، احتياج هاي  زندگي شان را تأمين مي كند. اين 

پيدا كردن و فروختن تخم طلا براي مدتي ادامه مي يابد تا روزي پيرمرد خاركش توانست كه 

خود مرغ تخم طلا گذار را پيدا كند. وقتي تاجر از ماجراي پيدا شدن مرغ آگاه مي شود، زن را 

فريب مي دهد كه مرغ را بكشد و سر و جگر مرغ را به او بدهد. تاجر مي دانست سر و جگر و 

سنگدان را هر كس بخورد، پادشاه مي شود و هر روز يك كيسه پول به او مي رسد. دو پسر مرد 

خاركش بدون اطلاع مادرش، جگر و سر مرغ را مي خورند و تاجر، وقتي مي فهمد كه چه 

اتفاقي افتاده است، دو پسر را دنبال مي كند؛ اما آنها فرار مي كنند و بعد از مدتي به پادشاهي مي 

رسند و به نزد پدر مادرشان بازمي گردند. تاجر را نيز به سزاي عملش مي رساندند. 

در اين قصه، هيچ كدام از شخصيت هاي قصه نامي ندارند و شخصيت اصلي قصه مرد است. 

تعداد شخصيت هاي زن دو و مرد چهار نفر است. مردان در نقش خاركشي، نگهباني، تاجر و 

پادشاهي است؛ اما زنان در نقش هاي خانه داري هستند. صفت هاي زيبا، حيله گر، نيرنگ باز و 

ساده لوح خصوصيت زن قصه هستند. «زن ساده لوح نمي دانست كه علت چرب زباني هاي 

). نمونه ديگر آن توصيف پري است: «پري شب بعد با 48تاجر چيست، فريب خورد»(همان، ص

). با اين حال، زنان نيز 48حيله و نيرنگ گياه تهوع آوري را در غذاي جوان ريخت»(همان،ص

نقش فعالي و شخصيت پويايي در قصه دارند، در پايان قصه دچار تحول مي شوند و صفت هاي 

منفي خود را رها و زندگي خوشي را با شوهران خود آغاز مي كنند. 
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انتظاري كه از زن قصه مي رود، اين است كه براي داشتن يك زندگي راحت زن بايد مطيع مرد 

باشد، خواسته هاي مرد را بر آورده كند و حيله گري و ساده لوحي را كنار بگذارد.   

 

علي ميشه زا 

علي ميشه زا، مردي ثروتمند كه داراي دو زن است. هيچ كدام از زنانش بچه دار نمي شوند. آنها 

با هم ناسازگاراند. روزي زن كوچك او داراي بچه مي شود؛ اما مي ميرد و سرپرستي فرزند او به 

زن بزرگ داده مي شود. اين زن با بچه رفتار مناسبي ندارد، به گونه اي كه بچه از خانه فرار مي 

كند و به شهر ديگري مي رود. براي تهيه غذاي خود مجبور مي شود كه چوپان پيرزني شود. در 

اين بين، دختر پادشاه تصميم مي گيرد، با او ازدواج كند. آنها، پس از پشت سر گذاشتن مشكلات 

و سختي هاي فراواني با هم ازدواج مي كند و پسر، جانشين پادشاه مي گردد. 

اين قصه، داراي پنج شخصيت زن و هفت شخصيت مرد است كه تنها شخصيت اصلي آن، علي 

ميش زا، داراي نام خاص و ديگر شخصيت ها فاقد نام اند. در اين قصه شخصيت هاي مرد از 

طبقه هاي مختلف جامعه مانند پادشاه، داماد پادشاه، ثروتمند، حكيم و معلم است. زنان قصه از 

طبقه مرفه و فرودست جامعه هستند: دختران پادشاه و زنان ثروتمند از طبقه فرادست و پيرزن از 

طبقه فرودست مي باشد. 

در اين قصه در مقابل شخصيت هاي مثبت زن قصه، شخصيت هاي منفي از زنان نيز ديده مي 

شود. زن بزرگ مرد ثروتمند، به علت ناسازگاري ها، بدرفتاري نسبت به شوهر و كودك آزاري 

هايش شخصيت منفي قصه شده است. از ديگر زنان منفي قصه، دختران پادشاه هستند كه به 

خواهر كوچكتر خود حسادت مي ورزند، سبب مي شوند پادشاه نسبت به او علاقه كمتري نشان 

دهد و تا حدودي نسبت به او بي تفاوتي نمايد. حسادت، ناسازگاري، كودك آزاري، آزردن 

شوهر و حيله گري صفت هاي زنان منفي قصه هستند؛ براي مثال، راوي كودك آزاري زن اول 

مرد ثروتمند را بدين گونه به تصوير كشيده است: «علي ميشه زا ديگر احساس تنهايي نمي كرد، 

مونسي يافته بود كه با او در دل مي كرد و اوقاتش را مي گذراند. با او گپ مي زد و ديگر اذيت 

و آزار زن پدر چندان به او اثر نداشت ... زن پدر از اين كه مي ديد علي ميشه زا روز به روز سر 



٣٧ 
 

حال تر و بشاش تر مي شود، مونس يافته، به آرامش رسيده، عذاب مي كشيد، حسادتش گل كرد، 

دندان قروچه كرد و گفت: همين روزها داغ تو را بدل اين كره اسب سياه خواهم گذاشت. بفكر 

فرو رفت، نقشه كشيد. زن پدر يك مار سياه سمي را در تشك و لحاف علي ميشه زا نهاد»(همان، 

). از جمله شخصيت هاي مثبت قصه، زن كوچك مرد ثروتمند است كه صفات و ويژگي 222ص

هاي يك زن مورد انتظار در جامعه مرد سالار را دارا است: «مرد جواب داد: همسر دوم، زيرا 

). ديگر شخصيت 218مهربان، كم توقع، انسان و احترام شوهر را خوب به جا مي آورد»(همان،ص

مثبت زن قصه دختر كوچك پادشاه است كه به صراحت از عشق خود با پدر سخن مي گويد و 

بر خواسته خود پافشاري مي كند تا پدرش را راضي كند كه با مرد مورد نظر خود ازدواج نمايد. 

زنان نيز نقش مؤثري در روند قصه دارند. هر چند كه شخصيت اصلي قصه مرد است؛ اما راوي 

كوشيده تا بيشتر مشكلات و خواسته هاي زنان را به تصوير بكشد. 

يكي از مسائل مربوط به زنان در اين قصه، موضوع چند همسري كه سبب ايجاد مشكلاتي چند 

شده است. يكي از نتايج داشتن چند زن از هم پاشيدن كيان خانواده است به گونه اي كه مرد 

ثروتمند، علي رغم داشتن همه اسباب آسايش به علت ناسازگاري زنانش با هم، آرزوي مرگ مي 

كند: «دائما بين زنهايم بر سر ارث و ميراث نزاع بود. هنوز نمرده زن بزرگ مي گفت: چون من 

همسر اول تو هستم پس من وارث توام، زن دوم مي گفت: من همسر تو هستم من هم حقي 

). كودك آزاري، يك ديگر از مشكلات 218دارم؛ اما زن بزرگ زورگويي مي كرد»(همان،ص

داشتن چند زني است. آن گونه كه در اين قصه نشان داده شده است زن بزرگ مرد ثروتمند آن 

گونه علي ميشه زا را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد كه تصميم به فرار از خانه را مي گيرد. 

ازدواج كه يكي از دغدغه هاي زنان بختياري در قصه هاي مورد بررسي بوده، در اين قصه نيز 

مطرح شده است. در اين قصه زن نه تنها  خود زمان شوهر كردن را معين مي كند؛ بلكه در 

انتخاب شوهر خود نيز كاملا از آزادي عمل برخوردار است. چنان كه دختر كوچك پادشاه اين 

گونه در گفتگوي با پدرش به مناسب بودن وقت ازدواج خود و خواهرهايش اشاره مي كند: «پدر 

بهتر نيست ما ازدواج كنيم، ما بزرگ شده ايم، وقت زناشويي ما رسيده است، بيش از اين ماندن 

). زنان نيز در انتخاب شوهر آزاد هستند و با هر كس كه بخواهند 229جايز نيست»(همان،ص
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ازدواج مي كنند. چنان كه پادشاه دستور مي دهد كه جوانان در كشور او جمع شوند و دختران او 

با هر كدام كه خواستند، ازدواج نمايند. البته در  انتخاب شوهر به اين رسم نيز اشاره شده است 

كه دختران پادشاه هر كدام از پسراني را كه انتخاب مي كردند، سيب را به سمت آن فرد پرتاب 

مي كردند و آن شخص شوهر آن دختر مي شد. «دختران طبق سنت هر كدام سيبي در دست 

داشتند، در فرصت مناسب يكي پس از ديگري سيب ها را به جوانان پرتاب كردند، هر سيب به 

يك جوان اصابت مي كرد و آن جوان براي ازدواج با دختري كه سيب را به او پرتاب مي كرد، 

). البته دراين قصه دختر كوچك پادشاه به علت انتخاب شوهري 231انتخاب مي شد»(همان،ص

كه به نظر مي رسد داراي شرايط ازدواج با دختر يك پادشاه نيست، مورد بي مهري پدر قرار مي 

گيرد؛ اما دختر كوچك همراه شوهر خود به پادشاه ثابت مي نمايند كه در ازدواج نبايد بر اساس 

ظاهر افراد قضاوت نمود؛ چراكه افراد داراي توانايي هايي هستند كه تنها در هنگام عمل مي تواند 

به آنها پي برد. پادشاه در پايان ديدگاه خود را تغيير مي دهد و شوهر دختر كوچك خود را 

بهترين داماد و جانشين خود معرفي مي نمايد. 

 

دسته گل قهقهه 

«دسته گل قهقهه» قصه مردي است كه با چراندن گوسفندان مردم وسايل معاش خود و مادر 

پيرش را تأمين مي كرد. يك روز دسته گلي پيدا مي كند كه اين دسته گل مي خنديد. مادر پيرش 

دست گل را برداشت و به نزد پادشاه برد. وقتي پادشاه آن را ديد، از پيرزن خواست كه چند 

دسته گل ديگر براي او ببرد، در غير اين صورت او را خواهد كشت. پيرزن اندوهناك به خانه 

برگشت و ماجرا را با كچل در ميان گذاشت. كچل نيز در پي دسته گل رفت و فهميد كه اين گل 

ها از اشك دختري هستند كه در دست ديوي گرفتار شده است. كچل دختر را نجات داد و با 

كمك دختر و دو خواهرش توانستند كه خواسته هاي پادشاه را برآورده كنند و پس از مدتي اين 

پادشاه ظالم را نابود و خود زندگي خوبي را آغاز كنند. 

در اين قصه، چهار شخصيت زن و سه شخصيت مرد وجود دارد. مادر كچل، پيرزن فقيري  است 

كه تنها در آغاز قصه حضور دارد و به رتق و فتق كارهاي خانه مي پردازد. راوي نيز اين گونه 
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زندگي فقيرانه او را به تصوير كشيده است: «نعلين هاي پاره پاره را سر پاهايش انداخت و سلانه 

سلانه وارد حياط گلي محقر شد. كاسه ي چليده را  كه در گوشه ي حياط دهن كجي مي كرد، 

). ديگر 137برداشت و به سوي سنگ چين كه مشك آب روي آن درازكش بود، رفت»(همان،ص

شخصيت هاي زن قصه سه خواهر هستند كه يكي از آنها در دست ديوي اسير است كه توسط 

كچل نجات مي يابد؛ به همين سبب، آنها به كچل كمك مي كنند تا بتواند خواسته هاي پادشاه را 

برآورده كند، پادشاه را در پايان نابود سازد و خود بر تخت بنشيند. زنان قصه از دو طبقه فقير و 

مرفه هستند. در اين قصه، رواي كوشيده است كه وضعيت ظاهري زنان قصه را به تصوير بكشد. 

در توصيف پيرزن زندگي او و بدن نحيف و لاغر او را نشان داده است: «با دست هاي لاغر و 

چروكيده پوركيده ي رگ بيرون جهيده اش به سختي گره ي بند در مشك را گشود»(همان، 

). زيبايي صفتي است كه براي توصيف يكي از سه خواهر استفاده شده است: «به درخت 136ص

).  140تنومند و كهنسالي رسيد، دختر زيباييي روي درخت خوابييده بود»(همان،ص

در اين قصه، زنان هيچ گونه فعاليت اقتصادي انجام نمي دهند؛ اما آنها  در فعاليت سياسي شركت 

دارند. نكته مهم اين است كه آنها خود مستقيم در برابر پادشاه ظاهر نمي شوند و تنها با كمك به 

كچل، مرد قصه است كه در نابودي پادشاه شركت دارند. اين موضوع نيز به دليل انديشه هاي مرد 

سالار است كه مباحث سياسي را كاري مردانه مي داند. « زنان را با سياست بي ارتباط دانسته اند 

يا يا هرگاه از زنان ذكري به ميان آمده است براي رفتار سياسي آنان در قياس با مردان اصالت كم 

). در اين قصه، گر چه نقش و توانايي سه خواهر در 249،ص1387تري قائل شده اند»(آبوت،

براندازي پادشاه بيشتر از كچل بوده است. كچل نيز در صورت عدم همكاري آنها هيچ كاري نمي 

توانست انجام دهد و پادشاه به راحتي مي توانست او را نابود سازد؛ با اين حال اين توانايي زنان 

ناديده گرفته شده است و انجام اين كار به نام كچل تمام شده است.اين ناديده گرفتن نقش 

سياسي زن به علت ناتواني جسمي يا ناداني نبوده است؛ چرا كه اين زنان هستند كه هر چه 

پادشاه از كچل مي خواهد براي كچل فراهم مي كنند و توانايي هاي خود را در قصه نشان مي 

دهند. دليل آن تنها همان انديشه هاي مردسالارانه است كه زن را موجود ضعيف تر از مرد مي 

داند. 
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دختر مو طلائي  

در اكثر قصه هاي فرهنگ بختياري، زن دعوت مي شود كه سختي هاي حاضر را به اميد به آينده 

روشن تر و بهتر تحمل نمايد؛ بنابراين مي توان گفت كه اميدوار بودن به آينده، يكي از راه هايي 

است كه زن بختياري به آن دعوت مي شود تا بتواند سختي هاي زندگي را پشت سر بگذارد. 

قصه موطلايي نيز قصه مرد و زن فقيري هستند كه بچه دار نمي شدند تا پس از سال ها خداوند 

به آنها بچه اي اعطا كرد؛ اما پير زن جادوگري بچه را از آنها گرفت و آنها نيز در غم از دست 

دادن فرزندشان مردند. پير زن نيز كودك را در خانه اي محبوس كرد تا پس از چندين سال شاه 

زاده اي توانست پيرزن را بكشد، دختر را نجات داده و با او ازدواج نمايد. 

در اين قصه تنها دختر، مو طلا از ميان شخصيت ها نام خاصي دارد. تعداد شخصيت هاي زن و 

مرد قصه با هم برابر است. زنان و مردان قصه از طبقات مختلف جامعه هستند. طبقه مردان: 

پادشاه، پسر پادشاه و مرد فقير است و زنان جزء طبقه پائين جامعه زن فقير، دخترش  و پير زن 

جادوگر مي باشد. همسر، دختر و عروس پادشاه نقش هاي زن در اين قصه هستند. 

 زنان هيچ گونه فعاليت سياسي و اقتصادي ندارند. 

زن مرد فقير و بخصوص دخترش  نقش مثبتي در قصه دارند، در توصيف آنها هم به خصوصيت 

ظاهري آنها و هم به صفات روحي شان توجه شده است؛ براي مثال موهاي زيباي دختر به اين 

صورت به تصوير كشيده شده است: «كم كم موهاي طلايي و زيباي دختر آن قدر بلند شد كه 

). دختر با گفتن اين 146، ص1377ديگر پيرزن براي بالا رفتن از نردبان استفاده نمي كرد»(آسمند،

حقيقت كه پسر پادشاه نزد او آمده بود، صفت راستگويي خود را نشان داد. جادوگري و بدجنسي 

نيز صفت هاي شخصيت منفي داستان؛ يعني پير زن است: «بله همين پيرزن به ظاهر ناتوان يك 

). 148جادوگر بدجنس است»(همان،ص

در اين قصه، شخصيت اصلي دختر مرد فقير است كه در قصه، نقش فعالي دارد و حوادث قصه 

نيز روايت گر زندگي اوست. او نمادي از دختراني است كه با تحمل آزار و اذيت هاي پيرزن كه 

مي توان گفت نمادي از هرچيزي است كه زندگي زنان را دچار سختي و تلخي مي سازد، به 
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خوشي مي رسد و بدين گونه راوي با به تصوير كشيدن سختي هاي زندگي او و در پايان دست 

يافتن به زندگي خوب و خوش زنان را به تحمل كردن ناخوشي هاي زندگي دعوت كرده است.  

نكته قابل ذكر در اين قصه، اين است كه موطلا به كمك يك مرد، شاهزاده است كه مي تواند بر 

پيرزن پيروز شود كه اين مسئله نشانگر ديد مردسالارانه در قصه است؛ چراكه نشان داده شده 

است كه زن بدون مرد نمي تواند مشكلات خود را برطرف سازد. 

 

آهو بچه   

درونمايه اين قصه مانند قصه قبل تحمل سختي هاي زندگي براي زندگي بهتر در آينده است. 

قصه آهو بچه، قصه دختر و پسري است كه نامادريشان آنها را كتك مي زند. آنها از خانه فرار مي 

كنند و پسر كه كوچك تر از خواهر بود، در راه، از آبي مي نوشد و تبديل به آهويي مي شود. 

روزي مرد جواني آنها را مي بيند، به خانه خود مي برد. پس از مدتي دختر و مرد جوان به هم 

علاقمند مي شوند و با هم ازدواج مي كنند. دختر حامله مي شود و هنگامي كه به حمام رفته بود، 

دختر كولي اي، او را در حمام زنداني مي كند، به خانه دختر مي آيد و با فريفتن شوهرش، زن او 

مي شود؛ اما شوهر سرانجام زن خود را كه وضع حمل كرده بود، پيدا كرده و دختر كولي را از 

خانه خود بيرون مي كند. 

از جهت نام گذاري هيچ كدام از شخصيت هاي داستان نام خاصي ندارند. سه زن و سه مرد در 

اين قصه حضور دارند. طبقه اجتماعي زن قصه مشخص نشده است؛ اما با توجه به قراين در 

قصه، بتوان گفت كه آنها جزء طبقه متوسط يا پائين جامعه هستند. نامادري، همسر، دختر نقش 

زنان قصه است. 

زن هيچ فعاليت سياسي و اقتصادي انجام نمي دهد و به نظر مي رسد كه زنان بختياري بيشترين 

مشكلاتشان مسائل اجتماعي و فرهنگي بوده است. در اين قصه نيز يكي از مشكلات اجتماعي 

زنان يعني كودك آزاري نشان داده شده است. اين موضوع در بسياري از قصه ها تكرار شده 

است و اغلب كودك آزاري از طريق همسر ديگر مرد اتفاق مي افتد. در اين قصه نيز كودكان به 

خصوص دختر از طريق نامادري اش كتك مي خورد: «زن باباي آنها خيلي بدجنس بود و هر روز 
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). البته در همه قصه ها نيز زناني كه به كودك آزاري مي 64آنها را كتك مي زد»(همان،ص

پردازند، شخصيت هاي منفي قصه هستند و بدين گونه نشان داده مي شود كه اين نوع رفتار مورد 

پسند جامعه نيست. 

با توجه به اين كه راوي در اين قصه مشكلات زنان را نشان داده است، زنان نقش فعالي در روند 

قصه دارند، نامادري به علت آزاردان كودكان و دختر كولي به علت دروغ گويي و خيانت، 

شخصيت هاي منفي قصه هستند. دختر كه شخصيت اصلي قصه است، شخصيت مثبت قصه نيز 

مي باشد.  

زشتي، كودك آزاري، دروغگويي صفت هاي منفي شخصيت هاي زن قصه هستند كه از طريق 

شخصيت پردازي مستقيم يا اعمال آنان نشان داده شده است: « مرد جوان كه منتظر زنش بود ديد 

). 66كه آهو بچه با يك زن زشت و بدتركيب برگشته است»(همان، ص

آن گونه كه تا كنون نشان داده شده است، نگرش نسبت به زن در قصه ها با توجه به رفتارها و 

گفتارهاي خود آنان شكل مي گيرد. چنان چه زني بر اساس موازين پذيرفته شده جامعه عمل 

نمايد، نگرش ها نسبت به او مثبت و در غير اين صورت منفي است. در اين قصه نيز نسبت به 

نامادري به علت  كودك آزاري و رفتار غير اخلاقي- انساني اش نگرش منفي شكل گرفته است.   

 

 

 

دخترك چوپان 

روزي دختري گوسفندانشان را به چرا مي برد. در  بيابان خرسي او را مي دزدد، به سوراخي در 

كوهي مي برد و براي اين كه دختر نتواند فرار كند، سنگي را جلوي غار مي گذارد. دختر كه ديد 

نمي تواند فرار كند، گردنبند خود را به سر گوسفندي مي اندازد كه به نزديك غار براي چرا آمده 

بود. هنگامي كه گوسفند به خانه باز مي گردد، مادر دختر با ديدن گردن بند مردان ايل را خبر مي 

كند. آنها به كمك دختر مي شتابند و او را نجات مي دهند. 
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شخصيت اصلي قصه زن است و همه شخصيت هاي قصه نقش مثبتي دارند. مادر و دختر 

شخصيت زن قصه و چوپان و مردان ايل شخصيت هاي مرد قصه مي باشند. زن و دختر بودن 

نقش زنان  قصه است. 

در اين قصه نيز زن نقش فعالي دارد و راوي مي كوشد تا صفت زرنگي و تيز هوشي زنان را به 

تصوير بكشد. انتظاري كه از زنان در اين قصه مي رود نيز همين مسأله است.  

گوسفند چراني در اين قصه فعاليت اقتصادي زن است و شير دوشي نيز كاري زنانه محسوب 

شده است. زنان قصه فعاليت سياسي ندارند.  

 

سيب سرخ 

در قصه«سيب سرخ» زندگي دختري به تصوير كشيده مي شود كه به دسيسه هاي زني خالكوب 

مادر خود را مي كشد و پدر خود را مجبور مي كند كه با آن زن خالكوب ازدواج نمايد. زن 

خالكوب كه نامادري او شده است او را مورد آزار قرار مي دهد. 

در اين قصه، شخصيت اصلي دختري است كه با فريب خوردن از زني كولي، مادر خود را مي 

كشد و پس از آن از طريق اين زن كولي مورد شكنجه قرار مي گيرد: «زن بابا هم بناي بد رفتاري 

را گذاشته بود و از صبح تا شب از او كار مي كشيد و فقط يك تكه نان خشك به او مي داد» 

). گرچه او مادر خود را مي كشد؛ با اين حال جز شخصيت هاي مثبت قصه است؛ 20(همان ،ص

چرا كه اين كار او بر اثر فريب ديگران بوده و در جريان قصه از كرده خود پشيمان و دچار تحول 

مي شود و جزء شخصيت هاي پوياي قصه قرار مي گيرد: «هر وقت كه به ياد مادرش مي افتاد، 

). گر چه مادر 20گريه مي كرد و به خاطر كار بدي كه كرده بود، خودش را نفرين مي كرد»(همان،

دختر حضور فزيكي چنداني در قصه ندارد؛ اما در خواب و خيال دختر حضور فعالي دارد و در 

تسكين دادن دردهاي دختر او را راهنمايي مي كند: «تا خوابش برد و خواب ديد كه مادرش مي 

گويد: دخترم ناراحت نباش! همين امروز برو پيش دايي كوچكت و گوساله زردش را بگير و ببر 

). در مقابل اين دو شخصيت مثبت زن 20صحرا، آنجا هرچه بخواهي به تو مي دهد»(همان،ص

قصه، دو شخصيت منفي زن خالكوب و دخترش قرار دارند. زن خالكوب و دخترش به صورتي 
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كه مي توانند اين دختر را آزار مي دهند و دختر خالكوب، با فريب دادن او، دست هايش را مي 

بندد، به گونه اي كه شيري او را مي خورد. 

در اين قصه، همان گونه كه نشان داده شد، زن حضوري پررنگ دارد و راوي كوشيده است كه 

خشونت نامادري را نسبت به كودكان نشان دهد. خشونت نسبت به زن در اين قصه از نوع 

خشونت خانوادگي است: «خشونتي كه در محيط خصوصي به وقوع مي پيوندد و عموما ميان 

، 1379افرادي رخ مي دهد كه به سبب صميميت يا قانون به يكديگر پيوند خورده اند»(كار، 

). دختر مادر خود را مي كشد و خالكوب نيز نادختري اش را كتك مي زند: «اين بار 34ص

). 19 ،ص1377نامادري حسابي او را كتك زد»(آسمند،

 زنان اين قصه جزء طبقه فقير و فرودست جامعه مي باشند. مادر، نامادر، دختر و همسر نقش 

زنان اين قصه است و آنها هيچ گونه فعاليت سياسي ندارند و تنها فعاليت اقتصادي آنها، خالكوبي 

است. چهار زن و سه مرد شخصيت هاي هستند كه در قصه حضور پررنگي دارند. 

در توصيف زنان هم به خصوصيات دروني آنها مانند بدجنسي و نادرستي توجه شده است: «از 

)و هم 19اين به بعد حق نداري به خانه اين مرد بروي، اين زن آدم درستي نيست»(همان، ص

زيبايي و زشتي آنها به تصوير كشيده شده است: «دختر زيبا تنها و سرگردان مانده بود»(همان 

).   23،ص

ديد مردسالارانه ي نيز به صورت غير صريح در اين قصه مطرح شده است. در اين قصه، پسر 

پادشاه است كه ناجي دختر مي شود و با ازدواج با او زندگي خوشي را براي اش رقم مي زند. 

اين موضوع بيانگر اين است كه زنان تنها با اتكاء به مردان است كه مي توانند مشكلات خود را 

حل كنند و به خوشي برسند و خود در اين كار ناتوان هستند. 

گر چه هيچ گونه اظهار نظر صريحي نسبت به زن در اين قصه نشده است؛ اما با توجه به اين كه 

پسر پادشاه فقط به علت زيبايي عاشق دختر مي شود، نشانگر نوعي نگاه شي وارگي به زن است؛ 

چرا كه در اين عشق او نسبت به زن، به هيچ كدام از صفت هاي اخلاقي و روحي او توجه نشده 

است: «يك روز پسر پادشاه آن دختر زيباي ستاره نشان و خورشيد نشان را در كوچه ديد و يك 

). 23دل نه صد دل عاشق او شد»(همان،ص
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 نكته قابل توجه در فعاليت هاي اقتصادي زنان در اين قصه و اكثر قصه هاي ديگر اين است كه 

زن هنگامي به فعاليت اقتصادي مي پردازد كه شوهر نداشته باشد يا مرد خانه او قادر به كار كردن 

نباشد؛ بنابراين مي توان تصور كرد كه در اين قصه ها فعاليت هاي اقتصادي كاري مردانه است و 

زنان تنها بر حسب ضرورت است كه به فعاليت اقتصادي مي پردازند و اين مسأله نيز از يك 

بينش مرد سالارانه حكايت دارد. «مردان نان آور محسوب مي آيند، در صورتي كه زنان تيمار 

داران خانه اند. حال آن كه هيچ دليل موجه اي براي اين وضع وجود ندارد و كاملا ممكن است 

كه زن و مرد را به يك اندازه در تأمين معاش خانواده و انجام كارهاي خانه و بچه داري مسؤل 

). 173،ص1387دانست»(ابوت،

 

دوخواهر 

تقابل دوخواهر فقير و ثروتمند يكي از موضوع هايي است كه در قصه هاي مورد بررسي تكرار 

شده است. قصه «دوخواهر» نيز روايت زندگي دو خواهر فقير و ثروتمند است كه خواهر 

ثروتمند، خواهر فقير خود را اذيت مي كند به گونه اي كه خواهر فقير مجبور به كوچ مي شود؛ 

اما پس از مدتي خواهر فقير نيز ثروتمند مي شود و دختر خود را به ازدواج با پسر پادشاه در مي 

آورد و زندگي خوشي را آغاز مي كند.  

در اين قصه چهار شخصيت زن حضور فعالي دارند و شخصيت اصلي قصه نيز زن است. 

شخصيت هاي مرد قصه نيز چهار نفر مي باشد. زنان از طبقه ثروتمند و فقير جامعه مي باشند. زن 

ثروتمند شخصيت منفي قصه و خواهر فقير شخصيت مثبت قصه است. 

شخصيت اصلي قصه، دختر زن فقير است كه اشك او تبديل به مرواريد مي شود و خنده او به 

گل. هنگام راه رفتن نيز جاي پاي او تبديل به زر و نقره مي گردد. پسر پادشاه عاشق او مي گردد 

و سرانجام با او ازدواج مي كند.  

يكي ديگر از شخصيت هاي زن در اين قصه مادر دختر كه جزء شخصيت هاي مثبت قصه است. 

در ابتدا دچار فقر شديدي؛ اما در پايان زندگي او تحول مي يابد و به ثروت فراواني دست پيدا 

مي كند. 
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خواهر ثروتمند او زني بسيار بدجنس است كه از هرگونه كار براي آزار دادن خواهر و خواهر 

زاده اش استفاده مي كند.  

در اين قصه، نوعي جبرگرايي وجود دارد و راوي در پي اين است، تا نشان دهد كه افراد دچار 

تحول نمي شود؛ به همين دليل شخصيت هاي قصه از نوع شخصيت هاي ايستا هستند. زن فقير 

در زمان فقيري و پس از آن همواره از خصلت نيكو برخوردار بوده است. خواهرش نيز دچار 

تحول نمي شود و تا پايان قصه كارهاي ناپسند انجام مي دهد. «خواهر بزرگ تا وضع خواهرش 

را ديد تعجب كرد و هيچ باور نمي كرد كه آنها اين قدر ثروتمند شده باشند و وقتي فهميد قرار 

است دخترشان عروس پادشاه شود، بيشتر تعجب كرد و از روي حسادت نقشه يي كشيد تا اين 

).   102خوشبختي را از آنها بگيرد»(همان،ص

 زنان فعاليت سياسي انجام نمي دهند و فعاليت اقتصادي زن در قصه دوك ريسي است. در 

جوامع  مختلف ماهيت كار زنان با مردان متفاوت است و نوعي تقسيم كار بر حسب جنس وجود 

). در 172،ص1387دارد؛ يعني كارهايي خاص زنان و كارهاي مربوط به مردان است(ر.ك.ابوت،

اين قصه، دوك ريسي كاري كه مختص زنان است و معمولا زنان فرودست جامعه به آن مي 

پردازند. 

انتخاب همسر با توجه به ويژگي هاي ظاهري او كه زن را تا حد شي وارگي تنزل مي دهد، در 

اين قصه وجود دارد. « تا اين كه يك روز پسر پادشاه كه به شكار مي رفت او را ديد كه وقتي مي 

خندد از دهانش گل مي ريزد و از راه رفتنش هم يك خشت طلا و يك خشت نقره به جا مي 

).    101،ص1377ماند. اين پسر يك دل نه، صد دل عاشق او شد»(آسمند،

 

قلعه هفت در 

هفت تا دختر تنها در قلعه ي زندگي مي كردند و هر شب يكي از آنها نگهباني مي داد تا چيزي 

داخل قلعه نيايد. روزي كه نوبت پاسباني خواهر كوچك بود، يكي از درهاي قلعه را نمي بندد و 

ديوي از آن راه وارد قلعه مي شود. ديو اين خواهر كوچك را مي برد و هر چند كه او تلاش مي 
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كند تا از دست ديو فرار كند، نمي تواند. يك روز مرد جواني او را مي بيند، از دست ديو نجاتش 

مي دهد و او را به عقد خود درمي آورد. 

در اين قصه تنها شخصيت اصلي قصه، نمكي، داراي نام خاص است و ديگر شخصيت هاي قصه 

نامي ندارند. هفت شخصيت زن و يك شخصيت مرد در قصه نقش دارند. طبقه اجتماعي دختران 

مشخص نيست. همه زنان شخصيت مثبتي دارند. زنان قصه هيچ فعاليت اقتصادي يا سياسي 

ندارند. 

در اين قصه، از هفت خواهر، شش نفر از آنها حضور كم رنگي در قصه دارند و تنها در آغاز و 

پايان قصه به آنها اشاره شده است. نمكي، خواهر كوچك است كه نقش فعالي در قصه دارد و 

قصه حوادث برهه اي از زندگي او را نشان مي دهد كه توسط ديو دزديده شده بود، هر چند كه 

در بين راه چند بار ديو را فريب مي دهد و از دست او فرار مي كند؛ اما ديو او را مي يابد و با 

خود به لانه اش مي برد. در پايان، توسط جواني نجات مي يابد. 

اين قصه در پي مستحكم كردن انديشه هاي مردسالارانه در جامعه است. آن گونه كه راوي نشان 

مي دهد، زن هر چند كه توانا و زرنگ باشد، باز هم نمي تواند كه در برابر خطرات از خود 

محافظت كند، هرچند كه تعداد آنها بسيار زياد باشد. آنها نياز به يك مرد دارند تا ازآنها مراقبت 

نمايد. در اين قصه، با وجود اين كه خواهران هفت نفر بودند، نتوانستند كه در برابر ديو بايستند و 

مرد جوان بود كه توانست ديو را بكشد و با ازدواج با خواهر كوچك آن دختران، زندگي خوبي 

را براي آنها بنياد نهد. «جوان هم از ديو دور شد و شيشه را محكم به زمين كوبيد و شكست. در 

همين لحظه ديو نعره ي بلندي كشيد و دود شد و به هوا رفت. بعد همگي خوشحال و خندان به 

خانه رفتند و در جشن مفصلي كه به راه انداختند، نمكي را به عقد آن جوان در آوردند. آن دو 

سال هاي سال را به خوبي و خوشي كنار هم زندگي كردند و شرّ ديو هم براي هميشه كم 

). زن تنها پس از ازدواج با مرد و در كنار او بودن است كه ديگر 109-110شد»(همان، صص

خطري تهديدش نمي كند. او خوشي هاي زندگي را تنها زماني حس مي كند كه ازدواج كرده 

باشد و مردي را در كنار خود ببيند. اين انديشه، تفكري مردسالارانه است كه زن را ضعيف به 

تصوير مي كشد.  
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به دنبال روزگار 

راوي در اين قصه ، زندگي مردي را روايت كرده است كه به دنبال بخت و روزگار خود مي 

گردد و پس از پيدا كردن آن به خانه خود باز مي گردد. 

در اين قصه، مرد بدبخت نقش اول قصه است و زن حضور بسيار كم رنگي در قصه دارد؛ اما 

همين حضور كم رنگ از جهت شناخت فعاليت هاي سياسي زن مي تواند كه مفيد واقع شود. 

مرد بدبخت در بين راه به پادشاهي برمي خورد كه هميشه در جنگ ها شكست مي خورد. پادشاه 

از مرد بخت  مي خواهد كه در صورت ديدن روزگار علت شكست هايش را از او بپرسد. 

مردبدبخت نيز هنگامي كه روزگار را مي بيند، علت شكست پادشاه را از او مي پرسد. روزگار 

جواب مي دهد او زني كه لباس مردانه پوشيده است: «پيرمرد گفت: آن پادشاه دختر است ولي 

). بنابراين مي 31خودش را به شكل مردها در آورده ، بايد از لباس مردانه خارج شود»(همان،ص

توان نتيجه گرفت كه پادشاهي كردن كاري مردانه بوده است و زن نمي توانست كه پادشاه شود و 

براي اين كار، زن مجبور بوده است كه خود را به شكل پدرآورد. هنگامي كه راز زن فاش گرديد، 

او از مرد بدبخت درخواست كرد كه با او ازدواج كند و خود به پادشاهي برسد: «حالا كه از راز 

).   32من آگاه شدي بيا با من ازدواج كن و به جاي من بر تخت پادشاهي بنشين»(همان،ص

قصه حمالي كه رمال شد 

در قصه مذكور، مردي رمال، شخصيت اصلي قصه است كه زنش از او مي خواهد شغل حمالي را 

رها نمايد و به شغل رمالي بپردازد. او با تغيير شغل به رمالي پرداخت و بر اساس شانس توانست 

كه در شغل رمالي پيشرفت هايي بنمايد و به دربار پادشاه راه يابد. به دليل  انجام درست 

درخواست هاي پادشاه جزء مقربان گرديد؛ اما پس از مدتي به خود مغرور شد، شانس از او 

برگشت و پادشاه نيز او را از دربار خود دور ساخت. 

در اين قصه، در مقابل سه شخصيت مرد قصه، هفت شخصيت زن وجود دارد كه از طبقه 

فرادست و فرودست جامعه مي باشند. شخصيت پردازي شخصيت هاي زن به صورت مستقيم 

صورت گرفته است و به صفت هاي بيروني زنان مثل زشتي و زيبايي توجه شده است: «يك 
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حمالي زني داشت؛ مثل حور بهشتي از بس كه زيبا بودحمال هم از جون و دل دوستش داشت» 

). 838،ص 1388(ارشادي، 

گرچه برخي از شخصيت هاي قصه از اعضاي درباريان مي باشد؛ اما فعاليت سياسي انجام نمي 

دهند و فعاليت اقتصادي نيز ندارند. 

نكته مهم اين قصه، مبارزه با تبعيض هاي است كه عليه زنان  صورت مي گيرد. اعتراض زن در 

اين قصه به تبعيض  هاي است كه بوسيله زنان در بين زنان طبقه فرودست جامعه و زنان درباري 

صورت مي گيرد. به علت اين كه زن رمال دربار به زن مرد حمال توهين مي كند، او، از شوهر 

خود مي خواهد كه شغل حمالي را رها كند، رمال شود تا بتواند به دربار راه يابد. علت اين 

درخواست  او اين است كه او هم بتواند انتقام خود را از زنان اهل دربار بگيرد. « من به اندازه زن 

زشت رمال شاه هم نشده ام. امروز توي حمام داشتم گيس هايم را حنا مي گذاشتم كه يك دفعه 

حمامي با دو زن ديگر آمدند، همه ي زن ها را چه آن هايي كه خودشان را شسته بودند و آنهايي 

كه خود را نشسته بودند، از حمام بيرون كردند. دائم داد مي زد، زود باشيد خلوت كنيد كه زن 

). 838رمال باشي شاه دارد مي آيد حمام»(همان، ص 

 

     

 قصه ني

خلاصه قصه چنين است كه روزي سه خواهر  قصد داشتند كه به خانه خاله شان بروند. در بين 

راه به رودخانه اي برخورد مي كنند كه نمي توانند از آن عبور نمايند. خواهر بزرگ و متوسط با 

انجام كار غير اخلاقي با يك مرد ديو مانند با كمك آن مرد از رودخانه عبور كردند؛ اما خواهر 

كوچك به علت اين كه به اين كار تن نداد، مرد ديو مانند او را از رودخانه عبور نداد. خواهران از 

ترس اين كه خواهرشان جريان را به پدرشان نگويد، او را مي بندند و مي روند. پس از مدتي او 

را جانوري مي خورد و از خون ريخته شده ي او بر زمين ني سبز مي شود. آن را چوپاني مي 

چيند و با آن ني نوازي مي كند. هنگام نواختن ني صداي حزن انگيزي از ني بيرون مي آمد. پسر 
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پادشاه ني را از چوپان خريد و بعد از مدتي ني دوباره تبديل به دختر شد. سرانجام پسر پادشاه به 

اسرار آن دو خواهر پي برد. آنها را نابود و با خواهر كوچك ازدواج كرد.   

خواهر كوچك، شخصيت اصلي قصه است. دختران از طبقه متوسط جامعه هستند كه با دربار نيز 

در ارتباط هستند. شخصيت هاي زن قصه، هفت نفر  و مردان سه نفر مي باشند. زن، فعاليت 

اقتصادي يا سياسي انجام نمي دهد. نكته ديگر اين كه هيچ كدام از شخصيت هاي قصه نام 

خاصي ندارند. در اين قصه دو خواهر بزرگ و  متوسط شخصيت هاي منفي قصه مي باشند كه 

داراي صفت هايي همچون عدم پاك دامني، دروغ گويي و خيانت هستند و خواهر كوچك كه 

مهمترين صفت او پاك دامني است، شخصيت مثبت قصه مي باشد. علت شكل گيري قصه، بيان  

اين نكته است كه روزي دروغ گويي و عدم صداقت انسان آشكار مي شود؛ بنابراين بايد از اين 

كارهاي غير اخلاقي دست برداشت. چنان كه دو خواهر هر كاري كه توانستند، انجام دادند تا 

رازشان آشكار نشود؛ اما سرانجام پسر پادشاه كه شوهر آنها بود، به اسرار آنها پي برد و آنها را به 

سزاي عملشان رساند. 

 

حسينا  

پادشاهي دختر خود را مورد آزار و اذيت  قرار مي دهد. او از خانه فرار و با مردي به نام حسينا 

ازدواج مي كند. شيطان قصد داشت كه اين دختر را آزار بدهد؛ اما از آنجا كه ديد دختر از اراده و 

ايمان قوي برخوردار است، نزد شوهرش رفت و توانست كه شوهر را فريب دهد. شوهر به زن 

مشكوك مي شود و او را مي كشد. «حسينا از كوره در رفت، خنجر كشيد تا دسته در شكم او فرو 

). زنان قصه از دو طبقه فرادست، دختر پادشاه و فرودست، پيرزن مي 833،ص1388كرد»(ارشادي،

باشند. شخصيت اصلي قصه دختر پادشاه است كه بر اثر  نقشه شوم پدر فرار مي كند و زن حسينا 

پسر پير زن مي شود؛ اما حسينا نيز بر اثر اتهام خيانت او را مي كشد و در پايان مي فهمد كه 

اشتباه كرده است. ديگر شخصيت زن قصه، پير زني است كه تنها به كارهاي خانه مي پردازد و 

حضور كم رنگي در قصه دارد. تعداد شخصيت هاي زن قصه پنج نفر و تعداد مردان چهار نفر مي 

باشد. صفت دروني زن ايمان و پاكدامني است و زيبايي صفت ظاهري زن مي باشد: «دختري 
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). زن در اين قصه شخصيت مثبت محسوب مي 830داشت كه خيلي زيبا و نازنين بود»(همان،ص

شود و پادشاه شخصيت منفي قصه مي باشد. 

 

گلاُله زري و خواهر زال موره 

اين قصه، روايتي از سه خواهر است كه به عنوان دختران وزير با خود شرط مي گذارند چنان چه 

زنان سه پسر پادشاه شوند، كارهاي براي آنها انجام دهند. بعد از ازدواج با پسران پادشاه دختر 

بزرگ كه قرار بود قالي ببافد، با بهانه هايي به قول خود عمل نكرد. دختر مياني نيز براي پسر 

پادشاه لباس زيبا ندوخت؛ اما دختر كوچك يك پسر و دختر براي پسر پادشاه به دنيا آورد. آن دو 

خواهر به خواهر كوچك حسادت ورزيدند و به او تهمت زدند. پس از مدتي مشخص شد كه آن 

تهمت بي اساس بوده است. پادشاه دستور قتل آن دو خواهر را صادر كرد.  

 نفر است. خواهر كوچك 6و 7در اين قصه تعداد شخصيت هاي مرد و زن قصه به ترتيب 

شخصيت اصلي و مثبت قصه مي باشد و دو خواهر ديگر او، شخصيت هاي منفي است كه در 

روند قصه نقش فعالي دارند. فعاليت اقتصادي زن تنها كلفتي است و زن فعاليت سياسي ندارد. در 

اين قصه، زنان از طبقه فرادست جامعه، دختران پادشاه و فرودست كلفت و زن ماهي گير هستند. 

حسادت و نيرنگ، صفت منفي زن قصه است و مظلوم بودن صفت مثبت آنها است. شخصيت 

هاي قصه نام خاصي ندارند. با توجه به نگرش هاي زناني كه  در قصه «گلاُله زري و خواهر زال 

موره» نقس اساسي را در قصه بر عهده دارند، مي توان پي برد كه از زنان در فرهنگ حاكم بر 

جامعه قصه چه انتظاراتي ميرفته است. دوختن، بافتن و بچه به دنيا آوردن مهمترين دغدغه زن 

قصه است. با توجه به اين كه پسران وزير نيز با شنيدن كارهاي زنان قصه كه قصد انجام آنها را 

داشتند، از آنها خواستگاري كردند، مي توان نتيجه گرفت كه اين كارها، چيزهاي هستند كه از زن 

انتظار مي رود.« پسران وزير از آنجا مي گذشتند و حرف هاي دختران شاه را شنيدند كه دختر 

بزرگ تر مي گفت: اگر پسر بزرگ وزير مرا به زني بخواهد، من يك قالي برايش مي بافم و دختر 

دومي گفت: اگر پسر دوم وزير مرا به زني بخواهد، من يك دست لباس زيبا  برايش مي دوزم و 
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دختر كوچك تر گفت: اگر پسر كوچك وزير مرا به زني بخواهد، من برايش يك پسر كاكل زري 

 ). 261،ص1388و يك دختر بور به دنيا مي آورم»(طهماسبي،

 

سبز قبا 

داستان عاشقانه اي است كه دختر پادشاه عاشق سبز قبا مي شود. سبز قبا به علت ناسازگاري هاي 

نامادريش شهر را رها مي كند و به سفر مي رود. پادشاه كه مي بيند دخترش از دوري سبز قبا در 

رنج و عذاب است، از پير زني راهنمايي مي خواهد. پادشاه و دخترش با راهنمايي هاي پيرزن 

بعد از هفت سال سبز قبا را پيدا مي كنند و زندگي خوبي را با هم آغاز مي كنند. 

دختر پادشاه از شخصيت هاي اصلي و مثبت قصه است كه عاشق پسري به نام سبز قبا مي شود. 

بر خلاف قصه هاي ديگر، در اين قصه پادشاه با دختر كه عاشق فردي از طبقه پايين دست جامعه 

شده است، مخالفت نمي كند و به ياري دخترش مي پردازد تا بتواند به معشوق خود برسد. 

پير زن در اين قصه حضور كم رنگي و نقش راهنما را برعهده دارد. شخصيت منفي قصه نامادري 

سبز قبا  است كه با آزردن سبز قبا، سبب مي شود كه خانه و كاشانه را رها كند و به شهر ديگري 

برود. 

 شخصيت زن وجود دارد. نقش زنان قصه دختر، 5 شخصيت مرد و در مقابل، 4در اين قصه 

نامادري، كنيز و پيرزن راهنماست. در اين قصه دو شخصيت، سبز قبا(مرد) و بي دل هوا(دختر 

پادشاه) داراي نام خاص هستند. زنان قصه نيز فعاليت سياسي يا اقتصادي انجام نمي دهند.   

بدجنس و بدذات صفت هاي منفي زن قصه هستند و دانايي و راهنماكنندگي صفت هاي مثبت 

). 1388،65آنهاست «پيش پيرزن دانايي كه راهنماشون بود، رفت و از او سؤال كرد» (صفرپور،

 

زن بابا 

دختري بود كه مورد آزار و اذيت زن بابايش قرار مي گرفت، روزي براي گاو چراني و نخ ريسي 

به صحرا مي رود. در اين بين گاوش را گم مي كند و به دنبال آن مي گردد تا به خانه يك 

الازنگي مي رسد. الازنگي از او سؤال هاي مي پرسد و با توجه به اين كه مطابق ميل او به سؤال 
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ها جواب مي دهد، الازنگي او را به يك دختر زيبا تبديل مي كند. هنگامي كه به خانه آمد، 

نامادري او را مجبور كرد تا نحوه زيبا شدنش را  به او باز گويد. زماني كه نامادري علت زيبايي 

دختر پي برد، به دختر خودش دستور داد تا او هم به خانه الازنگي برود تا الازنگي او را زيبا 

گرداند. از آنجايي كه دختر به سؤال هاي الازنگي درست جواب نداد، الازنگي او را به يك دختر 

زشت تبديل كرد. روزي پسر پادشاه دختر زيبا را مي بيند، عاشق او مي شود و مادر و خواهرش 

را به خواستگاري او مي فرستد. نامادري مي خواست كه به جاي دختر زيبا، دختر زشت خود را 

به پسر پادشاه دهد، به اين قضيه پي مي برند و سرانجام دختر زيبا با پسر پادشاه ازدواج و زندگي 

خوشي را آغاز مي كند. 

شخصيت اصلي قصه دختري است كه نامادريش رفتار نادرستي با او دارد و مجبور است كه به 

كارهاي سختي مانند نخ ريسي و گاوچراني بپردازد؛ اما با تحمل اين سختي ها سرانجام 

خوشبخت مي شود و با پسر پادشاه ازدواج مي كند. 

شخصيت منفي قصه، نامادري اوست كه نسبت به اين دختر بسيار حسودي مي كند و او را به 

كارهاي سخت وا مي دارد. دختر اصلي اين نامادري، شخصيتي فرعي است كه نقش چنداني در 

قصه ندارد. تنها در آنجاي قصه حضور دارد كه نزد الازنگي مي رود و الا زنگي او را به يك 

دختر زشت تبديل مي كند. 

از ديگر شخصيت هاي زن قصه مادر و خواهر پسر پادشاه هستند كه براي خواستگاري دختر ماه 

پيشاني يعني شخصيت اصلي قصه به خواستگاري مي روند. 

 همسر، نامادري، مادر، دختر و خواهر نقش هاي زن قصه هستند. زنان قصه از دو طبقه فرادست 

و فرودست جامعه اند. تعداد شخصيت هاي مرد قصه دو نفر و شخصيت هاي زن قصه پنج نفر 

مي باشند. مردان نقش چنداني در قصه ندارند. فعاليت اقتصادي زن گاو چراني و نخ ريسي است 

و فعاليت سياسي ندارند.   

بدجنس و ظالم، ناز پروده، مغرور و زشت صفت هاي منفي زنان است: «صبح زود دختر ناز 

پرورده و مغرور زن بابا با چرخ و چله با گاب و گوساله برداشت و به طرف صحرا به راه 

). صفت مثبت زنان زيبايي است: «در يك روستاي دور دختري زيبا بود كه با 87افتاد»(همان ،ص
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زن باباش زندگي مي كرد. زن باباي دختر قصه به اين دختر زيبا خيلي ظلم مي كرد»(همان، 

). 86ص

در اين قصه شنونده نيز با رسم نحوه خواستگاري كردن نيز آشنا مي شود، زنان  ابتدا براي ديدن 

دختر به خانه پدرش مي روند و پس از ديدن و پسنديدنش، دختر را براي پسرشان خواستگاري 

مي كنند. 

  

خواست خدا 

اعتقاد به سرنوشت تم اصلي قصه است. پيرمرد جارو فروشي سه دختر داشت كه اين دختران 

براي فروش جارو به نزديك قصر شاه رفته بودند. هر كدام از دختران آرزويي كردند: دختر بزرگ 

آرزويش ازدواج با پادشاه و دختر متوسط آرزويش ازدواج با وزير بود؛ اما دختر كوچك آرزو 

كرد كه شاه و وزير بنده  و كنيز او شوند. پادشاه كه از آن نزديكي مي گذشت و آرزوهاي آنها را 

شنيد. با ازدواج خود و وزير با دختر بزرگ و متوسط آرزوهاي آنها را برآورده كرد؛ اما به پدر 

دختر دستور داد كه بايد دختر كوچكش را بكشد. پدر دختر نيز دختر را فراري داد و به جاي آن 

خون كبوتر را به پادشاه نشان داد. دختر كوچك پس از پشت سر گذاشتن ماجراهايي سرانجام 

پادشاه مي شود و اين پادشاه و وزير كنيزي او را مي كنند. 

  در اين قصه سه دختر حضور دارند. دختر بزرگ و متوسط تنها آرزوهايشان را بيان مي كنند و 

بعد از برآورده شدن آرزوهايشان از صحنه قصه محو مي شوند؛ اما دختر كوچك شخصيت اصلي 

قصه است و بررسي وضعيت زندگي او در اين قصه گوشه اي از آرزوهاي سياسي زن را نشان 

مي دهد. در فرهنگ مردسالار بختياري زن با تكيه بر فعاليت هاي خود نمي تواند كه به پست 

هاي مهم سياسي برسد؛ به همين دليل زن قصه در آرزو و با اعتقاد به سرنوشت است كه آرزو 

مي كند اي كاش به مقامي برسد كه شاه و وزير مملكتش بنده او بشوند. «اي كاش خدا آنقدر 

). اين دختر بعد از 164ثروت به من بدهد كه شاه و وزيرش براي من كنيزي بكنند» (همان، ص

فرار به صورت اتفاقي كوزه اي از طلا مي بيند و ثروتمند مي شود. زميني براي خود مي خرد و 

قصري در آن براي خود مي سازد. شكوه و آوازه اي او به گوش آن پادشاه و وزير مي رسد. 
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روزي آنها تصميم مي گيرند كه براي ديدن اين پادشاه به نزد او بروند. زماني كه پادشاه و وزير 

به قصر آن دختر وارد شدند، او قصد داشت كه به حمام برود. به محض ديدن شاه و وزير آنها را 

شناخت و براي برآوردن آرزوي خود به آنها دستور داد كه اسباب حمام او را تا حمام برايش 

بياورند. شاه و وزير نيز چنين كردند و در پايان دختر به شاه و وزير گفت كه من همان دختري 

هستم كه شما قصد هلاك كردن مرا داشتيد و ديديد كه اگر خدا بخواهد شما كنيز من مي شويد. 

«اگر خدا بخواهد هر كسي را عزت و شكوه بدهد، كسي نمي تواند جلوي او را بگيرد و خواست 

). 165خدا بود كه من شاه اين كشور بشوم و جاه و جلالي بهتر از تو بدست آورم»(همان،ص

زنان در اين قصه فعاليت اقتصادي انجام مي دهد و با فروش جارو به پدرشان در تأمين معاش 

زندگي ياري مي رسانند. «يك روز كه در نزديكي قصر شاه دخترها مشغول جارو فروشي 

).   164بودند»(همان،ص

) برابر است. شخصيت اصلي 4)نفر با شخصيت هاي زن قصه(4تعداد شخصيت هاي مرد قصه (

قصه دختر كوچك مرد جارو فروش است. نقش منفي قصه را پادشاه و وزير برعهده دارند.  نقش 

زن دختر و همسر مي باشد كه از طبقه فرودست جامعه اند؛ اما با ازدواج با پادشاه و وزير طبقه 

اجتماعي آنها تغيير مي كند. هيچ كدام از زنان قصه نام خاص ندارند. 

 

 

 

بي بي نارنج 

پيرزن حسودي بوده كه با ماه به بحث مي پردازد كه من بهترم يا تو. ماه به او جواب مي دهد كه 

بي بي نارنج از من و تو زيباتر است. پيرزن تصميم مي گيرد كه بي بي نارنج را نابود كند؛ اما هر 

كاري انجام مي دهد به نتيجه نمي رسد و سرانجام بي بي نارنج با پسر پادشاه ازدواج مي كند و 

 پيرزن نيز از كارهاي خود پشيمان مي شود.



۵۶ 
 

محور اصلي اين قصه حسادت زن نسبت به زن است. شخصيت اصلي و منفي قصه پير زني است 

كه نسبت به بي بي نارنج حسادت مي ورزد و قصد كشتن او را دارد؛ اما بي بي نارنج با توجه به 

هوش و سرنوشتش از خطرات نجات مي يابد. 

در اين قصه، دو شخصيت زن و دو شخصيت مرد حضور دارند. شخصيت اصلي و منفي آن پير 

زن است. صفت هاي منفي زن حسودي و بد ذاتي است: «اين پير زن بسيار حسود و بد ذات 

). از شخصيت هاي قصه تنها دختر، بي بي نارنج نام خاص  دارد كه صفت 154بود»(همان، ص

هاي مثبت او درستكار و مهربان است. در اين قصه زن فعاليت اقتصادي يا سياسي ندارد؛ اما اين 

نگرش وجود دارد كه زن است كه مي تواند كارهاي خانه را انجام دهد و زن را مسؤل كار خانه 

).  155مي دانند: «معلومه كه مي تواند كارهاي خانه را انجام دهد»(همان،ص

فصل دوم 

حضور زنان در عرصه فعاليت هاي سياسي و اقتصادي 
  بر اساس قصه هاي مورد بررسي، مي توان گفت حضور زنان در فعاليت هاي سياسي و 

اقتصادي محدود است و همين مشاركت اندك آنها نيز تحت تأثير فرهنگ مردسالار جامعه قرار 
گرفته و فعاليت هاي آنها، در اين زمينه ها ناديده انگاشته شده است. البته اين موضوع تنها 

اختصاص به فرهنگ بختياري ندارد. گر چه امروز زنان نقش فعالي در عرصه هاي سياسي و 
اقتصادي دارند؛ اما هنوز نسبت به وضع موجود معترض هستند. «در عصر كنوني كه زنان خود را 

محدود به وظايف خانه و خانه داري نمي دانند، به نحوي در فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي شركت مي كنند؛ اما نگرش كلي وضع موجود زنان در سراسر دنيا، نشاني از خدماتي 

بودن حرفه آنها دارد. با اين كه هنوز تعداد زيادي از زنان به كار اجتماعي و علمي اشتغال دارند؛ 
).  78: 1370اما بيشتر نقش هاي خدماتي دارند تا كار توليدي خلاقه»(زواريان،

  هر چند كه در بسياري از اين قصه ها، زنان درباري بوده و نقش همسر، مادر و خواهر پادشاهان 
و حاكمان را داشته اند؛ اما فعاليت سياسي خاصي انجام نمي دهند. اين مردان هستند كه در نقش 

هايي مانند پادشاه و وزير ظاهر شده و زنان در فعاليت هاي سياسي مشاركت فعالي نداشته اند. 
در تعداد محدودي از قصه ها، زنان ضد نظام حاكم به فعاليت مي پردازند، هر چند كه آنها از 

مردان در اين زمينه قوي تر بوده، بسياري از كارها را انجام مي دهند؛ با اين حال نقش آنها ناديده 
گرفته شده است؛ براي مثال درقصه «دسته گل قهقهه»،كه پادشاه از كچل، شخصيت اصلي قصه، 
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درخواست هاي غير منطقي دارد،  زنان در فعاليت سياسي شركت دارند و عليه پادشاه ظالم به 
فعاليت مي پردازند، آنها خود مستقيما در برابر پادشاه ظاهر نمي شوند؛ بلكه تنها با كمك به 
كچل، مرد قصه است كه در نابودي پادشاه شركت مي كنند. اين عدم شركت مستقيم آنها در 

فعاليت هاي سياسي نيز به دليل انديشه هاي مردسالار است كه مسائل سياسي را كاري مردانه مي 
داند. «زنان را با سياست بي ارتباط دانسته اند يا هرگاه از زنان ذكري به ميان آمده است، براي 

). در اين 249: 1387رفتار سياسي آنان در قياس با مردان اصالت كم تري قائل شده اند»(آبوت،
قصه، گر چه نقش و توانايي سه خواهر در براندازي پادشاه بيشتر از كچل بوده است وكچل نيز 

در صورت عدم همكاري آنها، هيچ كاري نمي توانست انجام دهد و پادشاه به راحتي مي توانست 
او را نابود سازد؛ با اين حال، اين توانايي زنان ناديده گرفته شده و انجام اين كار به نام كچل تمام 
شده است. اين ناديده گرفتن نقش سياسي زن به علت ناتواني جسمي يا ناداني نبوده، چرا كه اين 

زنان قصه هستند كه هر چه پادشاه مي خواهد براي كچل فراهم مي كنند و توانايي هاي خود را 
در قصه نشان مي دهند. دليل آن تنها همان انديشه هاي مردسالارانه است كه زن را موجود 

ضعيف تر مي داند و سياست را كاري مردانه مي پندارد. 
 در قصه «دختر شاه پريان و ملك محمد» كه قصه ي عاشقانه اي است و در آن، دختر پادشاه با 
پسر وزير به دليل مخالفت پادشاه با ازدواجشان، از قصر فرار مي كنند، ملك محمد به اين دليل 

كه پادشاه و وزير-اين شخصيت ها به غير از پدر و مادر دختر و ملك محمد هستند- مي خواهند 
كه زنانش را از او بگيرند، در مقابل آنها مي ايستد و در اين راه زنانش نيز به ياري او مي شتابند. 

شاه براي اين كه ملك محمد را نابود سازد، درخواست هاي نامعقولي از او مي كند: «شاه ملك 
محمد را خواست و به او دستور داد كه بايد به آن دنيا بروي و تصوير پدرم را 

). ملك محمد وقتي اين درخواست پادشاه را مي شنود، مي داند كه 123: 1385بياوري»(ليموچي،
انجام اين كار ناشدني است پس نااميد به خانه بازمي گردد: « ملك محمد مي دانست كه اين كار 

). زن قصه نه 124ناممكن است و اين دستور يعني مرگ او. پس با ناراحتي به خانه رفت»(همان:
تنها نااميد نمي شود؛ بلكه با اعتماد به نفس بالا و تكيه بر توانايي هاي خود به ملك محمد اين 

گونه اميد مي دهد: «دختر شاه پريان خطاب به ملك محمد گفت: نگران نباش، بلائي سر وزير و 
شاه خواهم آورد كه نتيجه اش را آن دنيا نزد پدرانشان ببينند و راه برگشتي به كاخ و زندگي با 

). سرانجام زنان ملك محمد به او كمك مي كنند تا پادشاه و 124شكوهشان نداشته باشند»(همان:
وزير را نابود سازد و ملك محمد خود به پادشاهي برسد.    
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در قصه«به دنبال روزگار»، مرد بدبخت نقش اول قصه است و زن حضور بسيار كم رنگي در آن 
دارد؛ اما همين حضور كم رنگ زن از جهت شناخت نقش سياسي آنها در فرهنگ بختياري مي 

تواند مفيد واقع شود. مرد بدبخت كه براي پيدا كردن بخت و روزگار خود به سفر مي پردازد، در 
بين راه به پادشاهي برمي خورد كه هميشه در جنگ ها شكست مي خورد. پادشاه، از مرد بدبخت 

ميخواهد كه در صورت ديدن روزگار، علت شكست هايش را از او بپرسد. مرد بدبخت نيز 
هنگامي كه روزگار را مي بيند، علت شكست پادشاه را از او مي پرسد. روزگار جواب مي دهد 

كه او زني است كه لباس مردانه پوشيده است: «پيرمرد گفت: آن پادشاه دختر است ولي خودش 
). از اين قصه مي توان 31را به شكل مردها در آورده ، بايد از لباس مردانه خارج شود»(همان:

نتيجه گرفت كه پادشاهي كردن كاري مردانه فرض شده است و زن نمي توانست پادشاه شود؛ به 
همين دليل، او مجبور بوده خود را به شكل مردان درآورد تا بتواند به مقام پادشاهي برسد. 

هنگامي كه راز زن قصه فاش گرديد، اواعلام كرد كه از پادشاهي كناره گرفته و از مرد بدبخت 
مي خواهد كه با ازدواج با او، خود بر تخت پادشاهي بنشيند:«حالا كه از راز من آگاه شدي بيا با 

).  32من ازدواج كن و به جاي من بر تخت پادشاهي بنشين» (همان:
 در قصه«خواست خدا» سه دختر حضور دارند. هر كدام از سه دختر آروزهايي دارند كه آرزوي 

دختر كوچك از نظر فعاليت سياسي زن داراي ارزش خاصي است. دختر بزرگ و متوسط آرزوي 
ازدواج با شاه و وزير را دارند كه با برآورده شدن خواسته هايشان از صحنه قصه محو مي شوند؛ 
اما بررسي وضعيت زندگي دختر كوچك كه شخصيت اصلي قصه است، گوشه اي از آرزوهاي 

سياسي زنان را نشان مي دهد. در فرهنگ مردسالار بختياري زن با تكيه بر فعاليت هاي خود نمي 
تواند به پست هاي مهم سياسي و پادشاهي برسد؛ چرا كه اين مسائل،كاري مردانه محسوب مي 
شده است؛ به اين دليل، زن قصه  تنها در خيال و با اعتقاد به سرنوشت  است كه آرزو مي كند 

اي كاش به مقامي برسد كه شاه و وزير مملكتش بنده او شوند. «اي كاش خدا آنقدر ثروت به من 
). شاه با آگاه شدن از 164:  1388بدهد كه شاه و وزيرش براي من كنيزي بكنند»(صفرپور،

خواسته او، با امر  به پدرش دستور كشتنش را صادر مي كند؛ اما پدرش با فريب پادشاه، او را 
فراري مي دهد. اين دختر بعد از فرار به صورت اتفاقي كوزه اي از طلا مي بيند و ثروتمند مي 

شود. زميني براي خود مي خرد و قصري در آن مي سازد. شكوه و آوازه ي او به گوش  پادشاه و 
وزير مي رسد. روزي آنها تصميم مي گيرند كه براي ديدن اين پادشاه  نزد او بروند. زماني كه 

پادشاه و وزير به قصر آن دختر وارد شدند، او قصد داشت كه به حمام برود، به محض ديدن شاه 
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و وزير آنها را شناخت و براي برآورده كردن آرزوي خود به آنها دستور داد كه اسباب حمام او را 
تا حمام برايش بياورند. شاه و وزير نيز چنين كردند و در پايان دختر به شاه و وزير گفت كه من 

همان دختري هستم كه شما قصد هلاك كردن مرا داشتيد و ديديد كه با خواست خدا بنده من 
شديد. «اگر خدا بخواهد هر كسي را عزت و شكوه بدهد، كسي نمي تواند جلوي او را بگيرد و 

 خواست خدا بود كه من شاه اين كشور بشوم و جاه و جلالي بهتر از تو بدست اورم»(همان
:165 .(

بر اساس قصه هاي مورد بررسي، هنگامي  زنان در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت دارندكه 
خانواده هاي خيلي فقيري دارند يا اين كه به دليل نبودن مردي در خانه، خود مجبور هستند كه به 

تأمين معاش خانواده شان بپردازند؛ بنابراين مي توان تصور كرد كه در اين قصه ها، فعاليت هاي 
اقتصادي كاري مردانه محسوب شده است و زنان تنها بر حسب ضرورت است كه به فعاليت 
اقتصادي مي پردازند و اين مسأله نيز از يك بينش مرد سالارانه حكايت دارد. «مردان نان آور 

محسوب مي آيند، در صورتي كه زنان تيمار داران خانه اند. حال آن كه هيچ دليل موجهي براي 
اين وضع وجود ندارد و كاملا ممكن است كه زن و مرد را به يك اندازه در تأمين معاش خانواده 

). در قصه « بي بي نارنج» 173: 1387و انجام كارهاي خانه و بچه داري مسؤل دانست»(آبوت، 
كه پير زني با فريب دادن بي بي نارنج او را به خانه الازنگي مي برد تا ديو ها او را بكشند،  

هنگامي كه ديو او را مي بيند او را از بين نمي برد و مسؤل كار هاي خانه اش مي كند و بدين 
ترتيب اين نگرش بيان مي شود كه كار زن مختص به كارهاي خانه است: «معلومه كه مي تواند 

).  155: 1388كارهاي خانه را انجام دهد»(صفرپور،
در قصه«تنبل پازردآلو» كه روايت پسري فلج است كه با كمك دختر پادشاه به زندگي باز مي 

گردد و تبديل به يك تاجر موفق مي شود، زن با توجه به طبقه اجتماعي اش كار و فعاليت 
اقتصادي انجام مي دهد؛ براي مثال پيرزن فقير براي تأمين اسباب زندگي اش به كلفتي مي پردازد. 

: 1385«پيرزن براي گذران زندگي خود و پسرش در خانه هاي مردم كلفتي مي كرد»(ليموچي،
). آن گونه كه در اين قصه نشان داده شده است، اين باور وجود دارد كه فعاليت هاي اقتصادي 77

متعلق به مردان است و نقش زنان  تنها تهييج مردان به كار است؛ چنان كه  در قصه بي بي اختر، 
تنبل پا زردآلو را به كار تشويق كرد و او توانست به يك تاجر مشهور تبديل شود. در «قصه دده 
گرده به شولار» زنان نيازمند نيز در كنار مردان در تأمين وسايل معاش زندگي خود در بيرون از 
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محيط خانه به فعاليت مي پردازند: « همه در حسرت خوردن يك نان جو مي سوختند. مادران و 
).  133پدران خود را به آب و آتش مي زدند كه شكم بچه هاي خود را سير كنند»( همان: 

در فعاليت هاي اقتصادي زنان و مردان  قصه ها نوعي تقسيم كار ديده مي شود. زنان بيشتر به 
كارهاي درون خانه مي پردازند و مردان در بيرون خانه مشغول كار هستند. «اساس اين تقسيم كار 

بر اين اصل استوار است كه كارهاي خارج از محيط خانه به عهده مرد واگذار مي شود و 
كارهايي نظير پخت و پز، دوشيدن گوسفندان و نظافت خانه و از اين قبيل به عهده زن قرار مي 

).  188: 1357گيرد»(قائم مقامي، 
كلفتي، جاروفروشي، چوپاني و دوك ريسي نمونه هايي از كارهايي است كه زنان براي تأمين 

هزينه هاي زندگي خود به آنها مي پرداختند. موضوع ديگر مربوط به فعاليت هاي اقتصادي زنان 
در اين قصه ها، اين است كه برخي از كارها مانند دوك ريسي، شير دوشي، خالكوبي وكلفتي 

كردن كارهايي هستند كه تنها زنان به آنها مي پردازند و معمولا زنان به كارهايي مي پردازند كه 
بين آن كارها و كارهاي خانه نوعي تناسب وجود داشته باشد. قابل ذكر لست كه در جوامع  

مختلف ماهيت كار زنان با مردان متفاوت و نوعي تقسيم كار بر حسب جنس وجود دارد؛ يعني 
).  172: 1387كارهايي خاص زنان و كارهايي مربوط به مردان است(آبوت،

انديشه هاي مردسالارانه در قصه هاي مورد بررسي  
فرهنگ بختياري تا ميزان زيادي فرهنگي مردسالار است و زنان در آن مانند بسياري از جوامع 
ديگر، مطيع و وابسته به مردان مي باشند. در قصه هاي مورد بررسي، اين فرهنگ مردسالار به 

طريق مختلف نشان داده شده است. با توجه به اين كه اين قصه ها بيشتر جنبه تعليمي دارند و 
براي كودكان نقل مي شوند، بسياري از اين انديشه هاي مردسالار بدين شيوه براي كودكان 

نهادينه مي شود و برخي از اين قصه ها  نقش مهمي در تحكيم انديشه هاي مردسالار  در فرهنگ 
بختياري دارند. 

همان طور كه بيان شد، در عرصه سياست و اقتصاد تفكر مردسالارانه اي بر فرهنگ حاكم بر قصه 
ها وجود دارد، زنان از عرصه اقتصاد و سياست دور نگه داشته شده اند و فعاليت هاي محدود 
آنها را نيز ناديده گرفته اند. خدمات زنان بختياري «در زمينه هاي سياسي محدود مي گردد و 

مردسالاري در اين زمينه حاكم مي باشد و به زنان فرصت دخالت در اين كوشش ها را نمي دهند 
و علت اساسي آن كم سوادي زنان و فقر اجتماعي و عدم نياز اين طبقه از ايل به با سواد شدن 

). 319-320: 1384بوده و اين شاخص را تنها متعلق به مردان ايل مي دانسته اند»(خسروي،
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همچنين زنان خيلي كم از وضعيت اقتصادي كه در آن به سر مي برند، شكايت مي كنند. «شاغلان 
زن در ايل بختياري داراي استقلال اقتصادي نيستند و درآمدهاي آنان نصيب خانواده مي 

). در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز وضع به همين منوال است. از 274: 1387شود»(احمديان،
جمله دلايل اين امر، حاكميت اين تفكر سنتي است كه زنان عموما بايد به انواع معيني از كار؛ 

يعني كار بدون مزد، نگهداري از اعضاي خانواده و خانه داري بپردازند كه اين مسأله سبب شده 
است تا حضور زن در عرصه هاي گوناگون فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي محدود گردد 

). تا زماني كه زنان انديشه هاي مردسالارانه را مي پذيرند، نسبت به 245-246: 1382(خسروي ،
آنها نگرشي مثبت وجود دارد؛ اما در اكثر مواقع هنگامي كه زنان به مخالفت با اين انديشه ها مي 

پردازند، از خانه و جامعه رانده مي شوند. 
انتظاري كه از زن در اين قصه ها مي رود اين است كه به كارهاي خانه بپردازد و دخالتي در 

مسائل بيرون از خانه نداشته باشد. بافتن، دوختن و بچه به دنيا آوردن از جمله انتظاراتي است كه 
از زنان مي رود؛ براي مثال در قصه «گلاُله زري و خواهر زال موره» اين انتظارات انعكاس يافته 

است. سه دختر پادشاه با هم قرار مي گذارند كه چنان چه پسران پادشاه با آنها ازدواج نمايند، 
براي آنها قالي ببافند، لباس بدوزند و فرزندان زيبايي بزايند با توجه به اين كه پسران وزير نيز با 
شنيدن اين سخنان دختران پادشاه به خواستگاري آنها مي روند، مي توان نتيجه گرفت كه از زن 
در جامعه همين نمونه كارها كه محدود به درون خانه هستند، انتظار مي  رود. « پسران وزير از 

آنجا مي گذشتند و حرف هاي دختران شاه را شنيدند كه دختر بزرگ تر مي گفت: اگر پسر بزرگ 
وزير مرا به زني بخواهد، من يك قالي برايش مي بافم و دختر دومي گفت: اگر پسر دوم وزير مرا 

به زني بخواهد، من يك دست لباس زيبا  برايش مي دوزم و دختر كوچك تر گفت: اگر پسر 
كوچك وزير مرا به زني بخواهد، من برايش يك پسر كاكل زري و يك دختر بور به دنيا مي 

). 261: 1388آورم»( طهماسبي،
 در قصه «تنبل پا زردآلو» پادشاه كه مي توان او را نمادي از تمام مرداني دانست كه انديشه هاي 

زن ستيزانه دارند و مردان را برتر از زنان  مي دانند، اين گونه انديشه هاي مردسالارانه خود را 
نشان مي دهد: « اين مرد است كه زن را مي سازد، زندگي را مي سازد، زن هيچ نقشي جز زاد و 

). با 79: 1385ولد و خدمت به شوهر ندارد، زن حق دخالت در امور زندگي را ندارد» (ليموچي،
توجه به متن قصه كه نشان مي دهد منظور از«امور زندگي» فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي 

بيرون از خانه است، پادشاه مي خواهد كه فعاليت هاي زنان را محدود در امور خانه كند و حيطه 
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عمومي را فقط مختص به مردان بداند. در برخي از قصه ها، انديشه هاي مردسالارانه از طريق 
اعمال شخصيت ها نشان داده شده است. «در قصه سنگ صبور» اين مرد است كه به زن 

شخصيت اجتماعي مي بخشد و مي تواند زن را  به آسايش در زندگي برساند. چنان كه دختر 
پس از ازدواج با پسر بود كه طعم آسايش را  چشيد و زندگي خوشي را آغاز كرد. «جوان فهميد 

ناجي او اين دختر بوده نه دختر كولي، دختر كولي را رها كرد. با دختر ازدواج كرد و زندگي 
). در قصه«شاهزاده خانم زنداني و باغات رنگي»، نگرشي 190خوشي را شروع كرد» (همان: 

مردسالارانه ارائه شده است. تا زماني كه زن تحت فرمان مرد باشد به زن احترام گذاشته مي شود؛ 
اما چنانچه زن انديشه هاي مردسالار را نپذيرد، نوعي نگاه منفي نسبت به زن شكل مي گيرد. در 

اين قصه، پادشاه دخترش را بسيار دوست مي داشت، به نحوي كه اجازه نمي داد پا بر روي زمين 
بگذارد؛ اما به محض اين كه دخترش با خواسته او مخالفت كرد، او را در صندوقچه گذاشت و به 

آب انداخت. «شاه به محافظين خود دستور داد: دختر گستاخ را دور كنيد، اين ديگر شاهزاده 
نيست. يك لحظه آن همه عشق و علاقه شاه تبديل به نفرت شد و به نابودي او راضي 

). 204-205گشت»(همان: 
در قصه«بابا خاركش» زني به تصوير كشيده شده است كه بر اساس دستورات شوهرش عمل نمي 
كند و مشكلات فراواني را براي خود و خانواده اش ايجاد مي كند و بدين گونه راوي به صورت 

غير صريح بيان مي كند كه  زن بايد هميشه مطيع شوهر خود باشد و هر آنچه كه شوهر از 
اودرخواست، انجام دهد.  

قصه«قلعه هفت در» در پي مستحكم كردن انديشه هاي مردسالارانه است. آن گونه كه راوي نشان 
مي دهد، زنان هر چند كه توانا و زرنگ و از نظر تعداد بسيار زياد باشند، باز هم نمي توانند در 

برابر خطرات از خود محافظت كنند، آنها نياز به يك مرد دارند تا در مقابل خطرات ازآنها مراقبت 
نمايد. در اين قصه، با وجود اين كه خواهران هفت نفر بودند، نتوانستند در برابر ديو بايستند و 

مرد جوان بود كه توانست ديو را بكشد و با ازدواج با خواهر كوچك آنان، زندگي خوبي را براي 
آنها بنا نهد. «جوان هم از ديودور شد و شيشه را محكم به زمين كوبيد و شكست. در همين لحظه 

ديو نعره ي بلندي كشيد و دود شد و به هوا رفت. بعد همگي خوشحال و خندان به خانه رفتند 
و در جشن مفصلي كه به راه انداختند، نمكي را به عقد آن جوان در آوردند. آن دو سال هاي 

سال را به خوبي و خوشي كنار هم زندگي كردند و شرّ ديو هم براي هميشه كم 
).  در اين قصه، زن موجودي ضعيف نشان داده شده است. تنها 109-110: 1377شد»(آسمند،
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پس از ازدواج با مرد است كه خطر، ديگر تهديدش نمي كند. او، خوشي هاي زندگي را تنها 
زماني حس مي كند كه ازدواج كرده باشد و مردي را در كنار خود ببيند.  

مبارزه با انديشه هاي مردسالارانه و تبعيض ها بوسيله  زنان 
در هر كجا كه زنا تحت انقياد بوده اند كه تقريبا در همه جا چنين بوده است، زناني نيز بوده اند 

: 1383كه اين موقعيت را تشخيص داده و به صورتي آن را مورد اعتراض قرار داده اند(ريتزر،
). در اين قصه ها، زنان در برابر انديشه هاي مردسالار در زمينه هاي اقتصادي و سياسي 464-463

سكوت كرده اند و اعتراضي ندارند؛ اما انديشه هاي مردسالارانه را در زمينه هاي اجتماعي و 
فرهنگي نپذيرفته اند و در موارد بسياري، در مبارزه با انديشه هاي مردان، كوشيده اند تا انديشه 

هاي خود را اثبات نمايند و از حق خود دفاع كنند. 
در قصه«تنبل پا زردآلو»، دو نوع نگرش نسبت به زنان وجود دارد: يكي نگرش پادشاه است كه 
معتقد است كه زن فقط بايد به زاد و ولد و خدمت به شوهر بپردازد و بر آن است كه زن حق 

دخالت در امور زندگي را ندارد؛ چرا كه زن ضعيف تر از آن است كه بتواند به مسائل ديگر 
بپردازد. صداي ديگر قصه، نگرش دختر پادشاه است. او بر اين باور است كه نقش زن بيش از آن 
چيزي است كه پادشاه به آن اعتقاد دارد. با توجه به نظريه فمينيست ها از جمله ليبرال ها، زنان« 
براي شكوفايي و تحقق استعداد هايشان نياز به آزادي عمل دارند؛ اما ساختار اجتماعي قدرت به 

آنها اجازه نمي دهد كه مانند مردان آزادانه اين نياز طبيعي را برآورده ساخته و درصدد تحقق 
). بنابراين دختر پادشاه، براي رهايي از اين نظام مردسالار و 519استعدادهايشان برآيند»(همان: 

اثبات عقيده خود از خانه فرار مي كند و بعد از آن،  در پي اثبات توانايي هاي خود است. از نظر 
او«يك زن مي تواند يك درويش را به مقام پادشاهي برساند، يك زن مي تواند به مرد انگيزه 

كارهاي بزرگ را بدهد. يك زن مي تواند با ارائه عشق و علاقه مرد را بجايي برساند كه كندن 
). اين قصه در حقيقت كشمكش بين اين 79: 1385سخت ترين كوه برايش سهل باشد(ليموچي،

دو انديشه است كه در پايان قصه، اين انديشه بي بي اختر است كه پيروز مي شود، پادشاه 
شكست خورده و به قابليت ها و توانايي هاي زن اقرار مي كند و مي پذيرد كه انديشه هاي او 

نسبت به زنان نادرست بوده است. «شاه متعجب شد، پشتكار و جديت بي بي اختر را در به 
كرسي نشاندن عقايد و اعتقاداتش تحسين كرد. در عقايد خود تجديد نظر نمود و اعتراف كرد كه 

).   94تاكنون اشتباه ميكرد»(همان: 
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يكي از مسائلي كه زن در اين قصه ها با آن مواجه بوده و در فرهنگ گذشته ايران به تصوير  
كشيده شده است، توصيف زنان به عنوان موجودات ضعيف و بي عقل اند. «زن ناقص العقل 

). در قصه «تمتي» به مبارزه با اين انديشه 24:  1355 به نقل از تقدسي، 74: 1384است«(صادقي،
پرداخته شده است. در اين قصه، سرگذشت دختراني روايت شده است كه براي جمع آوري ني 

از خانه هايشان دور مي شوند؛ اما  به سبب بازي گوشي و رقص به موقع باز نمي گردند. دختران 
هنگام باز گشت به محلي كه خانه هايشان در آنجا منزل كرده بودند، متوجه مي شوند كه خانواده 

هايشان كوچ كرده و آنها جا  مانده اند. دختران به جستجوي غذا مي پردازند و گرده و روغن 
هاي محلي كه خانواده هايشان برايشان به جا گذاشته بودند، پيدا مي كنند؛ اما براي تمتي به علت 
نداشتن مادر، غذايي نگذاشته بودند و دختران ديگر مقداري از غذاهاي خود را به او مي دهند. در 

اين هنگام ديو ها قصد آسيب رساندن به آنها را دارند كه با هوشياري تمتي از دست اين ديوها 
فرار مي كنند؛ اما در بين راه دوباره به ديو ديگري برخورد مي كنند و پس از مدتي با زيركي 

تمتي از دست اين ديو نيز مي گريزند و به نزد خانواده هايشان باز مي گردند. در قصه مذكور، 
راوي در پي اين است كه نشان دهد، زن زيرك، باهوش است و قادر در مقابل مشكلات، از خود 
دفاع كند. تمتي در اين افسانه، نمادي از چنين زناني است. او با هوشياري و زيركي توانست خود 
و دختران ديگر را از دست ديوان نجات دهد و با پشت سر گذاشتن خطرات زيادي دوباره به نزد 

خانواده خود بازگردد. 
در برخي از قصه ها زنان با انديشه هاي مردان به مخالفت برخاسته اند، هر چند كه اين كار آنها، 

سبب طرد شدن آنها از خانواده هايشان شده است؛ براي مثال در قصه«شاهزاده خانم زنداني و 
باغات رنگي» پادشاه با وجود علاقه بسيار زيادش به دختر خود هنگامي كه تصميم گرفت كه او 

را به عقد وزير درآورد؛ شاهزاده خانم با نظر پدرش مخالفت ورزيد و بيان كرد كه قصد ازدواج با 
ملك محمد باغ دار را دارد و به همين سبب، او را از خانه بيرون كردند. 

نكته مهم قصه«حمالي كه رمال شد»، اعتراض به تبعيض هاي است كه بين زنان طبقه فرودست 
جامعه و زنان درباري صورت مي گيرد. در اين قصه زن حمال به علت اين براي زن رمال دربار 
كه مي توان او را نمادي از تمام زنان دربار دانست، احترام بيشتري قائل مي شوند، اعتراض مي 
كند. او از شوهر خود مي خواهد كه شغل حمالي را رها كند و رمال شود براي اين كه بتواند به 
دربار راه يابد تا او نيز به تواند انتقام خود را از زنان اهل دربار بگيرد. « من به اندازه زن زشت 

رمال شاه هم نشده ام. امروز توي حمام داشتم گيس هايم را حنا مي گذاشتم كه يك دفعه حمامي 
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با دو زن ديگر آمدند، همه ي زن ها را چه آن هايي كه خودشان را شسته بودند و آنهايي كه خود 
را نشسته بودند، از حمام بيرون كردند. دائم داد مي زد، زود باشيد خلوت كنيد كه زن رمال باشي 

).         838:  1388شاه دارد مي آيد حمام»( ارشادي،
ازدواج و دغدغه هاي زنان  

يكي از پر بسامدترين موضوع هاي مطرح در قصه، ازدواج و مسائل مربوط به آن است كه مي 
توان گفت مهمترين دغدغه زنان قصه ها ست. ازدواج و جفت جويي هدف غايي در بسياري از 

). اهميت اين موضوع «از آنجايي كه در جامعه ي مردسالار، 19: 1364قصه ها مي باشد(دلاشو،
دختران تنها از طريق ازدواج هويتي اجتماعي مي يابند، اين امر در زندگي آن ها نقش و اهميتي 

بسيار پيدا كرده است. در جامعه ي سنتي، ازدواج مهمترين رويدادي است كه در زندگي دختران 
).   59: 1390به وقوع مي پيوندد و تعيين كننده ي سرنوشت آنان است»(بشيري،

در قصه «علي ميشه زا» نمونه اي از شيوه ازدواج  مطرح شده است كه زن در فرهنگ بختياري 
آرزوي آن را دارد. در اين قصه زن نه تنها  خود زمان شوهر كردن را معين مي كند؛ بلكه در 

انتخاب شوهر نيز كاملا از آزادي عمل برخوردار است. چنان كه دختر كوچك پادشاه اين گونه 
در گفتگوي با پدرش به مناسب بودن وقت ازدواج خود و خواهرهايش اشاره مي كند: «پدر بهتر 
نيست ما ازدواج كنيم، ما بزرگ شده ايم، وقت زناشويي ما رسيده است، بيش از اين ماندن جايز 

). يكي از شيوه هاي ازدواج اين است كه اشخاص مي توانند شخصا 229: 1385نيست»(ليموچي،
). در اين قصه، زنان نيز در انتخاب شوهر  آزاد هستند 301: 1379دست به انتخاب بزنند(محسني،

و با هر كس كه بخواهند ازدواج مي كنند. چنان كه پادشاه دستور مي دهد كه جوانان در كشور او 
جمع شوند و دختران او با هر كدام از جوانان كه خواستند ازدواج نمايند. «دختران طبق سنت هر 
كدام سيبي در دست داشتند، در فرصت مناسب يكي پس از ديگري سيب ها را به جوانان پرتاب 
كردند، هر سيب به يك جوان اصابت مي كرد و آن جوان براي ازدواج با دختري كه سيب را به 

). قابل ذكراست كه اين شيوه ازدواج در 231: 1385او پرتاب مي كرد، انتخاب مي شد»( ليموچي،
قصه ها و داستان هاي عاميانه نيز نمود دارد؛ براي مثال «در سمك عيار نوعي آيين عشق بازي و 

ازدواج هست كه با ميوه ي ترنج انجام مي شود. در برخي از داستان هاي ايراني و غير ايراني اين 
آيين بازتاب داشته؛ اما نادر و كم نمود بوده است. در بيشتر اين نمونه ها دختران با انداختن و يا 
دادن ترنج يا ابزارهاي مختلف به مردان ابراز عشق مي كنند و اين، خود نشانه هايي از نظام زن 

-156 :1389سالاري و استقلال عمل و آزادي دوشيزگان در عشق و ازدواج است»(جعفرپور،
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).  در برخي از داستان هاي ايراني استفاده از ترنج زر به عنوان يكي از آيين هاي ازدواج 155
است. در روايت ازدواج آبتين و فرارنگ(فرانك) در منظومه كوش نامه رد و قبول ترنج نماد 

). البته ازدواج هميشه 217: 1388موافقت يا مخالفت دختر با خواستگار خويش است(آيدنلو،
بدين نحو صورت نگرفته است و زنان با مشكلاتي مواجه بوده اند. 

در قصه «تنبل پا زردآلو»، مهمترين دغدغه زن، اين است كه فاصله طبقاتي را حذف و با هر مردي 
از هر طبقه كه خود بخواهد، ازدواج كند. «بي بي اختر به محض شنيدن ماجرا جرقهاي به مغزش 

رسيد، با خود گفت: اين جوان حق حيات دارد، بايد اورا درمان كنم، به او زندگي ببخشم، اين 
كار از من ساخته است، خواستن توانستن است، او را به مقام برسانم و با او ازدواج كنم. حتما 

). بي بي اختر نه تنها 78: 1385نبايد يك شاهزاده، وزير و يا فرمانروا شوهر من باشد»(ليموچي،
اين از دغدغه هاي ذهني اوست؛ بلكه با ازدواج با تنبل پا زردآلو كه فردي از طبقه فرودست 

جامعه و فقير است، عملا اين فاصله طبقاتي را ناديده مي گيرد. 
در قصه «دختر شاه پريان و ملك محمد» مسائل مختلف ازدواج از جمله نحوه انتخاب همسر، 
چند همسري و ازدواج پادشاهان با زنان متعدد به تصوير كشيده شده است. زنان كه شاهزاده 

نمادي از آنهاست، مي خواهند كه خود همسر آينده خود را برگزينند و بر اساس علاقه شخصي 
خود ازدواج نمايند. شاهزاده خانم هنگامي كه مي بيند پادشاه با ازدواج او مخالفت مي كند و 
قصد دارد كه او را به ازدواج شاهزاده ديگري درآورد، با ملك محمد فرار مي كند و اين گونه 

اعتراض خود را نسبت به تصميم پدر نشان مي دهد.«ملك محمد پسر وزير، عاشق و واله دختر 
پادشاه شد. شاهزاده خانم هم به ملك محمد علاقه داشت. پادشاه دختر خود را به ملك محمد 

نمي داد و مي خواست دخترش با شاهزاده ي سرزمين ديگري ازدواج كند و ملكه شود»(همان: 
121  .(

 در طول تاريخ پادشاهان و صاحب منصبان در دربارهاي خود تعداد زيادي از زنان را به 
زورتصاحب و جمع مي كردند، هر چند كه آن زنان خود شوهراني داشته اند. در اين قصه نيز اين 

مسئله كه از دل نگراني زنان به خصوص زنان زيبا در زندگي بوده، به تصوير كشيده شده است. 
«وزير نزد ملك محمد رفت، زن هاي زيباي او را كه همانند پنجه ي آفتاب بودند ديد، طمع زن 

هاي ملك محمدتمام وجودش را گرفت، خبر را به عرض شاه رساند، شاه را وسوسه كرد كه 
). اگر چه در 123ملك محمد را نابود سازد تا دو همسرش از آن شاه و خودش شود»(همان:

زندگي واقعي زنان در برابر اين موضوع كاري از دست شان ساخته نبوده است و شايد سكوت 
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كرده اند؛ اما از طريق قصه ها، اين آرزوي ايستادگي در مقابل اين تعرض ها را نشان داده اند. 
چنان كه در اين قصه، دختر شاه پريان با همكاري با ملك محمد در مقابل شاه و وزير مي ايستد 

و نمي گذارد كه شاه و وزير به خواسته شان برسند.  
 ازدواج دغدغه زن قصه«شاهزاده خانم زنداني و باغات رنگي» است. شاهزاده خانم، مي خواهد 

كه همسر آينده اش را خود با عشق انتخاب كند و از اين كه ديگران او را با اجبار به ازدواج 
وادارند، ناراحت است. معيارهاي انتخاب همسر نيز يكي از مسائل مربوط به ازدواج است كه در 
اين قصه ها به آن پرداخته شده است. «در همسر گزيني(علاوه بر شيوه ي انجام آن) همواره در 

جامعه ها معيارها و ضوابطي نيز بر پايه ي ارزش هاي اجتماعي مورد توجه بوده است كه در 
). داراي جاه و مقام دنيوي بودن يكي 301: 1379طول زمان تحولات زيادي داشته است»(محسني،

از ملاك هاي است كه مردان در انتخاب شوهر براي دختران خود  در اين قصه در نظر دارند. 
چنان كه پادشاه مي خواهد دختر خود را بر اساس همين معيار به ازدواج وزيرش در آورد. پيرزن 

نيز در راهنمايي پسرش براي انتخاب همسر آينده اش به برخي ديگر از ملاك هاي انتخاب 
همسر از جمله اصالت خانوادگي، ادب و مهرباني زن اشاره كرده است: «پسرم، دختري مناسب تر 

از اين دختر نخواهي يافت، به نظرم اصيل و ريشه دار است، مهربان و با ادب است و بزرگي از 
). قصه با اين جمله تمام مي شود:«عقد شاهزاده و 205: 1385سر و رويش مي بارد»( ليموچي،

). گرچه اين از 208ملك محمد انجام شد، و سال هاي سال به خوشي زندگي كردند»(همان: 
ويژگي هاي قصه هاست كه پايان خوشي داشته باشند؛ اما اين نوع پايان يافتن قصه مي تواند 

بيانگر اين موضوع نيز باشدكه زندگي موفق و سر شار از شادي، زندگي است كه زن خود 
شوهرش را انتخاب نمايد و رابطه عاشقانه بين زن و شوهر وجود داشته باشد. آنگونه كه ازدواج 

ملك محمد و شاهزاده خانم  بر اساس توافق دو طرف و عشق دو سويه انجام گرفت و سال هاي 
سال با خوشي نيز ادامه داشت. « تأثير نابرابر زناشويي روي دو جنس، زماني متوقف خواهد شد 
كه زن و شوهر از قيد و بندهاي نهادي رايج رهايي يابند و آن نوع ازدواجي را در پيش گيرند كه 

).  در اين قصه 476: 1383با نيازها و شخصيت هايشان بهترين همخواني را داشته باشد»(ريتزر،
نيز مانند قصه«دختر شاه پريان و ملك محمد» با ازدواج زنان با مرداني غير از طبقه اجتماعي 

خودشان مخالفت شده و توسط زنان قصه اين انديشه پذيرفته نشده است. شاهزاده خانم با وزير 
كه از طبقه خود اوست، ازدواج نمي كند؛ اما  بر خلاف ميل پدر، مايل است كه به ازدواج ملك 

محمد كه يك باغ دار است، در بيايد. 
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در قصه«ددر گاپون و پادشاه» ملاك هاي كه بايد مردان در ازدواج در نظر بگيرند، مطرح شده 
است. مضمون قصه اين است كه انسان بايد با زني يا مردي كه با طبقه اجتماعي اش تناسب دارد، 

ازدواج كند. اصالت داشتن نيز يكي  از ملاك هايي است كه بايد در ازدواج در نظر گرفته شود. 
وزير پادشاه اين گونه به اين ملاك ها اشاره مي كند: «سرور من، اين دختر زيبا كه شما شيفته اش 

شده ايد، شأن همسري مقام شاه را ندارد. زيرا معلوم شد كه ايشان از يك خانواده ي فقير و 
). پادشاه كه داراي شخصيت پويايي است در 128: 1385پدرش يك گاوپون است»( ليموچي،

پايان قصه از انديشه خود بر مي گردد و به بي اصالتي دختر گاوپون پي مي برد و مي فهمد كه 
زيبايي ظاهر نبايد ملاك ازدواج قرار گيرد: « روياهاي زيباي زندگي با اين زن زيبا برايش هيچ و 

). گر چه دختر 131پوچ شد، فهميد همسرش، ددر گاپون، دورگرد و بي اصالت است»(همان: 
گاپون هيچ گونه اظهار صريحي در باره ازدواج با پادشاه بيان نمي كند؛ اما از كردار او مشخص 

ست كه او نيز چنين ازدواجي را دوست ندارد. چنان كه در مدتي كه با پادشاه بود، غذا نمي 
خورد؛ اما هنگامي كه فهميد پادشاه او را طلاق داده است، اين گونه شادي خود را نشان مي دهد: 
«دختر گاوپون با لباس هاي مندرس و كيسه روي شانه اش مثل مرغ سبك بال از كاخ خارج شد، 

). 131گويي رو به بهشت مي رفت و در حال پريدن بال و پائين از كاخ دور و دروتر شد»(همان:
در قصه «گل گيس» مشكل زن ازدواج با افرادي است كه خود دوست دارد؛ چنان كه گل گيس 

كه دختر كدخدا است، عاشق چوپان است و به تمام خواستگاران خود جواب منفي مي دهد. 
مانعي كه سبب شده تا گل گيس نتواند به مرد مورد نظر خود برسد، تفاوت طبقه اجتماعي بين او 

و چوپان است. اين ملاك در طعنه زدن هاي اهالي به چوپان ديده مي شود: «ببين چه روزگاري 
شده كه طرف خودش را نمي بيند، همه چيزها وارونه شده، لقمه بزرگ تر از دهنش مي گيرد، 

اگر خودش را نمي ديد، ادعاي پادشاهي مي كرد، مگر ازدواج گل گيس و چوپان يك لا قبا، 
ممكنه؟ آخر زمان شده، گل گيس دختر كدخداست، مال داره، زيباست، يكي دردانه خانواده 

). در پايان قصه، كدخدا دچار تحول 268است. تمام جوان هاي مال خواهانش هستند»(همان:
روحي مي شود و معيار هاي ازدواج را در چيزهاي ديگر مي بيند: «از اين لحظه تو را به دامادي 

خود مي پذيرم. زيرا لياقت گل گيس را داري، دخترم شوهري مي خواهد كه شجاع، مهربان، 
). با اين تغيير نگرش، 272صادق و با هوش باشد و تو داراي تمام اين محسنات هستي»(همان:

موانع از سر راه ازدواج گل گيس و چوپان برداشته مي شود و آنها با هم ازدواج مي كنند. پيام 
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قصه اين است كه نگرش ها درباره ازدواج بايد تغيير بيابد و اصول اخلاقي ملاك ازدواج قرار 
بگيرند و معيار ثروت و طبقه اجتماعي ناديده گرفته شود. 

در برخي از قصه ها، زنان فرودست با طبقه فرادست جامعه ازدواج مي كنند كه علت آن بهتر 
شدن وضعيت اقتصادي و طبقه اجتماعي زنان است؛ اما زماني كه زنان از طبقه فرادست قصد 
ازدواج با مرداني پايين تر از خود را دارند، شايد بتوان گفت به اين دليل است كه مي خواهند 
نشان دهند در ازدواج توجه به معيارهاي اخلاقي و انساني مهم است كه مي تواند انسان را به 

خوشبختي  برساند و فاصله طبقاتي نمي تواند كه چندان در اين امر مؤثر باشد.  
در قصه«آقا خاكي» به يكي از ملاك هاي ازدواج؛ يعني رعايت تناسب سني در ازدواج اشاره شده 

است: « هفت برادر به نسبت سن يك دختر را براي همسري انتخاب و بر ترك اسب سوار 
). 17كردند. هفتمين دختر كه ته تغاري بود، نصيب آقا خاكي شد»(همان:

اگر زن طبقه پايين جامعه همواره آرزوي ازدواج با مردان طبقه فرادست را داشته اند. ازدواج با 
زنان طبقه مرفه جامعه نيز آرزوي مردان بوده است و آن را براي خود شانس و خوش اقبالي تلقي 
مي كرده اند.  نكته قابل ذكر درباره زن قصه«اقبال خو رسيده» اين است كه نگاهي مثبت نسبت به 

زنان ثروتمند و بزرگ زادگان وجود دارد وازدواج با آنها شانسي نيك براي مردان تلقي شده 
است: «شانس تو همان دختر زيباي متمول و بزرگ زاده بود كه پيشنهاد ازدواجش را رد كردي» 

). 26(همان:
در گذشته به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مختلف مردان با چند زن ازدواج مي 

كرده اند و اين چند همسري همواره از دغدغه هاي زنان بوده است؛ البته چنان كه خود زن به 
مرد اجازه ازدواج مجدد را مي داد، ديگر زن در اين باره دغدغه نداشت؛ چنان كه در قصه«شاه 
پريان و ملك محمد» ملك محمد بنابر درخواست شاهزاده خانم با دختر شاه پريان ازدواج مي 

كند و زندگي خوشي هم دارند. 
يكي از نتايج داشتن چند زن از هم پاشيدن كيان خانواده است. در قصه«علي ميش زا» مرد 

ثروتمند، علي رغم داشتن همه اسباب آسايش به علت ناسازگاري زنانش با هم آرزوي مرگ مي 
كند: «دائما بين زنهايم بر سر ارث و ميراث نزاع بود. هنوز نمرده زن بزرگ مي گفت: چون من 

همسر اول تو هستم پس من وارث توام، زن دوم مي گفت: من همسر تو هستم من هم حقي 
).  218دارم؛ اما زن بزرگ زورگويي مي كرد»(همان:
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كودك آزاري بخصوص كودكان دختر يكي ديگر از مشكلات داشتن چند زني است. در 
قصه«سيب سرخ» همان گونه كه زن حضوري پررنگ دارد، راوي كوشيده است كه خشونت 

نامادري را نسبت به كودكان نشان دهد. خشونت نسبت به زن در اين قصه و بسياري از قصه 
هاي ديگر از نوع خشونت خانوادگي است:«خشونتي كه در محيط خصوصي به وقوع مي پيوندد 
و عموما ميان افرادي رخ ميدهد كه به سبب صميميت يا قانون به يكديگر پيوند خورده اند»(كار، 

). در اين قصه دختر با فريب زن خالكوب، مادر خود را مي كشد و  زن خالكوب نيز 34: 1379
بعد از ازدواج با پدر دختر پس از مدتي به آزار و اذيت او مي پردازد: «اين بار نامادري حسابي او 

). 19: 1377را كتك زد»(آسمند،
در قصه «جيكم جيكم سرگشته كه كمر نگشته» اين مسأله نشان داده شده است. عامل اين كودك 

آزاري در اين قصه نامادري است كه از شوهر خود مي خواهد كه فرزندان خود را از بين ببرد: 
«زن از غرولند كردن يك لحظه غافل نبود و عقده هايش را به اين بهانه سر بچه هاي همسرش 

). شوهر نيز بنابر 97خالي مي كرد. دائما زير گوش مرد مي خواند كه بچه ها را نابود كند»(همان:
اصرار زن خود به چنين كاري دست مي زند. در قصه « آهوبچه» نيز اين موضوع تكرار شده است 
و كودكان به خصوص دختر از طريق نامادري اش كتك مي خورد: «زن باباي آنها خيلي بدجنس 

).  64بود و هر روز آنها را كتك مي زد»(همان:
نكته قابل ذكر اين است كه در همه قصه ها نيز زناني كه به كودك آزاري مي پردازند، شخصيت 

هاي منفي قصه هستند و بدين گونه نشان داده مي شود كه اين نوع رفتار مورد پسند جامعه 
نيست. همچنين به نظر مي رسد، زنان كه خود اكثرا سازندگان قصه هستند، با نشان دادن نتايج 

چند همسري مردان را از اين كار باز بدارند.  
صفت هاي زنان 

 يكي از مباحثي كه در بررسي مسائل زنان به آن پرداخته شده، صفت هاي زنان و كليشه هاي 
مربوط به آن است. معمولا در مقايسه صفات مردان نسبت به زنان اين نظر وجود دارد كه «به 

طور معمول صفات منتسب به مردان، كه زنان از آنان بي بهره هستند، شامل مواردي است كه در 
جوامع امروزي صفات مثبت تلقي مي گردند؛ مانند شجاعت، خطرپذيري و ماجرا جويي؛ در 
صورتي كه صفات كليشه اي زنان اگر بار منفي همراه نداشته باشند، چندان هم مثبت در نظر 

 گرفته نمي شوند؛ مانند احساساتي بودن، محافظه كار بودن و داشتن رفتارهاي عاطفي»
 كشور جهان انجام 30). در مطالعاتي كه درباره صفت هاي زنان در بيش از 45: 1380(جزني،
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گرفت، نتايج نشان مي دهد كه صفت هاي همچون عاطفي، آرام، رويايي، پيچيده، هيجاني، ترسو، 
وابسته، عصبي، خجالتي، بي ثبات، نگران، كنجكاو، پرحرف، خرافي، مغشوش، حساس، خوش 

). 122: 1383آيند، محتاط و خجالتي بيشتر صفت هاي زنانه اند(خمسه،
در بررسي هاي كه درباره صفات زنان در جامعه ي ايران صورت گرفته، صفات منتسب به زنان 
داراي اين ويژگي ها است: صفات زنان به طور معمول وابسته به كنش هاي اجتماعي با ديگران 

است و زنان در كنش هاي اجتماعي، نقش فرد وابسته و با ملاحضه نسبت به ديگري را دارا 
هستند؛ مانند صفات دلسوز، شكيبا، مهربان، خوش برخورد؛ صفات مستقلي كه به زنان نسبت 

داده شده، دربرگيرنده ي ويژگي هاي ظاهري فرد است؛ مانند شاد، ظريف و زيبا؛ صفات منسوب 
به زنان به صورت معمول در محيط هاي اوليه مانند خانواده ارزش زيادي دارند و در محيط هاي 
كاري به عنوان شاخص كارايي مطرح نمي شوند؛ صفات زنان انطباق با خواست و تمايل ديگري 

را در خود نهفته دارد و متابعت از ديگري و انفعالي بودن زن را در كنش متقابل نشان مي 
).  48-49دهد(همان: 

 مارزلف نيز در باره صفات و نقش زنان در قصه هاي ايراني مي نويسد كه زن به عنوان شخصيت 
اصلي و در نقش فعال صفاتي از قبيل حليه گري، هفت خطي، توطئه چيني، تهمت زدن و خبائث 
حضور علني دارد؛ اما گاه به ندرت هم در نقش فعال به صورت مثبت و با صفات مطلوب ديده 

). 45: 1376مي شود كه اغلب به عنوان شخصيت فرعي مشاور و راهنماست(مارزلف ،
 اهميت بررسي صفت هاي منسوب به زنان، از آن جهت اهميت دارد كه نگرش هاي خاص يك 
فرهنگ را نسبت به زنان نشان مي دهد و همچنين انتظاراتي كه از زنان در فرهنگ ها مي رود، از 

طريق صفت ها مشخص مي گردد. 
بارزترين صفت هاي به كار رفته براي زنان در قصه هاي مورد بررسي، درجدول شماره يك بيان 

% 28% از اين صفت ها، مختص به صفت هاي اخلاقي و روحي زنان و تنها 72شده است. 
اختصاص به خصوصيات فيزيكي آنها داشت كه اين مسأله نشان مي دهد در فرهنگ بختياري 

بيشتر به خصوصيات روحي و اخلاقي زنان توجه مي شود تا ظاهر فيزيكي آنها. 
 % اختصاص به صفت هايي دارد كه زيبايي زنان را نشان 82از جهت خصوصيات ظاهري زنان 

مي دهد. از جمله اين صفت ها: زيبا، خوش اندام، سپيدرو، موطلا و خوش اندام است. در 
قصه«اقبال خو رسيده» بدين گونه به اين صفت زنان اشاره شده است: «ناگهان چشمش به دختر 
زيباي سپيد رويي با قامتي بلند و موهائي برنگ طلا افتاد كه با نديمه هايش در باغ زيباي قصر 
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% از صفت هاي فيزيكي زن مختص به صفت هاي لاغر يا 9). 24: 1385قدم مي زد»(ليموچي،
چاق بودن و خشن داشت. در توصيف زن فقير در قصه «دده گرده به شولار» از صفت خشن و 

). زشتي و 133پينه بسته استفاده شده است. «دست هايش خشن و اره گون شده بود»(همان: 
%) از ديگر صفت هاي فيزيكي زن كه در اين قصه ها به آن اشاره شده بود. 9بدتركيبي زن نيز( 

بنابراين مي توان گفت كه از جهت زيبايي شناسي، يك زن در فرهنگ بختياري، زني است بلند 
قامت، سپيدرو، خوش تركيب و موطلا.   

% اختصاص به صفت هاي منفي همچون حسود، 32%صفت هاي اخلاقي و روحي زنان،82از 
% مختص به صفت 23نيرنگ باز، شيطان صفت، خبيث، بخيل، بدجنس، دروغگو و بدذات دارد. 

% از اين صفت ها، به ساده لوحي و 3هايي مانند توانا، زرنگ، تيزهوش، جسور و نترس و 
حماقت زن مربوط بودكه اين مسأله بيانگر اين است كه به توانايي و قابليت هاي زنان در فرهنگ 

% 17بختياري بيشتر توجه شده است و زنان به عنوان موجودات ناقص العقل شناخته نمي شوند. 
نيز مربوط به صفت هايي همچون مهربان، فداكار، صبور، مظلوم و كم توقع است و بقيه صفت ها 

%)؛ نجيب 9%)؛ كودك آزار، ناسازگار و بداخلاق(7بدين ترتيب اند: پاكدامن، با ايمان و راستگو(
%). 2%)؛ شاد و سرحال(3%)؛ فقير و ثروتمند(3و ريشه دار(

 داستان مورد بررسي 30: بارزترين صفت هاي زنان در 1جدول                 
 صفت هاي بارز زنان نام داستان

 زيبا، خوش اندام، جسور، توانايي، مهربان، فداكار تنبل پا زردآلو

 زيبا، جوان و صبور سنگ صبور

 فقير، دست هاي خشن ، بخيل، شاد و سرحال دده گرده به شولار

 زيبا، توانا، دانا، جسور و نترس دختر شاه پريان و ملك محمد

شاهزاده خانم زنداني و باغات 
 رنگي

 زيبا،  با ادب، گستاخ، احمق، مهربان و اصيل

 توانا، هوشيار، زيرك، زيبا و بدجنس تمتي

 زيبا ددر گاپون و پادشاه

جيكم جيكم سرگشته كه و 
 كمر نگشته

 مهربان، زحمتكش، شيطان و خبيث

 زيبا،  نجيب، زرنگ و عاقل گل گيس
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 ناسازگار و  بداخلاق اژدها و زن ظالم

 - آقا  خاكي

 فقير، زيبا، سپيد رو و موطلائي اقبال خو رسيده

 زيبا، حيله گر، نيرنگ باز و ساده لوح بابا خاركش

مهربان، كم توقع، انسان، ناسازگار، كودك آزار و  علي ميش زا
 حسود

 نحيف و زيبا دسته گل قهقهه

 زيبا و موطلا، راستگو، جادوگر و بدجنس دختر موطلائي

 دروغ گو، خيانت كار، كودك آزار  و زشتي آهو بچه

 زرنگ و تيز هوش دخترك چوپان

 بدجنس،  نادرست، زشت و زيبا سيب سرخ

 بدجنس، فقير و غني دو خواهر

 توانا و زرنگ قلعه هفت در

 - به دنبال روزگار

 زشت، زيبا و معترض حمالي كه رمال شد

 پاكدامن، دروغ گو، خيانت كار و ناپاك دامن قصه ني

 باايمان، پاكدامن، زيبا و نازنين حسينا

 حسود، نيرنگ باز و مظلوم گلاله زري و خواهر زال موره

 بدجنس، بدذات و دانا سبز قبا

 بدجنس و ظالم، نازپرورده، مغرور، زشت و زيبا زن بابا

 بد ذات و حسود، زيبا، درستكار و مهربان بي بي نارنج

 - خواست خدا

برخلاف نظر مارزلف كه بيان كرده است زنان قصه هاي ايراني خيلي كم داراي صفات مطلوب 
هستند، در اين قصه ها، زنان بيشتر داراي صفت هاي مطلوباند. از صفت هاي به كار رفته براي 

%  صفت هاي منفي است. برخي از اين صفت هاي منفي 33% صفت هاي مثبت بوده و 67زنان 
به كار رفته براي زن، به نگرش مردسالار فرهنگ حاكم بر قصه ها مربوط مي شود؛ براي مثال 

صفت جسور و گستاخ كه صفت منفي براي زنان است، براي اين منظور به كار رفته كه زن قصه 
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در مقابل انديشه مردسالار ايستاده و به نگرش آنها اعتراض داشته است. نمونه آن رابطه پادشاه با 
دخترش در قصه«شاهزاده خانم زنداني و باغات رنگي» است. هنگامي كه دختر در مقابل خواسته 
پدرش مبني بر ازدواج با وزير به مخالفت مي پردازد، اين گونه او را توصيف مي كند: «دور شو، 

). صفت هاي منفي 204دور شو، از جلوي چشمانم دور شو، دختر گستاخ و احمق»(همان، ص
ديگر زن حسادت، خيانت، كودك آزاري، جادوگري و بدجنسي هستند كه مخصوص به خواهر، 

نامادري و پيرزنان مي باشد و اغلب زنان قصه، زناني با ويژگي هاي مثبت مي باشند. 
: درصد صفت هاي مثبت و منفي زنان 2  جدول شماره 

 %67 صفت هاي مثبت زنان

 %33 صفت هاي منفي زنان

 
شخصيت هاي زن در قصه هاي مورد بررسي  

از مسائل مهم زنان در قصه ها، نام گزيني آنهاست. «با مطالعه ي نام شناسي تاريخي داستان مي 
توان تا حدودي به روند فكري جامعه پي برد و تغييرات احتمالي آن را بررسي كرد؛ مثلا مي توان 

اين نكته را روشن كرد كه چرا در دوره اي نام هاي خاصي در جامعه و همين طور در داستان 
معمول مي شوند و يا چرا سياست هاي نام گذاري داستاني در دوره اي با دوره ي ديگر متفاوت 

). نام گزيني شخصيت هاي زن قصه ها بدين نحو است: 164: 1371است»(اخوت،
الف)يكي از شيوه اي نام گذاري شخصيت هاي قصه استفاده از اسم خاص است. در قصه هاي 

مورد بررسي خيلي كم از نام خاص براي اشخاص استفاده شده است. تمتي، نمكي، بي بي اختر، 
جوني، بي بي نارنج وگل گيس تنها نام هاي زن قصه هستند كه اين اشخاص، شخصيت هاي 

اصلي قصه ها مي باشند و معمولا كارهاي بزرگي از آنها سر مي زند. هر چند  كه اين عدم نام 
گزيني را به بي هويتي اشخاص قصه و داستان نسبت داده اند: «با اين كه مي دانيم نام در واقع بار 

هويت بخشي دارد و در حقيقت محروم كردن از نام، معادل به رسميت نشناختن موجوديت و 
هويت متفاوتي است كه بر پايه ي انديشه اي متفاوت شكل گرفته است»(احمدي 

)؛ اما بايد توجه داشت كه شخصيت هاي مرد قصه هم در بسياري از موارد 58: 1382خراساني،
نام خاص ندارند همچنين با توجه به جنبه تعليمي قصه ها، يكي از دلايل اين موضوع، اين است 
كه باعدم نامگذاري شخصيت ها، خواننده و شنونده مي تواند كه خود را به جاي شخصيت هاي 

قصه  قرار دهد و به نوعي، اين هماني بين آنها ايجاد گردد. 
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ب)شاهزاده خانم از ديگر واژه هايي كه براي نام گزيني زنان از آنها استفاده شده است. «بازتاب 
فرهنگ حاكم بر طبقات مختلف اجتماعي به خصوص دو طبقه ي اشراف و فرودست جامعه در 
شماري از نام گذاري ها تأثير مي گذارد. استفاده از القاب و عناويني چون سيده خاتون و ملكه 

در قصه ها، نمايش از فرهنگ اشرافي است، بيشتر زنان درباري بر اين اساس نام گزيني شده 
). 116: 1390اند»(حسيني،

ج)در نام گذاري اكثر شخصيت هاي زن قصه از اسم هاي عام، خويشاوندي و جنس مانند زن، 
دختر، مادر، همسر استفاده شده است. فقير و ثروتمند كه بازتاب دهنده وضعيت اقتصادي زنان 

مي باشد، در نام گذاري اشخاص قصه تأثير داشته است. در خانواده هاي ثروتمند، زن جزء طبقه 
ثروتمند محسوب مي شود و نامي كه براي آنها انتخاب مي شود نيز زن ثروتمند است. چنان چه 
شوهر زن، فقير باشد از نام فقير براي اسم گذاري آن زن استفاده مي شود. «بر حسب قانوني كه 
بر خانواده حكم فرماست، قانون پدر را ملزم مي كند معيشت زن و فرزندان خود را فراهم آورد. 
در اين سيستم اقتصاد خانوادگي، مرد فراهم كننده اصلي وسائل معيشتي مي گردد، پايگاه اصلي 

خانواده را اشغال مي كند. نام خود را به آن ارزاني مي دارد و شرائط زندگي را برحسب شغلي كه 
).   98: 1380به او داده شده و طبقه و وضعيت اجتماعي خود تعيين مي كند»(ريد،

% 53 شخصيت نقش اساس برعهده دارند كه از اين ميان 203   در قصه هاي مورد بررسي،
% مختص به شخصيت هاي مردان دارد. بنابراين مي توان 47اختصاص به شخصيت هاي زن و 

گفت كه زن در قصه هاي بختياري نقش اساسي برعهده دارد و در اين قصه ها بيشتر نگرش ها و 
مسائل مربوط به آنها مطرح شده است. «تمركز قصه ها بر مسائل زنان، شايد به اين دليل است كه 
در گذشته، زنان در مقايسه با مردان فرصت بيشتري براي قصه گويي داشته اند. ضمن اين كه اين 

كار با روحيات زنان و جايگاه آنان در خانواده در رابطه با كودكان تناسب بيشتري داشته است. 
: 1389[...]در روايت شفاهي و سينه به سينه ي قصه ها، سهم اصلي از آن زنان بوده است»(بيات،

110 .(
: تعداد شخصيت هاي زن و مرد قصه ها 3                         جدول شماره 

 %53 تعداد شخصيت هاي زنان

 %47 تعداد شخصيت هاي مردان
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      بر اساس تحقيق هاي انجام گرفته درباره قصه هاي ايراني، بيان شده است كه زنان در قصه 
ها بيشتر داراي نقش و خصلت هاي منفي هستند: «... باز بيش از همه اعضاي مؤنث خانواده 

داراي خصايل منفي هستند.  به خصوص مادر شوهر، زن پدر و عمه يا خاله كساني هستند كه 
حسادت مي ورزند و با تهمت زدن، بي ملاحضگي و ميل و ولع به تخريب و ويران كردن مي 

). بر اساس تعداد شخصيت هاي مرد 43:  1376كوشند به هدف هاي خود برسند»(مارزلف، 
 % نقش مثبتي در قصه داشتند. نكته قابل ذكر 85% از شخصيت هاي مردان نقش منفي و 15قصه، 

اين كه شخصيت هاي منفي مردان، افرادي بوده اند كه به زنان به خصوص به دختر خود ظلم 
%) از شخصيت 80كرده اند و نقش آنها پادشاه و وزير مي باشد. تعداد شخصيت هاي مثبت زن (

%) بيشتر بوده است و معمولا شخصيت هاي منفي و مثبت زن قصه در مقابل هم 20هاي منفي(
قرار گرفته اند. بر خلاف ادبيات كلاسيك و رسمي، در اين قصه ها،  نشاني از اين موضوع كليشه 

اي كه زنان  در نقش منفي و مردان در نقش مثبت باشد وجود ندارد چنان چه اين موضوع در 
قصه هاي هزار و يك شب نيز نمد دارد:«زنان همان اندازه مي توانند نيك يا بد باشند كه مردان و 

). 282: 1390زن يا مرد بودن معيار تشخيص نيكي از بدي نيست» (مهندس پور،
 شخصيت مرد نقش منفي 14شخصت زن و 22 شخصيت منفي در قصه هاي مورد بررسي، 36از 

داشت. اين كه تعداد شخصيت هاي منفي زن قصه بيش از مردان است به همان انديشه مردسالار 
مربوط مي شود كه با وجود نگاه مثبت به زنان آنها را فروتر از مردان مي دانند. 

    اين كه مارزلف بيان كرده است زنان در قصه هاي ايراني بيشتر در نقش منفي حضور دارند، 
% از 80درباره قصه ها در فرهنگ بختياري نمي تواند صحيح باشد. چنان چه كه بيان شد بيش از 

زنان نقش مثبت در قصه ها داشته اند.  
شخصيت هاي منفي زنان در اين قصه ها نامادري، خواهر و پيرزنان هستند. نامادري منفي ترين 
شخصيت منفي زن در  اكثر قصه هاي مورد بررسي است و اغلب صفت هاي منفي مثل كودك 
آزاري، بد اخلاقي و ناسازگاري با همسر از ويژگي هاي اوست. نمونه آن نامادري در قصه«زن 

بابا» است. شخصيت منفي قصه، نامادري دختري است كه نسبت به دختر بسيار حسودي مي كند 
و او را مجبور  مي كند به كارهاي سختي مانند نخ ريسي و گاوچراني بپردازد؛ اما دختر با تحمل 

اين سختي ها، سرانجام خوشبخت مي شود و با پسر پادشاه ازدواج مي كند. «در يك روستاي 
دور دختر زيبايي بود كه با زن باباش زندگي مي كرد. زن باباي دختر قصه به اين دختر خيلي ظلم 

). يكي از علت هاي كه نامادري شخصيت منفي قرار گرفته است، 86: 1388مي كرد» (صفرپور،
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اين مي باشد كه  نامادري كودكان بخصوص دختران را بسيار مورد آزار و اذيت قرار مي دهد و 
راويان قصه ها، از طريق منفي جلوه دادن كردار آنها، مي خواستند تا نامادران را از اين كار نهي 

كنند همچنين با نشان دادن مشكلاتي كه زن دوم براي يك خانواده به وجود مي آورده است  
مردان را از ازدواج مجدد و چند همسري باز مي داشته اند. بعد از نامادري، خواهر نقش منفي زن 
در قصه هاي بختياري است و صفت هاي آنها خيانت، حسودي، ناپاكي، بخل است و همواره آنها 

نسبت به خواهر هاي خودشان كه معمولا خواهر كوچكتر است، دسيسه مي كنند. براي مثال در 
قصه «دوخواهر» كه روايت زندگي دو خواهر فقير و ثروتمند است، خواهر ثروتمند، خواهر فقير 

خود را اذيت مي كند به گونه اي كه خواهر فقير مجبور به كوچ مي شود. پس از مدتي خواهر 
فقير نيز ثروتمند مي شود؛ اما حسادت هاي خواهر ثروتمند همچنان ادامه دارد. « خواهر ثروتمند 

به جاي كمك به خواهر فقيرش به او زخم زبان مي زد و او را آزار مي داد. خواهر فقير وسيله يي 
براي روشنايي نداشت و نور خانه اش از دريچه ي كوچكي كه بين خانه ي او و خواهرش بود، 

تأمين مي شد. خواهر فقير در پرتو اين نور كم رنگ دوك ريسي مي كرد؛ اما يك روز خواهر 
: 1377ثروتمند، اين دريچه را گل گرفت تا خواهرش نتواند از نور چراغ آنها استفاده كند»(آسمند،

). پير زن نيز نقش دوگانه يي در قصه ها دارد. در كنار نقش راهنمايي كردن ديگران، 100-99
گاهي نيز با حسادت ها، سحر و جادوگري اش مشكلاتي را براي ديگر شخصيت هاي قصه 

بوجود مي آورد.  
:ميزان شخصيت هاي مثبت و منفي زن و مرد در قصه ها 4                جدول شماره 

 %80 شخصيت هاي مثبت زن

 %20 شخصيت هاي منفي زن

 %85 شخصيت هاي مثبت مرد

 %15 شخصيت هاي منفي مرد

 
براي بررسي حضور كمي زنان در داستان  و قصه ها، گذشته از حضور كلي زنان، كه از شمارش 
تعداد شخصيت هاي زن و مرد در داستان به دست مي آيد، بررسي شخصيت هاي اصلي داستان 

% مردان 37% زنان و 63). از اين نظر نيز در سي قصه بررسي شده،76،ص1387است(صادقي، 
شخصيت اول قصه ها بوده اند. 

: تعداد شخصيت هاي اصلي زن و مرد قصه ها    5                    جدول شماره
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نتيجه گيري و تحليل يافته ها 
از مجموع آنچه گذشت، مي توان نتيجه گرفت كه بررسي قصه ها و ادبيات عاميانه در شناخت 

زواياي مختلف زندگي زنان مي تواند نقش مهمي را ايفا كند. اين قصه ها ،گذشته از اين كه 
وسيله اي براي سرگرم كردن كودكان مي باشند، در بسياري از مواقع خواسته ها و آرزوهاي زنان 
را بيان كرده و اعتراض آنها را نسبت به مسائل مختلفي از جمله دنياي مردسالار  نشان داده اند. 

قصه ها، همچنين در تحكيم آموزه هاي مردسالاري نقش مهمي دارند. گذشته از كاركرد 
سرگرمي، آنها  تأثير بسزائي در آموزش افراد در هر جامعه دارند. با توجه به محتواي  مردسالارانه 

اي قصه ها، مي توان گفت آنها از نقش مهمي در نهادينه كردن فرهنگ مردسالاري برخوردارند. 
بنابراين بررسي آنها به عنوان يكي از عوامل ايجاد نابرابري بين زن و مرد از اهميت خاصي 

برخوردار است. 
در فرهنگ بختياري، انديشه هاي مردسالارانه بر تمام جوانب زندگي غلبه دارد و نقش مردان در 

عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خيلي بيشتر از زنان است و زنان نيز انديشه هاي 
مردسالارانه در زمينه هاي سياسي و اقتصادي را پذيرفته اند. با توجه به زندگي قبيله اي در 

فرهنگ بختياري و نهادينه شدن اين موضوع كه مردان تنها مي توانند رهبري سياسي قبيله و 
جامعه را برعهده بگيرند، زنان نقش سياسي بر عهده ندارند و يا مجبورند كه براي برعهده گرفتن 
رهبري سياسي جامعه خود را به شكل مردان دربياورند. بنابراين در فعاليت هاي سياسي مشاركت 
بسيار محدودي دارند و همين فعاليت هاي كم آنها نيز تحت تأثير انديشه هاي مردسالارانه ناديده 

گرفته و كم ارزش قلمداد شده است. در فعاليت هاي اقتصادي زن، تنها بنابر اجبار و زماني 
حضور دارد كه مرد نتواند هزينه هاي زندگي را تأمين نمايد يا اين كه خانواده بدون سرپرست 
مرد باشد. بنابراين در زمينه اقتصادي و همچنين سياسي نوعي نابرابري و تبعيض جنسي وجود 
دارد همچنين اين انديشه مسلط است كه كار زنان در حيطه خانه است؛ زن حق ورود به حيطه 

عمومي  را ندارد و  تنها مسئوليت هاي عرصه ي خصوصي را به گردن او انداخته اند.  

 %63 شخصيت هاي اصلي زن قصه

 %37 شخصيت هاي اصلي مرد قصه
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زنان، در زمينه اجتماعي و فرهنگي بسياري از اين انديشه هاي مردسالارانه را نپذيرفته اند و 
كوشيده اند تا انديشه هاي منفي را به نفع خود تغيير دهند. آنها، در بسياري از موارد مي كوشند 

كه انديشه هاي مردان را در زمينه ازدواج ناديده بگيرند و بر اساس معيار هاي خود از جمله 
عشق ازدواج نمايند؛ چرا كه تأثير نابرابر زناشويي روي دو جنس، زماني متوقف خواهد شد كه 

زن و شوهر از قيد و بندهاي نهادي رايج رهايي يابند و آن نوع ازدواجي را در پيش گيرند كه با 
نيازها و شخصيت هايشان بيشتر همخواني داشته باشد.  در بسياري از موارد، مردان مجبور به 

تغيير ديدگاه نسبت به زنان شده اند. به طور كلي، نابرابري هاي جنسي در فرهنگ بختياري ديده 
مي شود و اين نابرابري بر اساس نوع نگرش هاي نسبت به دو جنس در اين فرهنگ شكل 

گرفته است نه تفاوت هاي زيست شناختي بين آنها. در فرهنگ بختياري از زنان و مردان فعاليت 
هاي متفاوتي انتظار مي رود و اين تفاوت در نگرش كه به نفع مردان شكل گرفته است؛ سبب 

شده تا زن در بسياري از  زمينه ها مشاركت نداشته يا فعاليت او محدود باشد. نكته قابل ذكر اين 
است كه اين نابرابري جنسي قابل دگر گون شدن است و امكان بهبود ساختن موقعيت زن در اين 
فرهنگ وجود دارد. چنان چه در اين قصه ها، زنان بخصوص در زمينه ازدواج،  هر چند در سطح 

قصه ها، اين نابرابري را به نفع خود تغيير داده اند.    
در اين قصه ها، بيشتر به صفت هاي اخلاقي و روحي زنان توجه شده است تا خصوصيات 

فيزيكي آنها.  مهمترين علت اين امر جنبه آموزشي و تربيتي داشتن اين قصه هاست. در قصه ها 
كوشيده مي شود تا صفت هاي مهم اخلاقي و رواني كه يك زن در فرهنگ بختياري بايد داشته 

باشد، به افراد بخصوص كودكان دختر ياد داده شود؛ بنابراين بيش از  صفت هاي فيزيكي، بر 
صفت هاي اخلاقي و رواني  زنان تأكيد شده است. شجاعت، مهرباني، نترسي، باهوشي، 

پاكدامني، صبوري، فداكار، زحمتكش و مانند اين نمونه هايي از صفات مثبت زنان قصه ها هستند 
و اين صفت ها بيانگر خصوصياتي است كه در فرهنگ بختياري از يك زن انتظار مي رود كه بايد 

داشته باشند. حسادت، كودك آزاري، شيطان صفت، دروغ گو، خيانت كار، بدجنس صفت هاي 
منفي زن قصه ها هستند. البته اين صفت ها تنها مختص به زنان نبوده؛ بلكه اين صفت ها در 

مردان ديده مي شود.  
با توجه به نقش آفرينندگي زنان در قصه ها و  اين كه اين قصه ها براي آموزش مفاهيم اخلاقي، 

روحي و نحوه زندگي به كودكان بويژه كودكان دختر  بوجودآمده اند، زنان در قصه ها حضور 
پررنگ دارند و اغلب شخصت اصلي و در نقش مثبت قصه هستند. نقش منفي زنان بيش از 
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مردان بود كه اين موضوع به علت بشتر بودن تعداد شخصيت هاي زن قصه و همچنين ديدگاه 
هاي مردسالار در قصه  ها است.  بايد توجه داشت كه در برخي از قصه ها، شخصيت هاي زني 
كه برخلاف معيارهاي مردسالاري رفتار كرده اند، صفت هاي منفي برايشان به كار رفته است و 
آنها را جزء شخصيت هاي منفي داستان برشمرده اند كه اين موضوع،  سبب افزوني شخصيت 

. هاي منفي زن قصه شده است
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The Women s reflections In the Stories Bakhtiary s culture  
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Abstract  

Stories and fictions are important sorts of resources which in many cultures are produced 
and told by women using and imaginations, that are the reflection of ideals and desires of 
women, rich and poor, of high and low class of society. Therefore reviewing these Stories 
and fictions id necessary in order to better understanding the various aspects of women s 
lives in a society culture throughout different ages. 

The objects of this paper is also to review the women s standing whiten the Bakhtiary s 
culture based on forty written Stories. Bakhtiary s cultures is patriarchal which in spite of 
positive attitude towards woman, look upon them as a lesser being. Woman in such a 
culture have an in economical and political arenas which it is the result of the governing 
force in these fields predominantely a masculine one. But the thoughtful point here is that 
the Bakhtiary s women haven’t taken indiscriminate attitude sitting down, but rather have 
rejected the existing sexual clichés particularly in social settings and have even succeeded 
in altering some traditional view of their men towards themselves. The most significant 
preoccupation of women in these types of Stories have been marriage and struggling 
against patriarchal thoughts. Although it is expected with women to submit to men s will 
regarding the issue of marriage however they have, on many occasions, rejected such a 
kind of views and have committed themselves to marry in accordance with their own 
outlooks. In this paper the presence of women in these Stories has been subjected to 
qualitative and quantitive analysis. In this paper (this paper is intended to examining) 
attends to the presence of women in the political and economical arenas, struggling 
against patriarchal thinking's, partaking in naming their children, marriage, Womanly 
issues, major and minor (subordinate) characters of positive and negative ones and the 
number of Women in the Stories are issues which have been examined in this paper. 

Keywords: Bakhtiary s culture, Women, Story, marriage, economical and political activities 

 

 


